پروردگارا! به گمراهیها خواهم رزمید» 
با آز و ستم خواهیم جنگید. 

بتخانه ها خواهیم برانداخت. 

و آن پشتيباني و راهنمانيهاي توست 
که ما را فیروز خواهد گردانید. 
(نیایش یکم آذر) 


مقدمه شیعیگری 


چنانکه بسياري از خوانندگان میدانند» چهار ماه پیش كتابي درباره کیش شيعي به چاپ رسانيدیم» و آن کتاب بدانسان که پیش بيني کرده 

بودیم ماية هايهوي گردید. بدخواهان بجاي آنکه به ایرادها و پرسشهاي ما پاسخي دهند» یا اگر پاسخي نمي دارند» از آمیغ پژوهي در آمده 
گفته هاي ما را بپذیرند» به هايهوي برخاستند. دولت بهانه بیدا کرده کتاب را بازداشت و داستان را «جرمي» پنداشته به دادسرا فرستاد تا 
پرونده اي پدید آید و در دادگاه كيفري داوري شود. ۱ 


ما از این پیشامد اندوه نخوردیم. زیرا هاي هوي شوند آن شد که کسان بسياري که از کوششهاي ما آگاهي نمي داشتند» آگاهي یافنند و 
كتابهاي ما را جسته و یافته و هوشیارانه به خواندن پرداخنند. دشمنان ما با بديهاي خود به ما ياري کردند. از آنسو ما دوست میداریم همه 
سخنان ما به داوري گزارده شود. ما خود خواهان همان مي باشیم .براي شناخته شدن راست از کج و استوار از شست. یگانه راه داوري 
ميباشد. 


ولي جاي پرسش است. داوران این کار چه كساني شایند بود؟... رسيدگي از روي چه قانوني تواند بود؟.. آیا سه تن یا پنج تن «دادرس» 
از کارکنان وزارت دادگستري شاینده این داوري میباشند؟... آیا در قانونهاي ایران چيزي که راست یا کج بودن گفته هاي ما را نشان دهد 
توانند یافت؟ 


بي گفنگوست که «دادرسان» وزارت دادگستري شاینده چنان داوري نمي باشند» و در قانونهاي ایران نیز چيزي که دستاویز آن داوري 


آنچه ما مي دانیم این داوري از دو راه توانستي بود: 


يكي آنکه دولت چون از چاپ شدن چنین كتابي آگاه گردید نشستي از ملایان برپا گرداند و از آنان پاسخ خواهد. اگر دولتي نیکخواه و 
دلسوز بودي اين کار کردي. زیرا آن کتاب درباره گرفتاريهاي ایران است و یک رشته سخناني از ارجدارترین گفته ها به میان آورده 
شده. آن کتاب در این زمینه است که مردم ایران نافهمیده و نادانسته گرفتار یک رشته گمراهي هاي بسیار زيانمندي گردیده اند» و تا این 
گمراهي ها هست حال توده بهتر از اين نخواهد بود. در چنین زمینه بسیار بزرگ و ارجداري سخن رانده شده و دليلهاي بسیار روشن یاد 


گردیده. 


به چنین سخناني دولت بايستي بیش از دیگران دلبستگي نماید و ارج گزارد و از باوري و پشتيباني به ما باز نایستد. براي آنکه هوده 
بسیار نیک و بزرگي بدست آید گام پیش گزارده از ملایان پاسخ خواهد. و آنگاه انجمني از دانشمندان و نیکخواهان برپا گردانیده از آنان 
داوري خواهد» و بدینسان به یک کار تاريخي بزرگي برخاسته نام خود را در تاریخ جاودان گرداند. ولي افسوس که چنان دولتي نمي بود 
و چنین کاري کرده نشد. 


ديگري آنکه خردمندان و نیکخواهان جهان» از ایرانیان و دیگران که در این کشور کم نمي باشند گفته هاي ما را بخوانند و خود در میانه 
داور باشند. 


بخوانند و نخست بدانند آن هاي هوي ها در برابر چه بوده» ما چه گفته بودیم که در پاسخش دچار وحشيگري ها گردیدیم. چه مي خو استیم 
که گرفتار دادسرا شدیم. 


دوم بدانند به چه شوند این توده بدینسان بدبخت و تیره روز گردیده. به چه شوند این کشور چنین ویرانه افتاده. به چه شوند دسته هاي 
بزرگي از مردم با کشور و پیشرفت آن دشمني مي نمایند و هميشه بدبختي آنرا مي خواهند. 
سوم بدانند ما در چه راه میکوشیم و بهر چه اين همه رنج و گزند مي کشیم. بهر چه این همه بدزباني و بي فرهنگي از بدخواهان مي 


اینها را بدانند و آنچه شاینده خردمندي و پاكدلي ایشانست داوري کنند» و آنچه باینده مردانگي و غیرت ایشانست ياوري دریغ ندارند. 
داوري در اين زمینه یا آنگونه بايستي یا اینگونه» و چون آن يكي نبود ما ناچار شدیم این يكي را درخواست کنیم» و بهتر دانستیم گفته هاي 
خود را در این باره با زبان روشن تر و بهتري» به رشته نوشتن کشیم و نسخه هاي کمي از آن به چاپ رسانیده به كساني که به خردمندي 
و نيكخواهي آنان امید توان بست براي خواندن فرستیم. اینست داستان نوشتن این کتاب و چاپ ان. 


نکته اي را که مي باید در اینجا يادآوري کنیم آنست که این کتاب چون درباره یک رشته جستارهاي ارجداریست. و آنگاه از خواننده 
داوري طلبیده شده» اینست هركسي باید آن را با اندیشه خواند و هر سخني را با دليلهايي که برايش آورده شده نیک سنجد و خرد را به 
داوري و ادارد» و پس از اين باشد که از آن گذشته به سخن ديگري پس از آن پردازد. 


چون بارها دیده شده» کسانیکه كتابهاي ما را مي خوانند چون با سخناني ناشنیده روبرو میگردند» در بار یکم دل آزرده میشوند و به آساني 
آنها را نمي توانند پذیرفت» و از آنجا که هر گفته اي دلیل استواري همراه میدارد ناپذیرفتن نیز نمي تواننده و اینست دو دل مي مانند. این 
کسان باید به یکبار خواندن بس نکرده کتاب را دو بار و سه بار بخوانند که بیگمان آنچه را که در بار یکم پذیرفتن نتوانسته اند در بار دوم 


و سوم خواهند توانست. 


بهر حال ما هیچ سخني را بي دلیل نگفته ایم و این نمي خواهیم که كسي نافهمیده و باور نکرده سخني را از ما بپذیرد. 
ما چنانکه خواهش کرده ایم دوست میداریم هر خواننده اي راستي را داور باشد. هیچ سخني را از ما بي دلیل نپذیرد و از هیچ سخني که با 
دلیلست چشم نبوشد. چتان داند که یک دلاگاه بزرگیست که او داورش مي باشد و رفتاري کند که شاینده چنان جایگاه باشد. 


اگر كساني از آنان پس از خواندن بتوانند به داوري خود رویه کار دهند» بدینسان که فهمیده خود را بنویسند و یا گفتاري پرداخته به 
روزنامه ها فرستند و یا كتابي در همین زمینه به چاپ رسانند» این کاریست که بسیار سودمند خواهد افتاد و هوده هاي بسیار نيكي را 
دربر خواهد داشت 

احمد كکسروي 

تهران ۱۳۲۳ 


لد برد جر برد ربلد ار جرد ار برد ربلد جرد برد ره ار ار بل رد ار ار با جر با رد با ار با جر ار ار با بر با جر با ار 


گفتار یکم 
شيعيگري چگونه پیدا شده؟ 


شيعيگري تاریخچه بسیار درازي میدارد» بلکه خود تاريخي میباشد. ولي ما در اینجا آنرا به كوتاهي یاد خواهیم کرد. 


شيعيگري به این معني که خواست ماست از زمان بني امیه آغاز یافته. چون معاویه به دستاویز کشته شدن عشمان با امام علي بن ابیطالب 
به جنگ برخاست و پس از مرگ او خلافت را با زور و نیرنگ» بدست آورده در خاندان خود ارثي گردانید. این رفتار او به بسياري از 
مسلمانان گران افتاد» و کسان بسياري آرزوي خلافت کرده چنین خواستند که آنرا از دست بني امیه بیرون آورند. 


لیکن تا معاویه زنده مي بود كسي نیارست بجنبد. پس از مرگ او حسین بن علي به کوشش برخاست ولي از ناپايداري پیروانش كاري از 

پیش نبرد» و بدانسان که همگي میدانند» کشته گردید , سپس چون یزید پسر معاویه مُرد و پسر او معاویه نام» پس از چهل روز خلافت از 

آن کناره جست و برخي آشفتگیها به میان افتاد. عبدالّه بن زبیر در مکه و محمد بن حنفیه در مدینه به دعوي خلافت پرداختند» و مختار در 
کوفه برخاست که او نیز در نهان به خلافت میکوشید. ولي اینها نیز كاري نتوانستند و یکایک از میان رفتند. 


علي). | ۰ آمادگي آنان به شورش آگاه 
مي بودند» نمايندگاني به ايران فرستادند که در اینجا نهاني به کوششهايي پردازند و دسته هايي از پیروان پدید آورند. لیکن علویان بسادگي 


برمیخاستند و جنگ میکردند و کشته میشدند (چنانکه زید بن علي» يحيي پسر او محمد نفس زکیه» برادرش ابراهیم» حسین صاحب فخ و 
دیگران کشته شدند). از اینرو بني عباس کار را پیش بردند و با دست ابومسلم بنیاد بني امیه را برانداخته خود بجاي ایشان خلیفه گردیدند. 
کوتاه سخن آنکه از نیمه دوم سده نخست تاریخ هجري كشاكشهاي بسیار سختي بر سر خلافت پیدا شده نبرد و جنگ بسیار میرفت. 


آرزومندان خلافت از هیچگونه کوشش در راه آرزو باز نمي ایستادند. خونها از هم مي ریخنند. خاندانها برمي انداخنند. دروغ و نیرنگ 
بکار میبردند. 


در این کشاکش ها پیروان علویان «شیعه» نامیده مي شدند که بهمان معني «پیروان» مي باشد. «شيعيگري» از همانجا آغاز گردیده. 

این شيعيگري نخست یک کوشش سياسي بي آلايشي» و شیعیان بیشترشان مردان ستوده و نيكي مي بودند و پاکدلانه و غیرتمندانه در آنراه 
مي کوشیدند. چه بي گفتگوست که علویان به خلافت بهتر و سزنده تر میبودند. در میان اینان مردان پاک و پارسا بیشتر یافته ميشدي. 
بویژه در برابر بني امیه که بیشترشان مردان ناپاک مي بودند. 


چيزي که هست شيعيگري در اين سادگي خود نایستاد و هر زمان رنگ ديگري به آن زده شد. از همان زمانهاي پیش یکدسته به تتدروي 
برخاسته چنین گفتند که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان نیز علي به خلافت سزنده تر بود و آن سه تن ستم کرده اند که به جلو افتاده اند. 
اینرا گفته از ابوبکر و عمر و عتمان ناخشنودي نمودند. 


این نخست آلودگي بود که شيعيگري پیدا کرد. چه راستي آنکه پس از مرگ بنیادگزار اسلام یاران او که سران مسلمانان شمرده مي 
شدند» نخست به ابوبکر و سپس به عمر و سپس به عتمان خلافت داده بودند و علي ناخشنودي از خود نشان نداده بود و نبايستي دهد. در 
آن زمان که اسلام در شاهراه خود مي بود به هوس خلافت افتادن و دوتيرگي به میان مسلمانان انداختن» بیرون رفتن از اسلام شمرده 
ميشدي. و پیداست که چنین كاري از امام علي بن ابیطالب نسزيدي. همان امم ثر رکفت حزد به معاوی* می تویید : 

« آن گروهي که به ابوبکر و عمر و عتمان دست داده بودند» به من دست دادند و کسي را نرسيدي که نپذیرد و گردن نگذارد. برگزیدن 
خلیفه مهاجران و انصار راست. اینان هرکس را برگزیده امام نامیدند خشنودي خدا نیز در آن خواهد بود»(پاورقی ۲۴). 


این را نوشته مي خواهد معاویه را بنکوهد که در برابر خلیفه ایستاده» و گناه او - یا بهتر گویم: بیرون شدنش را از اسلام - به رزآخش 
کسیکه این نامه را نوشته چگونه توانستي در زمان ابوبکر و دیگران ناخشنودي نماید و ايستادگي نشان دهد؟! 


از آنسو تاریخ نیک نشان میدهد که علي با آن سه تن با مهر و خشنودي زیست. چنانکه دختر دوازده ساله خود ام کلثوم را به زني به عمر 
داد» در کشتن عتمان نیز در آشکار ناخشنودي نمود و پسر خود حسن را براي نگهداري عتمان به درون خانه او فرستاد. 

آن سه تن باز نمي ایستادند» که چنانکه گفتیم نخست آلودگي بود که شيعيگري پیدا میکرد. مي باید گفت اين نندروان نه همگي شیعیان 
بلکه یکدسته از آنان مي بودند» و از همان زمانها در نتیجه یک داستاني- یک داستاني که خود نمونه اي از بدي و ناپاكي ایشان مي باشد- 
نام «ر افضي » بیدا کردند. 


چگونگي آنکه در آخرهاي امویان زیدبن علي بن حسین(نوة امام سوم شیعیان) از مدینه بکوفه آمد» و چون میخواست بازگردد شیعیان 
نکزاردند و پانزده هزار تن با او دست دادند (بیعت کردند)» که بشورد و خلافت را بدست آورد. زید فریب ایشان را خورده به کار 
برخاست» ولي چون هنگامش رسید و بايستي آماده جنگ گردد دسته انبوهي از شیعه (که همان ثندروان مي بودند) به نزدش آمده چنین 
پرسیدند: «شما درباره ابوبکر و عمر چه میگویید؟!» زید از آنان خشنودي نمود و ستایش سرود. شیعیان همین را دستاویز گرفته زید را 
رها کرده پراکنده شدند. زید گفت: «مرا در سخت ترین هنگام نیاز رها کردید» .از اینجا آن دسته «رافضه» (رها کنندگان) نامیده شدند» 
و به شوند این نامردي آنان بود که زید كاري را پیش نبرده کشته گردید. 


چنانکه گفتیم عباسیان در ایران دسته ها پدید مي آوردند و زمینه مي چیدند و سرانجام با دست ابومسلم خلافت را به چنگ آوردند. پیداست 
که آنان نیز با علویان دشمني مي نمودند. بني امیه از میان رفته اين زمان کشاکش میانه علویان و عباسیان افتاده» و در زمان اینان بود که 
محمد نفس زکیه و برادرش ابراهیم و يحيي بن زید و حسین صاحب فخ و کسان ديگري کشته شدند. اینان چون با شمشیر برمیخاستند 
ناچار زود از میان میرفتند. 


در آن زمان يكي از كساني که دعوي خلافت میداشت ت جعفر بن محمد بن علي بن الحسین مي بود. (برلدر زادة زید و امام ششم شیعیان). 
این مرد که پيرواني مي داشت یک راه نوین ديگري پیش گرفته چنین میگفت: «خلیفه باید از نزد خدا برگزیده شود» و كسي که از نزد 
خدا برگزیده شده خلیفه است چه توانا باشد و سررشته کارها را بدست گیرد و چه نوانا نباشد و در خانه نشیند. آنان که از مردم میخواهند 
رستگار گردند باید به اين برگزیده خدا گردن گزارند و فرمان او برند و خمس و مال امام پردازند». 


بدینسان در گوشه نشسته» (بي دردسر) دعوي خلافت میکرد و پیروانش گردن به دعوي گزارده گفته هاي او را مي پذیرفتند. ولي همانا 
از ترس بردن نام «خلیفه» نیارسته خو استه خود را در زیر نام «امام» پوشیده میداشت ت. نا این زمان «خلیفه» و «امام» به یک معني مي 

بودي و همان خلیفه را امام نیز ناميدندي ( پاورقی۲۵). ولي در اين زمان و در زبان این دسته اندک جدايي در میانه آنها پدید مي آمد. 

اینان امام را به معني «برگزیده شده از سوي خدا» میگرفنند. 


این داستان بسیار شگفتي بود. زیرا دیگر نيازي به آنکه در راه خلافت به جنگ و کوشش برخاسته شود باز نمي ماند و یک كسي مي 
توانست در خانه نشیند و دعوي خلافت کند و گروهي راء» بیش یا کم» بسر خود گرد آورد. از آنسوي خلافت یا امامت نیز ارج خود را از 
دست داده یک چیز بسیار کوچک میگردید. 


این دوم رنگي بود که شيعيگري پیدا میکرد و یک جنبش سياسي رویه کیش میگرفت. از آنسوي معني خلافت نیز دیگر شده چنانکه گفتیم 
خلیفه (یا بگفتة خودشان: امام) یک پيشواي ديني مي بود نه یک سررشته دار سياسي. 


پیروان این امام که همان ثتدروان (يا رافضیان) مي بودند میدان پیدا کرده و در ثتدروي گام بزرگ ديگري برداشته چنین میگفتند: «امام 
علي بن ابیطالب از سوي خدا براي جانشيني پیغمبر برگزیده شده و پیغمبر او را جانشین گردانیده بود. ابوبکر و عمر با زور او را به 
کنار زدند» و با زور او را واداشتند که به خلافت ابوبکر گردن گزارد». بدین دستاویز زبان نفرین و بدگويي به ابوبکر و عمر و عتمان و 
بسياري از یاران پیغمبر مي گشادند. به دروغ بافي گستاخ گردیده مي گفنند: «عمر چون رفتي علي را یکشد و بیاورد که به ابوبکر بیعت 
ی عمر او را میانه لنگه در و دیوار گذاشت و او «محسن» نام بچه اي را سقط کرد و از همین گزند بود 
که از جهان درگذشت شت »4 . از اینگونه داستانها که تاریخ آگاهي نمي داشت بسیار مي گفنند. 


چون بنیاد کار را به گزاف گويي وئندروي گزارده بودند رفته رفته از اين اندازه هم گذشتند و اینزمان سخنان ديگري به میان آوردند: 

ره که پر دی لمام رما خر راد سین مره ات ۱6 ۲۲ )۱ « خدا ما را از آب و گل والاتري آفریده و شیعیان ما را از بازمانده 
آن آب و گل پدید آورده»(۲۷)» « خدا دوستي و پيروي مارا به زمینها نشانداد» آنها که پذیرفتند بارده شدند و آنها که نپذیرفتند شوره زار 
گردیدند؛ به کوهها نشان داد آنها که پذیرفتند بلند شدند و آنها که نپذیرفتند پست شدند؛ به آبها نشان داد آنها که پذیرفتند شیرین شدند و آنها 
که نپذیرفتند شور گردیدند»»« كارهاي شما هر روزه به ما نشان داده مي شود که اگر نیکو کرده اد شاد باشیم و اگر بد کرده اید 
اندوهناک گردیم»» « معني قرآن را جز ما كسي نداند. همه باید از ما بپرسند»... از اینگونه سخنان بسیار است که جز لاف زدن و گزافه 
گفتن شمرده نشود» و گوینده اش بیگمان بیدین و خداناشناس مي بوده» و ما نمي دانیم اینها را که گفته است و آیا راست است و يا دروغ و 
ساخته می باشد. 

بدینسان یک راه جداي ديگري در اسلام پیدا شده و گروهي خود را از مسلمانان جدا گردانیدند. اینان دشمني سخت با دسته هاي دیگر 
نشان میدادند و پسران اسلام از ابوبکر و عمر و دیگران را نفرین و دشنام دریغ نمي گفتند. در پندار اینان دیگران همگي بیدین مي بودند 
و تنها این دسته از شیعیان دین مي داشتند. دیگران همگي به دوز خ خواستندي رفت و ننها اینان در بهشت خواستندي بود. خود را «فرقه 
ناجیه» نامیده دیگران را همگي گمراه و تباه مي شماردند. چیزیکه هست با اين کینه جويي و پافشاري, با دستور پیشوایانشان باورها و 
سهش هاي خود را پوشیده داشته با « نقیه» راه میرفتند. 


جعفربن محمد که ما او را بنیادگزار اين کیش مي شناسیم» پسر خود اسماعیل را به جانشيني نامزد گردانیده بود . ولي اسماعیل بی پیش از وي 
مرد (و اين مرگ او داستاني پیدا کرد که خواهیم نوشت). و اين بود پس از وي پسر دیگرش موسي الکاظم جانشین گردید. 

در زمان این امام خلیفه عباسي بدگمان گردیده او را از مدینه به بغداد آورد و بیست و هفت سال در زندان نگه داشت تا درگذشت 

پس سار وی درش علن آر ضا جاناینمی بود و لن هسادست که سامون یه ولیمهدیش بر گزید وب هر نان خوات نون خود پرلشی 
است که كسي که خود را از سوي خدا برگزیده براي خلافت مي شناخت و خلیفه عباسي را «جاثر و غاصب» میدانست چگونه وليعهدي 
او را پذیرفت؟! 


پس از وي پسرش محمد النقي که دختر مأمون را نیز گرفته بود امام شد. 

پس از وي پسرش علي النقي جانشین گردید. پس از وي پسرش حسن العسگري. که به شمارش خود شیعیان امام یازدهم مي بود جایش 
را گرفت. ولي چون اين نیز مُرد» یک داستان شگفت تري در تاریخچه شيعيگري راخ داد و شيعيگري بار دیگر رنگي به خود گرفت. 
چگونگي آنکه این امام یازدهم را فرزندي شناخته نشده بود. از اینرو چون مُرد به میان پیروانش پراكندگي افتاد. یک دسته گفتند: «امامت 
پایان پذیرفت». یکدسته برادر او جعفر را (که شیعیان جعفر کذاب مي نامند) به امامي پذیرفتند. یک دسته هم چنین گفتند: «آن امام را 
پسري پنجساله هست که در سرداب نهان مي باشد و امام اوست» .سردسته اینان و گوینده این سخن عتمان بن سعید نامي مي بود که خود 
را «باب» (يا در امام) نامیده میگفت: « آن امام مرا میانه خود و مردم ميانجي گردانيده. شما هر سخني میدارید به من بگویید و هر پولي 
میدهید به من دهید» و گاهي نیز پيغامهايي از سوي آن امام ناپیدا ( به گفته خودش: توقیع) به مردم میرسانید. 


دوباره میگویم: داستان بسیار شگفتي مي بود آن بچه اي که اینان مي گفتند کسي ندیده و از بودنش آگاه نشده بود و این نپذيرفتني است که 
كسي را فرزندي باشد و هیچکس نداند. آنگاه امام چرا رو مي پوشید؟! چرا از سرداب بیرون نمي آمد؟!.. اگر پیشواست باید در میان مردم 
باشد و آنان را راه برد. نهفتگي بهر چه مي بود؟...! 


لیکن در شيعيگري دلیل خواستن و یا چيزي را به داوري خرد سپاردن از نخست نبوده و کنون هم نبايستي بود. آنگاه شیعیان با آن 
پافشاري که در کیش خود مي داشتند و با آن دوري که از مسلمانان (با ستیان) بیدا کرده بودند این نشدني بود که از راه خود بازگردند» و 
ناچار مي بودند که هرچه پیش مي آید بپذیرند و گردن گزارند. 


با اینحال چون کار عثمان بن سعید و جایگاه والايي که براي خود بازکرده و به شیعیان فرمان میراند» به کسان بسياري بویژه به آنانکه 
هوشیار مي بودند و پي به راز کار مي بردند. گران مي افتاد» از اینرو كشاكشهاي بسياري برخاست و ما نامهاي ده تن بیشتر در کتابها 
مي یابیم که آنان نیز به دعوي ميانجيگري از امام ناپیدا برخاسته و همچون عنمان بن سعید خود را « در» نامیده اند. و عتمان یا 
جانشینانش آنان را دروغگو خوانده از امام « توقیع » درباره بيزاري از ایشان بیرون آورده اند. 


پس از عتمان پسرش محمد دعوي دري داشت. او نیز « توقیعها» از « ناحیه مقدسه» امام ناپیدا بیرون مي آورد و پولها از مردم گرفته 
به گفته خودش در توي خیک روغن به خانه امام مي فرستاد. پس از او نوبت به حسین بن روح نامي رسید» پس از او محمد بن علي 
سيمري که همانا از ایرانیان مي بوده « در » کردید. 


هفتاد سال کمابیش اين داستان در میان مي بود. لکن چون سيمري را مرگ فرا رسید كسي را جانشین نگردانیده «توقیع» از امام بیرون 
آورد که دیگر دري نخواهد بود و امام بیکبار ناپیدا خواهد بود. دانسته نیست این کار او چه رازي میداشت 


از آن زمان شیعیان به یکبار بي امام گردیدند و بیسر ماندند لیکن چون «حديتهايي» از امامان در میان مي بود» بدینسان: «در رخدادها به 
آنانکه گفته هاي ما را یاد گرفته اند با زگردید. آنان «حجت» من به شمایند و من «حجت» خدا به آنان مي باشم». ملایان (۲۸) و فقها به 


همین دستاویز خود را جانشین امام خواندند و به شیعیان پيشو اي آغاز کردند. 


به گفته خودشان آن چهار تن جانشینان ویژه «نواب خاصته» مي بودند و اینان جانشینان همگي «نواب عامّه» مي باشند. 

این که امروز ملایان آن جایگاه را براي خودشان بازکرده اند و مردم را زیر دست خود میشمارند و از آنان «خمس و مال امام» مي 
گیرند» بلکه سررشته داري (یا حکومت) را از آن خود شناخته دولت را «غاصب» و «جانر» مي شمارند» این دستگاه به این بزرگي 
ريشه و بنیادش جز آن دو «حدیت» نمي باشد. 


از آتسوي در زمان عنمان بن سعید و جانشینانش از داستان «مهديگري» نیز سود جسته امام ناپيداي خود را «مهدي» نیز شناخته اند و 
بدینسان رنگ ديگري به شيعيگري افزوده شده است» و چون مهديگري خود تاریخچه اي میدارد مي باید نخست آنرا باز نموده سپیس به 
سر سخن خود اییم. 


اينکه در آینده كسي پیدا خواهد شد و با یک رشته كارهاي بیرون از آیین (خارق العاده) جهان را به نيكي خواهد آ ورد پنداري است که 
در بسياري از کیشها پیدا شده :جهودان چشم به راه مسیح مي دارند» زردشتیان شاه بهرام را میبیوسند» مسیحیان به فرود آمدن عيسي از 
آسمان امیدمندند » مسلمانان چشم به راه مهدي مي دارند. 


چنانکه دار مستتر (شرق شناس جهود نژاد فرانسه) در اینباره گفته(٩۲)‏ این پندار از باستان زمان در میان ایرانیان و جهودان مي بوده. 
ایرانیان که به اهریمن باور داشته كارهاي بد جهان را از او مي دانسته اند چنین مي بنداشته اند که روزي خواهد آمد و كسي از نژاد 
زردشت بنام «سااوشیانت» بیدا خواهد شد و او اهریمن را کشته جهان را از همه بدیها خواهد پیر است. اما جهودان چون آزادي کشور 
خود را از دست هشته به بندگي آشور و کلده افتاده بودند» يکي از بیغمبر انشان چنین نوید داده که در آینده پادشاهي (مسيحي) از میان 
جهان خواهد برخاست و جهودانرا دوباره به آزادي خواهد رسانید. که جهودان از آن هنگام مسیح را بیوسیده اند و کنون هم مي بیوسند. 
این پندارها در میان جهودان و ایرانیان مي بوده و هرچه زمان بیشتر مي گذشته در دلها بیشتر ريشه مي دوانيده و در یت هر باریج ‏ 
بزرگي مي افزود . سپس در آغاز اسلام» بدانسان که دار مستتر از روي دلیل نوشته و ما نیز در جاي دیگری(۲۰) به گشادي سخن رانديم 
با دست ایرانیان» به میان مسلمانان راه يافته و در اندک زماني رواج بسیار بیدا کرده» که كساني که به ارزوي خلافت افتاده و مي کوشیده 
اند بیشترشان از آن سودجويي کرده» هريكي خود را مهدي مي نامیده اند و نویدها درباره نيکي جهان مي داده اند» و براي پیشرفت کار 
خود از دروغ سازي نیز نپرهيزیده هريکي «حديثي» یا «حديثهاني» از زبان پیغمبر یا امام علي بن ابیطالب مي ساخته اند. 


محمد بن حنفیه که گفتیم در مدینه به دعوي خلافت برخاست نخست کسي بود که پپروانش او را مهدي نامیدند» و چون مُرد گفنند نمرده 
است و در کوه رضوي زنده مي باشد و روزي بیرون خواهد امد. 


زید بن علي که در کوفه برخاست بیرو انش رشن مهدی تامیاعد واپویدها ان یکی کل اسسامم ‏ ات او به مردمان دادند. 

علویان که در مدینه گرد آمده به محمد نفس زکبه بیعت کردند ایشان ند روز سید صحفت ای 3 این نام دز همه جا شناخته گردانیده اند. 
عباسیان که گفنیم نمایندگان به خر اسان فرستاده زمینه بزرگي براي خود مي چیدند؛ اینان نیز از مهديگري به سودجويي پرداختند و خیزش 
خود را همان پیدایش مهدي و انمودند. 


بدینسان نام مهدي از صده نخست اسلام در میان مي بوده. چنین پیداست که این شیعیان جعفري نیز از آن سود مي جسته اند چون گروه 
ناتواني مي بودند که در زیر پرده « نقیه» مي زب پستند همانا به خود نوید داده مي گفته اند: «مهدي از ما خواهد بود. کینه ما را از دشمنان 
خواهد چست. ما را به چيرگي و توانايي خواهد رسانید» 


این شعر را در کتاب ها به نام همان جعفر نوشته اند: 

لکل الناس دوله پرقبونها و دولتتا آخر الدهر یظهر(۳۱) 

سپس که داستان امام ناپیدا پیش آمده و ناچار شده اند که چشم به راهش دارند همانرا مهدي نیز گردانیده اینبار به سودجويي درستي از آن 
افسانه پرداخته اند اگر دیگران یک حدیث ساختندي اینها صد حدیث ساخته بنیاد پندار خود را بسیار استوار گردانیده اند. چيزي که هست 
اینان به مهديگري نیز رنگهايي افزوده به سخنان شگفتي برخاسته اند: پیش از مهدي دجالي پدید خواهد گردید. روز پیدایش مهدي آفتاب 
بازگشته از سوي مغرب خواهد درآمد :یار ان املم که ۲۱۲ تن بوده‌از شهر هاي قیعه شین (قبعه شین لروزی) از طلفان و قم ق 
سبزوار و کاشان و مانند اینها خواهند برخاست. با « طي الارضص» خود رابه مکه خواهند رسانید. امام شمشیر کشیده «یا الثار ات 
کف دس رطاخ هر ی تر ری ات وی هام خر ی نی ابر نج 
درياي خون گردد» مردم خواهند گفت: « در خون ريزي اندازه نمي شناسد»» در پاسخ ایشان امام به منبر رفته با چشمهاي اشک آلود لنگه 
کفش پاره خون آلودي را (که لنگه کفش علي اکبر است) بدست گرفته خواهد گفت: « من اگر همة جهان را بکشم کیفر این کفش نخواهد 


بود». 


از اینگونه سخنان چندان است که اگر بنویسم باید همچون مجلسي و دیگران یک کتاب جداگانه پردازم. 

این ابنت داز یخچه پیدایشن کین سنيعي. (کیتن سیعی که مرو قست), بدیسیان. از ضندء درم هجر ي پیذایتن يافته و در بغداد و دیگر 
شهرهاي عراق و همچنین در برخي از شهرهاي ایران» پيرواني داشته. چون بنیاد آن به گزافه و پندار گزارده شده بود» هرچه زمان مي 
گذشته چیزها به آن افزوده ميشده. 


امامان دانشهاي گذشته و آینده را مي دانسته اند» زبان چهارپایان و مرغان را مي شناخته اند» از ناپیدا آگاه مي بوده اند» رشته كارهاي 
جهان را در دست مي داشته اند» آرامش زمین و آسمان بسته به بودن یک امام است» روزي خوردن مردم به پاس هستي او مي باشد(۳۲). 
همچنین در دشمني با سه خلیفه و دیگر سران اسلام که پایه ديگري از آن کیش مي باشد اندازه نشناخته روز بروز پافشارتر میگردیده اند. 
در قران هر چه ستايش هست از آن امامان خود دانسته هرچه نکوهش هست درباره آن سه خلیفه مي شمارده اند. 


در اين میان دو چیز به پیشرفت این کیش مي افزوده. يكي نام نیک امام علي بن ابیطالب ديگري داستان دلسوز کربلا. 

امام علي بن ابیطالب» مرد بزرگي مي بوده و ستودگي هاي بسیار مي داشته» شیعیان از نام نیک او سود جسته چنین وامي نمودند که 
پیروان اویند. آن مرد بزرگ را بنیادگزار شيعيگري نشان داده و چنین مي فهمانیدند که جدايي سني از شيعي از زمان آن امام» و بر سر 
خلیفه بودن او با ابوبکر و عمر آغاز یافته» و این کشاکشها و دشمني ها به پاس او مي باشد. از آنسوي درباره آن امام نیز به گزافه سرايي 
برخاسته او را هم از جایگاهش بیرون مي بردند: « پیغمبر گفته با دوست داري علي هیچ گناهي زیان نتواند رسانید»(۲۲)» « خدا گفته 
دوست داري علي دژ من است و هرکه به دژ من در آید از خشم من ایمن خواهد بود»(۳۴). در اینباره سخناني هست که اگر نوشته شود 
کتاب بسیار بزرگي گردد. 

اما داستان دلسوز کربلا: اين داستان از روزي که روي داد مایه خشم و افسوس بیشتر مسلمانان گردید و کسان بسياري به خونخواهي 
برخاستند و خونها ريخته شد . ولي شیعیان جعفري از آن به بهره جويي سياسي پرداخته با برپا کردن بزم هاي سوگواري یاد آنرا تازه نگه 
داشتند و در اين باره سخنان شگفتي به میان آوردند: « هركسي بگرید یا بگریاند و یا خود را گریان وانماید بهشت برایش بایا باشد». 
برسر خاكهاي امام علي بن ابیطالب و حسین بن علي و دیگران گنبدها افراشتند و آنها را زیارتگاه گردانیدند. به هر يكي زیارتنامه پدید 
آوردند: «هرکه حسین را در کربلا زیارت کند مانند کسي است که خدا را در عرشش زیارت کرده ». 


اینها - این گزافه گوییها - اگر هم از زمان جعفر بن محمد و جانشینان او و از زبان آنان بوده بي گمان چیزها به آن افزوده گردیده. بي 
گمان روزبروز در رویش و بالش مي بوده. 


گذشته از اینهاء آن سبکباري که در شيعيگري از باياهاي سخت اسلام مي بود» و یک شيعي از جهاد و نماز آدینه و مانند اينها آسوده مي 
گردید و بلکه مي توانست نمازي نخواند و روزه اي نگیرد و از هیچ بدي نپرهیزد و با رفتن به زیارت حسین و با گریستن به او همه 
گناهان خود را بیامرز اند آن نويدهايي که درباره ميانجيگري امامان در روز رستاخیز و رفتن همه شیعیان به بهشت داده شده بود» آن 
برتري از گوهر و آفرینش که شعیان درباره خود باور مي داشتند و خود را از سرشت بهتر و پاكتري مي پنداشتند» آن دستگاه جانشین 


امام و سررشته داري و فرمانروايي که ملایان شیعه براي خود ساخته بودند» هريکي انگیزه ديگري براي کشاندن مردم ساده درون» 
بسوي شيعيگري و پايداري آنان در اين کیش مي بوده. 


یک چیز ديگري که مي باید در اینجا یاد کنیم» آنست که باطنيگري که پدید آمده از همین شيعيگري مي بود» و باطنیان در دشمني با 
مسلمانان و در بهم زدن يگانگي و همدستي آنان چند گام بالاتر از شیعیان گزارده بودند . در زمانهاي دیرتر» شيعيگري چيزهاي بسياري 
را از باطنيگري گرفته است. از این گذشته کوششهايي که باطنیان در راه بدست آوردن خلافت کردند» و نيروهايي که اندوخنند» و 
فرمانرو ائيهايي که در مصر و یمن و ایران و دیگر جاها بنیاد گزاردند» در رواج شيعيگري و در گستاخي و بيباكي شیعیان کارگر بوده 
کتاب جداگانه اي نوشت. 


اما رواج شيعيگري در ایران: اين خود تاریخ درازي داشته که ما ناچاریم در اینجا فهرست آنرا یاد کنیم. 

باید دانست از روزي که عرب به ایران دست یافت انبوهي از ایرانیان چيرگي آنان را برنتافته براي رهايي به كوششهايي برمي خاسنند»؛ 
بویژه در زمان بني امیه که چون فشار اوه ما سک ی 
مي کوشیدند» ایرانیان «لالحب علي بل لبغض معاویه» هوادار علویان مي بودند. از اینرو شيعيگري در ایران زمینه آماده میداشت 

كساني از علویان که گريخته به اینجا درآمدند در مازندران و گیلان فرمانرو ائیها بنیاد گزاردند. 


سپس آل بویه که پادشاهي بنیاد نهاده تا بغداد پیش رفتند» اینان چه از روي باور و چه از راه سیاست» هواداري از شيعيگري نمودند و در 
عراق و ایران به رواج این کیش بسیار افزودند. 


در زمان سلجوقیان» چون پادشاهان آن خاندان ستّي مي بودند» از رواج شيعيگري کاست» سپس در زمان مغول» چون خاندان چنگیز به 
یک دین پایسته نمي بودند بار دیگر شيعيگري در ايران به رواج افزود» و يكي از پادشاهان بزرگ ایشان (سلطان محمد خدابنده) خود 
شيعي گردید و سکه بنام دوازده امام زد 


پس از برافتادن مغولان سربداران که در خراسان برخاستند. و مرعشیان که در مازندران پیدا شدند. و قره قویونلویان که به بخش بزرگي 
از بر انا فزمان نت کیش شیعی هید افتدن شرفت آثر افر بر ان بیفتر گردانینه . سید محمد مشعشع در خوزستان که دعوي 
مهديگري مي داشت شيعيگري را با باطنيگري در هم آميخته بدآموزي هاي نويي را به میان مردم انداخت. 


پس از همگي نوبت به شاه اسماعیل رسید که چون برخاست به ستي کُشي پرداخته با زور و شمشیر شيعيگري را به همه جاي ایران 
رسانیده نفرین و دشنام به ابوبکر و عمر و دیگر یاران پیغمبر را پپشه ایرانیان گردانید. 


از اين زمان شيعيگري کیش رسمي ایرانیان گردید و سیاست کیش و کشور بهم آمیخت. بویژه که اين رفتار اسماعیل و ستي کشي هاي او 
پادكاري بیدا کرده سلطان سلیم پادشاه عنماني هم در کشور خود به شیعه كشي برخاسته چهل هزار تن راء از بزرگ و کوچک و زن و 
مرد نابود گردانید. سپس از علماي ستي «فتوي» گرفته به جنگ شاه اسماعیل شتافت و در چالدران او را شکسته گریزانید. 


از اینجا دشمني سختي میانه ايران و عنماني پدید آمد و پادشاهان عماني هر زمان که فرصت یافتند به ایران تاختند. سپس در زمان شاه 
طهماسب (پسر اسماعیل) و سلطان سلیمان (پسر سلیم) نیز جنگها و خونریزیها رفت. اسماعیل دوم (پسر طهماسب) خواست شيعيگري را 
از ايران براندازد و یا جلوگيري از نفرین و دشنام کند» زمانش فرصت نداده از میان رفت. 


پس از وي در زمان سلطان محمد و شاه عباس و شاه صفي بار دیگر جنگهاي بسياري در میانه رفت» و اين بار عنمانیان از تست 
فتوي گرفته و کشتار و تاراج هم میکردند» و زنان و دختران را برده گرفته و با خود برده در بازارهاي استانبول و صوفیا و بلگراد مي 
فروختند. 


در پایان در زمان صفویان» چون افغانان به شوند دوتيرگي ستي و شیعه به نافرماني برخاسته پس از جنگهايي به اسپهان دست یافنند و 
شیر ازه كارهاي ایران از هم گسیخت. عتمانیان بازهم فرصت یافنند و به آذربایجان و کردستان و همدان لشگر آورده» چیره شدند و در 
میانه خونهاي بسیار ريخته گردید. 


سپس چون نادر برخاست این شاه غیرتمند از یکسو به سر عنمانیان تاخته ایشان را از سر اسر خاک ایران بیرون راند» و بارها لشگرهاي 
انبوه آنان را از هم پراکند» و از یکسو به کندن ريشه کینه و دثمني کوشیده چنین خواست که شيعيگري را از نفربن و دشنام پیراسته و از 
باورهاي گزافه آمیز پاک گردانیده آنرا یک راهي از راههاي « فقهي » وانمایده و شیعیان (یا بهتر گویم: جعفریان) را با مالکیان و 

حنفیان و حنبلیان و شافعیان در یک رده نشاند» و میانه آنان مهر و دوستي پدید اورد» و در اين راه به کوششهاي بسياري برخاسته بارها 

علماي ستي و شيعي را پهلوي هم نشانده به گفتگو واداشت و بارها به عثمانیان فرستادگان فرستاده با این شرط پیشنهاد آشتي کرد؛ و در 


مغان چون پادشاهي را مي پذیرفت از ایرانیان در این باره پیمان گرفت. ولي این کوششها بیهوده در آمد و آن پادشاه غیرتمند کشته گردیده 
از میان رفت. شيعيگري به حال خود مانده تا به اینجا رسید که امروز است. داستان آنرا با مشروطه نیز همگي مي دانیم .اینست فهرستي 
از تاریخچه رواج شيعيگري در کشور ایران. 


جر ار جرد با جرد با جرد ار رد با جرد ار ار ار برد ار رد ره با ار ار ار برد ار با ربلد رد ار ار با بر با رد ار برد با بر ار ار ار برد ار بر ار با با بل ار 


گفتار دوم 


خرده هاني که به شيعيگري توان گرفت 


چنانکه دیدیم شيعيگري نخست یک کوشش سياسي مي بوده سپس كيشي گردیده. اکنون مي خواهیم از این کیش به سخن پرداخته خرده 
هاي بسياري را که به آن توان گرفت» هريكي را به كوتاهي یاد کنیم: 

نخست: چنانکه گفتیم بنیاد شيعيگري بر آن است که خلیفه بايستي از سوي خدا برگزیده شود نه از سوي مردم. ما مي پرسیم: «دلیل اين 
سخن چه مي بوده» کتاب اسلام قرآن مي بود» آیا کجاي قرآن چنین گفته اي هست؟!... چگونه تواند بود که چنین چيزي باشد و در قرآن 
يادي از آن نباشد؟...! 


از آنسوي رفتار سران اسلام که پس از مرگ پاکمرد عرب فراهم نشستند و به گفتگو پرداختند و نخست ابوبکر» و پس از مرگ او عمر» 
و پس از مرگ او عثمان و پس از کشته شدن او علي را به خلافت برداشتند» این رفتار دلیل روشني به بيپاني آن سخن مي باشد. 
کسانیکه در آن هنگام ناتواني اسلام پاکدلانه به آن گرویده» و در راه پیشرفت آن گزندها دیده و جنگها کرده بودند» چه باور كردني است 
که همان که پاکمرد عرب مُرد همه چیز را کنار گزارند و به دلخواه و هوس يكي را خلیفه گردانند؟...! 


شیعیان مي گویند: «همگي از دین باز گشنند مگر سه تن»(۰)۳۵ ولي آیا این سخن باور كردني است؟!... چه بوده که همگي به یکبار از 
دین بازگردند؟!... گرفتم که ابوبکر و عمر خلافت مي خواستند و به آن هوس از دین رو گردانیده اند» دیگران را چه سودي در مبان مي 
بوده؟!... این شیوه شیعیان است که در راه پیشرفت سخن خود از دروغ باز نایستند. 


آنگاه ما نامه امام علي بن ابیطالب را که به معاویه نوشته است» آوردیم. در آنجا میگوید: «مردم به من دست دالند بدانسان که به ابوبکر و 
عمر و عثمان دست داده بودند». به خلافت خود دلیل این را مي آورد و هیچ نمي نویسد: «خدا مرا برگزیده بود «یا «بیغمبر آگاهي داده 
بود». در آن نامه آشکاره مي گوید: « برگزیدن خلیفه مهاجران و انصار را است که هرکه را برگزیدند و امام نامیدند خشنودي خدا در آن 
خواهد بود». نمي دانم اين گفته آن امام کجا و آن سخن شیعیان کجاست؟...! 

ملایان دلیل آورده مي گویند: « خلیفه بايستي گناه نکرده باشد» دلیرترین و داناترین و برترین مردمان باشد» و چنین كسي جز با برگزیدن 
خدا نتواند بود». مي گویم: « این راز را از کجا میگویید؟!... اگر این سخن راست بودي بايستي بنیادگزار اسلام گوید» نه اينکه شما به 
دلخواه به بافندگي پردازید». 


از دليلهايي که در این باره یاد مي کنند» يكي داستان غدیر خم و ديگري داستان کاغذ و خامه خواستن پیغمبر اسلام در دم مرگش مي 
باشد» و چون مرا در این باره داستاني هست و گفتگويي رفته بهتر میدانم همان را در اینجا بازگویم. 


در دیماه سال ۱۳۲۱ براي دیدار یاران قزوین با آقاي واعظپور سفري به آن شهر کردیم. در يكي از نشستها در خانه آقاي نصري آقاي 
پاکروان چنین آغاز سخن کردند» :كساني از علما و دیگران چون شنیده بودند شما خواهید آمد با من مي گفتند با او مباحثه هايي داریم. من 
پاسخ دادم آقاي كسروي مباحته نمي کند ولي اگر چيزهايي پرسیدند پاسخ دهد . گفتند پس خواهشمندیم این بر مایم را پربسالید.ی پاستع 
خواهید .ایشان که از ستي ها هواداري مي کنند آیا به داستان غدیر خم چه پاسخ میدهند؟ در آنروز پیغمبر علي را به خلافت برگزیده گفت: 
« من کنت مولاه فهذا علي مولاه » همچنین به داستان خامه و کاغذ خواستن پیغمبر و جلوگيري کردن عمر چه میگویند؟ پیغمبر در بستر 
مرگ خواست امام علي بن ابیطالب را به خلافت برگزیند که جايي براي کشاکش دیگران باز نماند. این بود که گفت: «ائتوني بقلم و 
قرطاس اکتب لکم کتاباً ان تضلو| بعده ابدا»(۲۶)» عمر چون داستان را فهمید نگذاشت و چنین گفت: « ان الرجل لیهجر حسبنا کتاب 
انْه»( ۰/۳۷ به پیغمبر نسبت هذیان گويي داد. من نیک میدانم که شما اینها را از دین نمي شمارید و راستي هم دین اینگونه گفتگوها نیست. 
ولي چون اینها در دل هاي مردم جا گرفته و هر زماني که نام دین به میان مي آید بي درنگ به یاد اين سخنان مي افتند و مي پرسند و ما 
تا به اینها پاسخي ندهیم دست بردار نخواهند بود. از اینرو من پرسش هاي آنانرا رسانیدم که شما پاسخهايي بدهید ». 


این سخناني بود که پاکروان گفتند. چون در نشست جز از یاران کسان ديگري نیز مي بودند به پاسخ پرداخته گفتم: «بسیار راست است که 
این گفتگوها از دین نیست. در هزار و سیصد سال پیش از اين كشاكشهايي درباره خلافت رخ داده و هرچه بوده پایان یافته و گذشته 
امروز از گفتگوهاي آنان چه سودي تواند بود؟!... اینها نه تنها دین نیست» خود بي ديني است. راستي را دین براي آنست که مردمان 
چندین بیخرد و نافهم نگردند که زندگي خود را رها کنند و به داستانهاي هزار و سیصد سال پیش پردازند و در میان مردگان کشاکش 
اندازند. كساني که اينها را از دین مي شمارند معني دین را ندانسته اند. 


دین شناختن معني جهان و زندگاني و زیستن به آئین خرد است. دین آنست که امروز ایرانیان بدانند که این سرزميني که خدا به ایشان داده 
چگونه آباد گردانند و از آن سود جویند و همگي با هم آسوده زیند و خاندانهايي به بينوايي نیفتند و کساني گرسته نمانند و دهي ویرانه نماند 
و زميني بي بهره نباشد . دین آنست که امروز توانگران ایران سرمایه هاي خود را در راه کشیدن جویها و پدید آوردن چشمه ها و آباد 
گردانیدن دیه ها بکار اندازند که هم اين ویرانیها از میان برخیزد و هم هزاران و صد هزاران خاندانهاي گرسته و بینوا از بدبختي رها 
گردند. دین اینست. از اینست که خدا خشنود خواهد بود. گفتگو از کشاکش علي و ابوبکر چیست که خدا آنرا خوش دارد و به کسي به این 
نام مزدي دهد؟... اینها را میگویم تا این آقایان نیز بدانند و معني درست دین را دریابند. ۱ 


از آتسوي اين نیز راست است که اين سخنان در دلهاي ایرانیان جا گرفته و ما تا در پیرامون آنها سخن نرانیم از دلهاشان بیرون نخواهد 
کرد. اینست من نیز به پرسشهاي آنها پاسخ مي گویم: ۱ 

اما داستان «غدیر خم»» بسیار شگفت است که ملایان معني این جمله را نمي دانند .مگر آنان کتابهاي فقه را نمي خوانند که «ولاء» خود 
یک « بابي» از بابهاي فقه مي باشد؟!... این یک وصیت خاندانیست. بیغمبر را با كساني رشته « و لاء » در میان مي بوده و اینست 
میگوید: و من با كساني که ولاء مي داشتم علي در این زمینه جانشین من خواهد بود». آخر در کجا «مولي» به معني خلیفه است؟. 1 
از این گذشته اگر خواست بیغمبر بر گماردن «خلیفه» بودي بايستي نخست در اين زمینه سخن راند که باید برگزیدن و گماردن خلیفه از 
سوي خدا باشد نه از سوي مردم» پس از آنکه اين زمینه را روشن گردانید با یک زبان آشكاري بگوید. «اینک نخستین خلیفه من علي 
است که خدا او را برگزیده». داستان به آن بزرگي را چه معني میداشت که با یک جمله ناروشن و كوتاهي برساند» و آن جمله را بگوید و 
بگذرد و به چيزهاي ديگري پردازد؟...! 


ی ۱ 
ناشنیده گیرند و به گرد سر ابوبکر در آیند؟!... پس چرا با دیگر دستورهاي پیغمبر اين کار را نکردند؟...! 


اما داستان مرگ پیغمبر و جلوگيري عمر: من نمي دانستم این داستان تا چه اندازه راست است و آیا رخ داده پا نه» در این باره جستجويي 
نکرده ام. لیکن اگر راست است رفتار عمر بسیار بجا بوده. این دلیل آنست که عمر معني اسلام را ب بهتر از دیگران میدانسته. دلیل است 
که آن مرد یک باور بسیار استوار به خدا و اسلام مي داشته. اينکه ایراد مي گیرند که به پیغمبر «نسبت هذیان» داده راست نیست. گفته 
است: «ان الرجل لیهجر». «هجر » به معني سرسام است. نه به معني هذیان. هذیان از کمي خرد برخیزد ولي سرسام ننیجه بيماري باشد. 
عمر گفته اين مرد سرسام مي گوید و این گفته به پیغمبر بر نخواهد خورد زیرا یک پيغمبري چنانکه بیمار گردد» لاغر شود رنگش 
زردي گیرد. همچنان سرسام گوید. سرسام دنباله بيماري باشد و به کس نخواهد برخورد. اگر برانگیختگان از اين چیزها برکنار بودندي 
بايستي پیش از همه از بيماري برکنار باشند و هیچگاه بیمار نگردند. یک پيغمبري که بیمار شده سرسام نیز تواند گرفت و جاي شگفتي 
نیست. 

از آنسوي شما مي گویید پیغمبر بي سواد مي بود و نوشتن و خواندن نمي توانست» پس چگونه نامه و کاغذ مي خواسته که چيزي 
نویسد؟!... از این گذشته چگونه در بیست و سه سال زمان بيغمبري خود درباره جانشین گفتني را نگفته بوده که مي خواسته در بستر 
مرگ یگرید ۱ کته تانق این بزر گرد ناب رو ای گثر یه برد و۳ این هم مي گذریم: مگر شما جدايي میانه سخنان 
راهنمایانه و پیغمبرانه یک برانگيخته با دیگر سخنانش نمي گذارید؟!. . مگر پیغمبر اسلام هرچه گفتي و هر زمان که گفتي فره) و حي) 
بودي؟!. .. شما مي بینید که پیغمبر اسلام خود جدايي میانه سخنانش مي گزارده و آنچه را که بنام فره مي بوده از قرآن مي گردانيده. در 
این باره نیز اگر سخني از راه فره داشتي بايستي از قرآن باشد نه آنکه در بستر مرگ یک سخناني گوید. 


گذشته از همه اینها از کجا که خواست پیغمبر نوشتن چيزي درباره جانشین مي بوده؟!... و آنگاه از کجا که مي خواسته علي را به 
جانشيني برگزیند؟!... با اینها چه دلیل هست؟... 

پس از همه اینها باز میگویم چه شد که دلبستگي شیعیان قزوین به اسلام و دستورهاي پیغمبر اسلام بیشتر از دلبستگي یاران پیغمبر 
گردید؟.. آن مرداني که در راه پیغمبر و دین او از جان گذشته و آن همه گزندها دیده بودند» چه شد که به اندازه ملایان شکم پرست ايران 
به دستورهاي پیغمبر ارج نمي گذاردند؟...! 


چه شد که عمر به گفته شما آن توهین را به پیغمبر کرد و كسي به او ایراد نگرفت؟...! 


فردا که آقاي پاکروان اینها را گفته بودند يکي چنین پاسخ داده بوده: « راست است که پیغمبر بي سواد مي بوده ولي مي خواست خامه و 
کاغذ بیاورند که او بگوید و ديگري بنویسد». 


شب دیگر باز گفتگو میرفت و آقاي پاکروان این پاسخ را یاد کردند. گفتم: «پیغمبر اسلام بهاءالّه نمي بود که عربي نداند و در دست آن 
زبان درماند. پیغمبر توانستي هر خواستي که داشتي به اساني به زبان اورد. اگر خواستش این بودي که دیگران نویسند» گفتي: «اتتوني به 
قلم و قرطاس املي علیکم...» و نگفتي: «اکتب لکم...». این دوتا از هم جداست». 


شگفت تر آن بود که يکي در همان نشست سخن آغاز کرد و چنین گفت: « پیغمبر چون میدانست که اگر در زمان زندگاني خود خلافت 
امیر المزمنین را آشکار گرداند كساني نخواهند پذیرفت و در میانه دو سخني و براكندگي پدید خواهد آمد از اینرو آنرا نگه میداشت که در 
آخرین ساعات زندگاني... » ۱ ۱ ۱ 

يكي از باشندگان سخن او را بریده و خودش آنرا بدینسان به پایان رسانید: «دو سخني را به میان اندازد و در برود». از اين گفته همگي 
خندیدیم و دیگر به پاسخي نیاز نیامد. ۱ ۱ 


تا اینجاست داستان» شگفت تر آنکه برخي از ملایان این داستان را که در مهنامه پرچم نوشته بودیم خوانده اند» و بجاي آنکه بخود آیند و 
بدانند تا چه اندازه گمراه و نادانند آخرین تیر خود را به کمان گزارده چنین مي گویند: «پس چرا امیر المومنین هميشه از غصب حق خود 
شکایت میکرد؟...» مي گویم آنچه ما میدانیم امام علي بن ابیطالب به چنان كاري برنخاسته است. اين تواند بود که او خود را شاینده تر 
از ابوبکر و عمر میدانسته و در دل خود گله مند مي بوده (و خطبه شقشقه نیز اگر از آن امام بوده بیش از اين اندازه را نمیرساند)» ولي 
اینکه آن دو خلیفه را «غاصب» بداند و با آنان دشمني کند یا در برابر ایستد هرگز نبوده است و نتوانستي بود . با اینحال اگر دليلي بدست 
آید و دانسته شود که او بدانسان که گفتة شیعیانست خود را برگزیده خدا براي امر خلافت میدانسته و به كارهايي مي کوشیده ما او را نیز 
همچون دیگران گمراه شمرده و بزرگش نخواهیم گرفت. مارا دوع میریم ای ابحه کلش عر ی رده وا دای مضبز رز 
میداشته باه برای ۳۲ مردی مزا بح هییوده ز کردی با خر اهای ها نتي نی 5 رده اس 

این یک گستاخي بزرگي از ش شیعیانست که براي پیشرفت سیاست خود چنین کار هايي را از آن امام پاک باز گفته اند. گستاخي بزرگي از 
تست کنیه خن در رای بر خانتاه ند 


دوم: اگر چنین انگاریم که در اسلام بايستي خلیفه از سوي خدا برگزیده شود در آنحال بايستي اين برگزيدة خدا خود را به مردم نشان دهد 
و دليلهاي خود را بازگوید و از هر راه بکوشد تا به خلافت رسیده رشته کارها را بدست گیرد» و توده هاي مسلمان را راه برد و 

كشور هاي اسلامي را از دنمنان نگهدارد . خلافت براي این کارها مي بوده و د بي این کارها معنايي نمي داشنه. اينکه كسي در خانه نشیند 
و خود را نهاني خلیفه خواند و دسته کمي را به سر خود گرد آورده به آنان هم سپارد که به كسي نگویید و « تقیه» کنید چیزیست که من 
نمي دانم چه نامي بر روي آن گزارم. بهرحال این کار جز پراكندگي به میان مسلمانان انداختن و از نيروي ایشان کاستن نتیجه اي نمیداده 
و نتوانستي داد. 

خواهند گفت: « گناه مردم بوده که خلیفه خدا را نمي پذیرفتند»» مي گویم: «خلیفه خدايي بايستي بکوشد و خود را به مردم بپذیر اند. 
بايستي با گمراهان آن رفتار را کند که پیغمبر کرده و آنانرا به راه آورده بود. آنگاه خلیفه خدايي که خود را پنهان دارد و گاهي نیز به 
یکبار انکار کند» گناه مردم در نپذیرفتن او چه مي بوده است؟...۱ » 


شگفت است که یازده تن امام که بوده اند كسي جز امام علي بن ابیطالب خلافت نکرده و كسي جز حسین بن علي به طلب آن نکوشيده. از 
بازمانده حسن بن علي کیست که به خلافت رسید و آنرا نگه نداشت. علي بن الحسین چندان گوشه گیر و آسایشخواه و چندان گریزان از 
این کار میبود که چون در سال ۶۳ هجري مردم مدینه به یزید شوریدند او خود را کنار کشیده از شهر بیرون رفت و به یزید نامه نوشته 
از همدستي با مردم بيزاري جست. سپس چون یزید مُرد و کسان بسياري در راه خلافت مي کوشیدند» او نه نتها نکوشید» مختار که در 
کوفه به کوشش برخاسته بود چون فرستاده به نزد وي فرستاد و پرک خواست که مردم را به خلافت او بخواند نپذیرفت و مختار ناچار 
شده مردم را به محمد حنفیه خواند. از محمد الباقر من جز گوشه نشيني سراغ نمي دارم. جعفر الصادق را گفتم که خلافت را مي خواست 
ولي به هیچ کوشش در آن کار برنخاسته از ترس جان به یکبار آنرا نهان میداشت ,پسر او موسي الکاظم گذشته از آنکه همچون پدرش 


آرزوي خلافت را بسیار نهان میداشت» دستگیر هم شد و بیست و هفت سال در زندان بسر برد. پسر پسر او علي الرضا را مأمون ولیعهد 
گردانید و با اینحال به خلافت نرسید . دیگران جز خانه نشيني و خوش گذراني كاري نداشتند. آیا این است معني برگزیده شدن براي 
خلافت؟...! 


سوم: اين گفته ها که « خدا ما را از آب و گل والاتري آفریده ».یا « خدا جهان را به پاس هستي ما پدید آورده »۰ « کارهاي شما هر 
روز به ما نشان داده شود» و مانندهاي اینها که در كتابهاي شيعي فراوانست. آیا چه دليلي همراه داشته؟!... کسیکه به چنین سخناني برمي 
خاسته آیا نبايستي دلیل یاد کند؟!... آیا به چنین دعوي هايي بي دلیل برخاستن راه لاف گويي را بر روي فریبکاران و هوسبازان باز کردن 
نمي بوده؟!... مثلا بهاءاش که دعوي خدايي کرده آیا نتوان گفت که مایه گستاخیش اینگونه سخنان مي بوده؟ ...! 


از آتسوي آیا آن امامان چه جدايي با مردم میداشته اند؟!... آیا نه آنست که هريكي همچون دیگران ناخواهان به این جهان آمده و ناخواهان 
میرفته» و همچون دیگران خورده و خوابیده و بیمار گردیده و آسیب دیده و هیچگونه برتري در میان نبوده؟!... با اینحال آن گزافه ها 
سرودن چه معنايي داشته؟...! 


در جانیکه بنیادگزار اسلام با آن جایگاه و با آن برگزیدگیش» خود را یک تن همچون دیگران مي خوانده به بازماندگان او چه میرسیده که 
به چنین سخناني زبان گشایند؟...! 

این سخنان گذشته از آنکه دروغست. گستاخي با خدا مي بوده. ما نیک نمي دانیم این سخنان کدام يكي از خود آنان سرزده و کدام يكي را 
پیروان ساخته و به ایشان بسته اند .بهرحال چنین دعويهايي را جز بيديني و خدا ناشناسي نتوانیم شمرد. 

مايکي از هوده هايي که از دین مي خواهیم آنستکه مردمان معني جهان و زندگاني را نیک شناخته بدانند که خدا همگي را یکسان افریده 
و تتها در سایه نیکوکاریست که يكي را به دیگران برتري تواند بود. يكي از هوده هاییکه مي خواهیم آنستکه كسي به چنین لافهاي ناسزا 
نتواند برخاست و مردمان به چنان گزافه هايي نتوانند گروید. به اینگونه لافهايي برخاستن و یا آنها را پذیرفتن جز بيديني نتواند بود. 


چهارم: شیعیان با آن باورهايي که درباره امامانشان مي داشته اند آنانرا در پهلوي برانگیختگان نشانیده» بلکه بالاتر از آنان گردانیده اند. 
زیرا در نزد آنان امام برگزیده خدا مي بوده» همه دانشها را میدانسته» همه زبانها را میشناخته» از ناپیدا آگاه میشده. هركسي مي بایسته از 
او فرمان برد آسمان و زمین با هستي او آرام مي گرفته» معني قرآن و دین را كسي جز آنان نمي دانسته. با این ستایشها که از امام مي 
کنند او را بالاتر از برانگیختگان مي گردانند. ما مي پرسیم: دلیل این باورها چیست؟!... پس چرا از چنین امامان در قرآن يادي نشده . 
بود؟...! 


بسیار شگفت است که پیغمبر اسلام آشکاره مي گفته: « من از ناپیدا آگاه نیستم(۳۸) اینان مي گویند امامانشان آگاه مي بوده اند و داستانها 
از ناپیدا داني آنان مي آورند. » 

بسیار شگفت است که پیغمبر اسلام از نتوانستني (معجزه) ناتواني مي نموده(۳۹) ولي اینان از امامانشان نتوانستي ها یاد مي کنند و 
داستانهاي بسیار مي نویسند. 


شگفت تر از همه آنکه در سالهاي آخر که دانشهاي اروپائي در شرق شناخته گردید كساني از ملایان چنین مي گویند که امامانشان همه 
آنها را میدانسته اند و این دانشها در حدیثها هست. برخي از آنان جمله هايي را از این حدیث و آن حدیث گرفته و آغاز و انجامش را 
انداخته با زور معني هايي درمي آورند و آنها را به رخ دانشمندان مي کشند» و من نمي دانم به اين کار ایشان چه نامي دهم. 

در همان حدیتها هزارها سخن. درباره آسمان و زمین و ابر و باران و ستاره و زمین لرزه و دیگر مانندهاي اینهاء از زبان امامانشان 
اورده اند و شم چون تیک بکزید بیستر تهابي ازع تن از باه های‌ بر رنه اسه: « آدم چون از بهشت به زمین افتاد» جبرئیل کمي 
گندم از بهشت برايش آورد که بکارد و گرسنه نماند. از آن گندم آنچه آدم شت گندم دررآمد» و آنچه حوا کاشت جو درآمد» » اهل شام 
پرسیدند از جزر و مد پاسخ داد فرشته ایست بنام رومان گماشته شده به دریاها چون پایش را به دریا گزارد بالا ید و چون بیرون آورد 
پائین رود». « پرسیدم زمین بر چه چیز است؟ گفت بر ماهي. پرسیدم ماهي بر چیست؟ گفت بر آب. گفتم آب بر چیست؟ گفت بر سنگ. 
گفتم سنگ بر چیست؟ گفت بر شاخ گاو میش...»(۴۰). آیا اینهاست دانشهاي گذشته و آینده؟!... آیا شرم آور نیست که كساني به اینگونه 
سخنان بنازند و آنها را به راخ دانشمندان کشند؟ ...آیا شرم آور نیست که بگویند امامان ما این دانشها را میدانستند؟...! 

ما آشکاره مي بینیم امامان هيچيکي از آن ستایشها را که گفته شده نمي داشته اند .اگر امام علي بن ابیطالب را به کنار گزاریم» بازمانده 
مرداني بوده اند همچون دیگران. متلاً همان جعفر بن محمد پسرش اسماعیل را به جانشيني خود برگزید ولي اسماعیل پیش از خود او 
مُرد. آیا چه دليلي بهتر از اينکه آینده را نمیدانسته است. 


آري در اين باره داستاني هست. و آن اينکه در کتابهایشان مي نویسند: « چون اسماعیل مُرد پدرش چنین گفت: خدا از گزیر خود درباره 
اسماعیل با زگ کشت»(۴۱). 


ولي همین داستان درخور گفتگوست. این سخن معنایش آنست که خدا که اسماعیل را به جانشيني از پدرش برگزیده بود پشیمان گردیده و 
آنر ا زودتر از جهان برده. آیا چنین سخني درباره خدا گستاخي نیست؟!... آیا این نشان خداناشناسي گوینده اش نمي باشد؟. ۳ 

خوانندگان مي دانند که ما درباره برانگيخته (یا بگفته اینان: پیغمبر) به چه سخناني برخاسته» و چگونه اين زمینه را روشن گردانیده ایم. 
در زماني که دانشها تکان سختي به جهان داده و پیروان ماديگري که انبوه دانشمندانند» نه تتها به برانگیختگان» به خدا نیز باوري نمیدارند 
ما روشن گردانیده ایم که برانگيختگي با دانشها ناسازگار نیست. بلکه خود رازي از رازهاي سپهر است. 

همچنان خوانندگان مي دانند که ما براي بنیادگزار اسلام چه جايگاهي باز کرده و به آن پاکمرد چه پاسي مي گز اریم. 

ولي اينکه در پ پي او یکدسته اماماني بوده اند و اینان نیز نيروهاي خدايي داشته برگزیدگان خدا مي بوده اند» به یکبار بي دلیل است و 
درخود پذیرفتن نمي باشد. 


اینکه ما بنیادگز ار اسلام را به برانگيختگي ستوده به رخ جهانیان مي کشیم زورگويي نیست. بلکه دلیلها برایش مي آوریم. هنگامي که 
جهانیان گمراه مي بوده اند آن پاکمرد برخاسته و با بت پرستي و دیگر نادانیها به نبر پرداخته» خردها را به تکان آورده» یک شاهراهي 
براي زندگاني باز کرده در سایه این کارهاست که ما او را برانگيخته خدا دانسته به روي جهانیانش مي کشیم. 

اما درباره آن امامان» نخست باید پرسید: پس از پیغمبر به آنان چه نيازي مي بوده؟! مگر پیغمبر کار خود را نا انجام گزارده بوده که اینان 
به انجام رسانند؟ ...ادوم كارهايي که از آنان سرزده کدامست که ما آنها را به روي جهانیان کشیم؟!... کدام گمراهي را از پیش برداشته 
اند؟!... کدام تكاني را پدید آورده اند؟!... کدام برگزيدگي یا برتري را از خود نشان داده اند؟...! 

آري محمد بن علي و جعفر بن محمد» پدر و پسر در «فقه» دانشي داشته اند ولي آن دانش در مالک و ابوحنیفه و شافعي و احمد بن حنبل 
نیز بوده است. 


پنجم: شیعیان آن امامان را گرداننده جهان مي شمارند. « چهارده معصوم» همه کاره دستگاه خدایند و در گردانیدن جهان یاوران او مي 
باشند . 

از خود آن امامان سخناني در این زمینه» در کتابها آورده شده که اگرچه نتوان دانست کدامها گفته ایشان است و کدامها را دیگران افزوده 
اند» ولي رویهم رفته پیداست که سرچشمه از خودشان بوده. هرچه هست باور انبوه شیعیان به همین است و در سختي ها به آنان رو مي 
آورند و گشایش کار مي خواهند. امامان بمانند» که خویشاوندان آنانرا - از » حضرت عباس» و «جناب علي اکبر» و «زینب» و «ام 
کلثوم» و «سکینه» و دیگران - دست اندركارهاي جهان و یاوران خدا مي پندارند. بلکه در اندیشه شیعیان هر گنبدي گره از کار تواند 
گشاد» و هر سقاخانه اي «مراد» تواند داد. 

این همه گنبدها که از بزرگ و کوچک برپاست جز براي این کار نیست. روند و در در بر آنها ایستند و گشایش کار خواهند» آهن پاره ها را 
با دست گیرند و تکان دهند و نيازمنديهاي خود را از آنها طلبند. 

این سخنان در همه جا بر سر زبانهاست: «توسل به ائمه کن»» «دست به دامن امام حسین بزن»» « اگر نجات مي خواهي در اين در 


است » . 


اکنون در نهر ان بی بیش از چند هزار گداست. و اینان کوچه ها را میگردند و در جلو درها مي ایستند و پياپي به زبان مي آورند: («رحضرت 
عباس در خت دوز که «امام حسین ذلیلت نکند»» «امام بیمار به بستر بيماري نیندازدت». «امام غریب قرضهایت را ادا کند»... و مردم 
به پاس همین گفته ها نان و پول به ایشان مي دهند. 


پارسال در تهران مرد پاشکسته لنگي شال سبز بر سر بسته گدايي مي کرد و همه دعاهایش از امامزاده داود می بود: «امامزاده داود 
مرادت دهد امامزاده داود قرضت ادا کند»... . در چند فرسنگي تهران در یک دیه ناپاکیزه اي گنبدي بنام امامزاده داود هست که همه 
ساله تابستان تهرانیان رو به آنجا آورند و گوسفندها کشند و «مرادها» خواهند. به تازگي که در تهران نمایندگان براي مجلس برگزیده مي 
شده اند» یک مرد فريبكاري نوشته اي چاپ کرده و پراکنده بود که چون به نمايندگي برگزیده شود از ماهانه هاي خود راه امامزاده داود. 
و ود خو آهد گر دا ۱ ۱ ۱ 

اکنون مي باید پرسید: «آیا مردمي با این باورها گمراه نیستند؟... چه گمراهي بالاتر از این که مردگان هیچکاره را همکار خدا شناسند؟... 
مي باید پرسید: «چه دليلي هست که امامانتان یاوران خدایند؟... شما خدا را چه دانسته اید که نبازمند یاورش مي شمارید؟. ...! 

اکنون اگر از ملایان بپرسیم نخست خواهند گفت: «آري آنان امام مي بودند» خدا ایشانر | از « نور » آفریده بود» . سپس که ایراد گیریم و 
دلیل خواهیم و درمانند» این بار چنین خواهند گفت: «اینها عفیده عوام است». این شیوه ایشان است که نخست درباره ه گمراهيهاي خود به 
گفتگو درآیند و به چخش پردازند و چون درماندند به یکبار بازگشته گناه را به گردن «عوام» اندازند. 


ولي ما میدانیم که اين باورها از کتابها سرچشمه گرفنه» بلکه چنانکه گفتم» حدیثها» در این باره هست(۴۲). 


بهرحال راهنماي «عوام» ملایانند و اين باورهاي بي دینانه را آنان یاد داده اند و اکنون هم مي دهند. همین امروز اگر كسي بیمار باشد و 
نزد ملايي نام پزشک برد در زمان خواهد گفت: «طبیب چیست؟!... شفاي خود را از ائمه طاهرین بخواه». 


ششم: برگزیده پنداشتن شیعیان و از آب و گل والاتري نشان دادن ایشان خود ایراد جداگانه ایست. سران شیعه که خود را از گوهر 
والاتري بنداشته اند» شیعیان را از بازمانده آن آب و گل وانموده اند(۴۳). کسیکه شيعي میگردد و «ولایت علي» را مي پذیرد از آنست 
که گوهي پاكي مي دارد و آنکه نمي پذیرد از آنست که گوهرش ناپاک مي باشد ,شیعیان گروه برگزیده اي هستند و در آن جهان یکسره به 


این سخنان چندان نابجا بوده که برخي از خود شیعیان زبان به ایراد گشاده اند. ما در کتابهایشان مي بینیم که صفوان جمال که خود يکي 
از شیعیان مي بوده به بنیلدگزار شيعيگري خرده گرفته و چنین گفته: «شما مي گویید شیعیان ما در بهشت خواهند بود درحالیکه میان 
شیعیان گرو ههايي هستند که گناهکارند و به هر بدي مي پردازند» و او به سخن معني دیگر داده و چنین پاسخ گفته که: «شيعي از جهان 
نرود مگر آنکه به بيماري افتد و یا گرفتار زن بدرفتار و همسایه دژکردار گردد و اينها کفاره گناهان او باشد و اگر اينها نبود جان کندنش 
دشوار باشد تا از جهان بي گناه رود». صفوان دوباره خرده گرفته و گفته: «پس ستمهايي که به مردم مي کند و پولهاي ایشان مي خورد 


چه خواهد بود؟!... پاسخ داده: «چون حساب مردم روز رستاخیز با ماست اینها را نی نیز از خمس پذیرفته او را از وامداري بیرون خواهیم 


در برخي کتابها این را به زمینه ديگري انداخته چنین گفته اند: « روز رستاخیز که به کارنامه هاي مردم یکایک رسيدگي خواهند کرد» 
آنچه گناه شیعیانست به گردن سئیان و آنچه کرفة ستیان است به شیعیان داده اینان را به بهشت و آنانرا به دوزخ خواهند فرستاد». 

این گفته ها از یکسو مردم را فریفتن و آنان را از راه بردن» و از یکسو با خدا گستاخي نمودن و دستگاه او را آبدارخانه خود پنداشتن مي 
بوده که راستي را گناه بسیار بزرگیست. به گفته قرآن «ستمگرترین مردم کسیست که به خدا درو غ بندد(۴۵)». 


اينکه خدا گروهي را از آب و گل والاتري آفریده از هر راه که بسنجید دروغ آشکاریست. اینکه خدا گروهي را ویژه خود گردانیده از 
بديهاي آنان چشم پوشد و پاداشهاي گز اف دهد سخني سراپا زیانست. این گفته ها ريشه اسلام را برانداختن و رنجهاي پاکمرد عرب را 
بیهو ده گردانیدن بوده است . 


هفتم: آن بارگاهها که در مشهد و قم و عبدالعظیم و بغداد و سامره و کربلا و نجف و دیگر شهز مات و شیعین به زبارگ روندخود 
جداگانه داستاني است. اگر دیده اید هريکي بتخانه باشكوهي مي باشد. از صدها فرسنگ راه به زیارت مي آیند» با گردنهاي کج و 
چشمهاي نمناک در برابر در مي ایستند» سيدي یا ملايي پیش افتاده بانگ برمیدارد» :أأدخل یا ام أأدخل يا رسول الّه...» سپس به درون 
میروند» گرد صندوق آهنین یا سیمین مي گردند» آنها را مي بوسند» سر پانین آورده مي نيایند. آیا اين بت پرستي نیست؟؟ 

این به آنان برمیخورد که ما اين بارگاهها را بت مي خوانیم» چه باید کرد که راستي همینست. هرچيزي که جز خدا بپرستند و دست 
اندرکار جهانش دانند بت باشد. 


گفتگو میانه خدا پرستي و بت پرستي بر سر آنست که آیا جز خدا كسي را در این جهان دستي هست؟!... خدا پرستي مي گوید نیست» بت 
پرستي میگوید هست. آنگاه خداپرستي (یا بهتر گویم: دین) میگوید خدا این جهان را از روي آئيني میگرداند و هركاري در اين جهان 
راهي میدارد که جز از آنراه نتواند بود: كسي که بیمار است باید در پي درمان باشد» كسي اگر بي چیز است باید به كاري یا پيشه اي 
پردازد و چیزدار گردد» كسي اگر خشنودي خدا را مي خواهد باید به نيكوكاري کوشد. همچنین در دیگر کارهاء گفتگو بر سر اینهاست نه 
بر سر آنکه تتدیسه هاي چوبین و آهنین پرستند یا گنبدهاي سیمین و زرین .اگر مردمان یک کس زنده اي را دست اندركارهاي خدا 
شمارند و از او بهبود بيماري یا گشایش کار یا مانند آن خواهند» نیز بت خواهد بود اگرچه آدميي زنده مي باشد. 

شگفت آنکه درباره این زیارت رفتن «حدیتها» از پیشوایانشان میدارند: «هرکس به زیارت رود همه گناهانش آمرزیده شود بهشت به او 
بایا گردد» بهر گامي كاخي از زر و سیم و بلور برایش سازند» صد حوري به نامش نویسند»...». از بس سرگرم سیاست بوده اند از گفتن 
هیچ گزافه اي باز نایستاده اند. 

يكي نپرسیده رفتن به دیدن بارگاهي چیست و چه سودي دارد که خدا این پاداشها را دهد؟!... آخر پاداش در برابر یک کار سودمند تواند 
بود. به یک کار بیهوده اي پاداش از خدا چه سز است؟!... گفتن چنین دروغهايي بنام خدا» آیا نشان خدانشناسي نیست؟ ...آیا گفتن «هرکه 
حسین را در کربلا زیارت کند خدا را در عرش زیارت کرده(۴۶)» با خدا گستاخي و بي فرهنگي نیست؟...! 

شگفت تر اينکه از آن بارگاهها نتوانستني (معجزه) نیز چشم دارند و داستانها پدید آورند: «فلان کور را بینا گردانید» و بهمان بیمار را 
تندرست ساخت. فلان دشمن را کشت و بهمان بدخواه را سنگ گردانید: . 

شاهي که به ضربت دو انگشت از معجزه ابن قیس را کگشت» 


بنیادگز ار اسلام با آن جایگاه والايي که میداشت و با آن کار خدايي که پیش مي برد» چون جهودان و ترسایان فشار آورده نتوانستني مي 
خواستند در پاسخشان مي گفت: «من نتو انم» . قرآن بر بر از اینگونه پاسخهاست. ولي نوادگان هیچ کاره او در زندگي نتوانستني میکرده اند 
بجاي خود» پس از مرگشان نیز مي کنند. افسوس از این ناداني! 


اگر تاریخ را نگریم تاکنون بارها در پیرامون آن گنبدها کشتار رخ داده و هزاران کسان کشته شده اند و هیچ كاري از آنها دیده نشده (و 
نبايستي دیده شود). در زمان شاه عباس در سال ۹۸۸ که عبدالمومن خان ازبک با جنگ و خونريزي به مشهد دست یافت» انبوه مردم از 
ملایان و سیدها و دیگران به «آستانه مقّسه» پناه برده چنین مي دانستند که از کشتار خواهند رهید . ولي ازبکان با شمشيرهاي آخته به 
درون درآمدند و دست به کشتار گشادند و به كسي دریغ نگفته زنده نگذاردند. در عالم آرا مي نویسد: «از صحیح القولي استماع رفت که 
میر محمد حسین مشهور به مير بالاي سر که از سادات مشهد مقنس و در صلاح و تقوي و عبادت درجه عالي داشت در بالاي سر ضریح 
مبارک به نماز طاعت و تلاوت قیام نموده کمتر از آن مقام شریف حرکت کردي. در روز هولناک بدستود معتاد در بالاي سر نشسته به 
تلاوت مشغول بود . يکي از ازبکان از خدا بیخبر دست در کمر او زده بیرون میکشید . میر بیچاره از هول جان و کشاکش و اضطر اب 
دست بر پنجره ضریح مبارک زده محکم گرفت. ازبک ديگري شمشيري انداخته قطع ید او نمود و دستش در محجر مانده او را کشیدند و 
پاره پاره کردند. « 


در همان مشهد از اینگونه داستانها بسیار رخ داده: در سال ۱۳۲۴ که جنبش مشروطه در میان مي بود در مشهد گروهي از طلبه ها و 
دیگران از کمي نان به شورش برخاستند و در صحن گرد آمدند و حاجي محمدحسن نامي که نان و گوشت شهر را در کنترات میداشت 


تفنگچي بسر آنان فرستاد و چهل تن در همان صحن کشته شده از میان رفتند. 
در سال ۰ که سید محمد يزدي با گروهي در صحن بست نشسته بازگشتن محمدعلي میرزا را میخو استند روسیان براي پراکندن ایشان 
توپ و شصت تير به آنجا بستند و سالداتها به درون رفته كساني را کشتند و سید محمد را گرفته بیرون کشیدند. جاهاي گلوله توپ در گنبد 


آخرین داستان کشتار زمان رضاشاه است که گروه انبوهي در آنجا گرد آمده از دستور دولت درباره شاپو و روباز کردن زنان سرپیچیدند»؛ 
و چون دولت سپاه فرستاد چنانکه مي گویند چند هزار تن کشته شده از میان رفنند. 


در کربلا بارها کشتار و تاراج سختي رو داده و بارها آن صندوق را شکسته و کنده اند. 
در سال ۸۵۸ مولا علي پسر سید محمد مشعشع به آنجا دست یافت و تاراج و کشتار سختي کرد و کسان بسياري بند کرده با خود برد. 


در سال ۱۲۱۶ چون وهابیان به آهنگ تاراج و کشتار به عراق تاخته بودند در روز عاشورا به آن شهر ريخته و در شهر در پیرامون 


بارگاهها به کشتار پرداختند و به خانه ها آمده دست به زنان و دختران یازیدند و بچگان شیرخوار را سر بریدند و صندوقها را شکستند و 
گورها را کندند ودر چند ساعت نزدیک به هفت هزار تن را از مجتهدان و سادات و دیگران کشته بارگاهها را تاراج کرده فیروز انه 
باز گشتند. 


بار دیگر در سال ۰ نجیب پاشا والي بغداد لشگر بسر آن شهر آورد که با توپ و نفنگ آنجا را بگشادند و سه ساعت به کشتار 
پرداخته نه هزار تن را بخاک انداختند. در ناسخ التواریخ مي نویسد: « در بقعه سیدالشهداء و حضرت عباس نهرها از خون ناس بر اندند 
و در اين دو بقعه مبارکه اسب و شتر بستند و هر مال و خزانه که در آن بلد یافتند به غارت برگرفته و الواحي که در روضه مطهره بود 
خرد و در هم شکستند». در كتابي مي نویسد: «از سردابي که در زير رواق عباس علیه السلام است بیش از سیصد تن کشته بیرون آمد». 
در نجف در همان سال ۸۵۸ مولا علي پسر سید محمد مشعشع دست به آنجا یافت و بارگاه را ویران گردانید و سپاهیانش چوب صندوق را 
در پختن خوراک بکار بردند. 


يكي نمي پرسد: « پس چرا در این خونريزي ها معجزه اي از آن گنبدها دیده نشده؟ .یا بيشرمي نیست که با اين داستانهاي تاريخي شما 
هر زمان دروغ ديگري درباره معجزه ساخته بیرون ریزید؟...۱ » 


شگفت است که وهابیان در آن تاخت خود به عراق» نخست آهنگ نجف کردند» ولي چون این شهر بارويي استوار مي داشت ت دست یافتن 
نتوانستند و آنجا را گزارده آهنگ کربلا کردند و به آن کشتار و تاراج مي پرداخنند . شیعیان از همان داستان نجف عنواني بدست آورده 
«معجز ه»اي ساخنند : «يکي از صلحا در خواب امیر المومنین را دید که كفهاي دستش سیاه شده و چگونگي را پرسید» پاسخ داد: پس آن 
توپها را از شهر که باز مي گردانید؟ » 


ببینید اندازه ناداني را . بجاي آنکه ببینند که نجف چون بارو میداشت ت از آسیب دور ماند» و کربلا چون نمیداشت شت آن آسیب را یافت» و از 
همینجا پي به آمیغها برده بدانند که در اين جهان هركاري جز از راهش نتواند بود و از آن گورها و گنبدها هوده اي نتواند برخاست» 
بدانسان کور دروني نشان داده دروغي به آن رسوايي ساخته بیرون داده اند. 


اکنون سخن در آنست که اگر درباره همین زیارت با ملایان و دیگران به گفتگو پردازیم نخست ايستادگي خواهند نمود و به پاسخ خواهند 
برخاست و سپس که درماندند. یک سنگر پس نشسته چنین خواهند گفت: «ما امامان را خدا نميدانیم. آنان در نزد خدا ارجمندند و ما به 


آنان توستل مي کنيم(ميانگي میگردانیم) ». 


مي گویم: بت پرستي جز همین نیست. بت پرستان قریش نیز در برابر بنیادگزار اسلام همین بهانه را آورده مي گفتند ما به اينها بندگي مي 
کنیم که به خدا نزدیکتر شویم(۰)۴۷ یا مي گفتند «اینها ميانجي هاي مایند(۴۸)». مي باید گفت: «بت پرستان همگي یک گروهند و بهانه 
هاشان هميشه یکیست». 


چون این را هم شنیدند باز یک سنگر پس نشسته چنین خواهند گفت: «بالاخره آنها بزرگان ماینده مگر شما به سر خاک بزرگانتان نمي 
روید؟!» بدینسان در یک نشست چند رنگي به کیش خود خواهد داد. 


مي گویم: «آري آنها بزرگان شمایند. بنیادگزاران کیشتان بوده اند. ولي اين در كجاي جهانست که براي بزرگي گنبدهاي زرین و سیمین 
افرازند و آن دستگاه را چینند و از صدها فرسنگ به دیدنش رفته به آن کارها پردازند؟!. .. آنگاه مگر ما از كتابهاي شما و از زیارننامه 


هاتان آگاه نیستیم و نمي دانیم که چه ستايشهاي گزافه آمیز از مردگان هیچکاره مي کنید؟!... نمي دانیم که آن مردگان را یاوران خدا و 
گردانندگان جان مي شناسید؟...۱ » 


هشتم: داستان گریه و زاري به کشتگان کربلا ایراد بزرگ دیگر مي باشد. یک داستان بايستي رخ ندهد. پس از آنکه رخ داده از گریستن 
چه سود تواند بود؟!... یک داستاني را عنوان کردن و بزم هاي سوگواري برپا گردانیدن» گریستن و گریانیدن با خرد چه مي سازد؟. ۳ 
اينکه گفته اند «هرکه بگرید یا بگریاند و خود راگریان وانماید بهشت بر او بایا گردد» بايستي پرسید: «چرا؟ گریستن یا گریانیدن چیست 

که خدا به آنها چنین پاداش بزرگي دهد؟!... آنگاه شما این سخن را اما با راید اجه فا برد تردن 
مگر خدا اسکندر مقدوني است که یک هفستيوني را دوست دارد و چون او مُرد» مردم را چند ماه به سوگواري و ادارد؟! 

حسین بن علي به طلب خلافت برخاست و نتوانست کاري از پیش برد لیکن مردانگي بسیار ستوده اي از خود نشان داد» و آن اينکه 
زبوني ننموده کشته شدن خود و فرزندان و بارانش راء از گردن گزاردن به یزید و ابن زیاد بهتر دانسته مردانه پافشاري کرد و خود و 
پپروانش کشته گردیدند. 


این کار او بسیار ستوده بوده» ولي هرچه بوده بوده. هزار و سیصد سال گریستن چه معني دارد؟!... به آن نمايشهاي بسیار بیخردانه محرم 
و صفر چه توان گفت؟...! 

این د استانهاي زیارت و گریه با آن حدینهاشان از راه ديگري نیز درخور ایراد است .اینها ريشه دین را کندن و آنرا از میان بردن است. 
در جانیکه با یک زیارت همه گناهان آمرزیده شود و با یک گریه بهشت بایا گرد كسي چرا از خوشيهاي سزا و ناسزا بازایستد؟!... چرا 
فلان حاجي آزمندانه انبارداري نکند؟!... چرا بهمان ستمگر خونها نریزد؟!... چرا آزمندان به پول اندوزي نکوشند؟!... چرا مردان دنبال 
زنان بیگانه نیفتند؟1... سران شیعه در آن كوششهاي سياسي خود پرواي هيچي نکرده هرچه خواسته گفته و هرچه خواسته کرده اند ولي ما 
آیا مي توانیم چشم از كارهاي سراپا زیان ایشان پوشیم؟...! 


نهم: درباره آن جهان سخنان بسياري در كتابهاي شيعي هست. به اين جهان بس نکرده از آن جهان میدان ديگري براي گز افه بافي هاي 
خود بازکرده اند * : «روز رستاخیز خدا به داوري نشسته پیغمبران از اینسو و آنسو رده خو اهند بست. علي «لواء محمد» را که پرچمش از 
مشرق تا مغرب و بلندیش هزار ساله راهست بدست خواهد گرفت. امامان به شیعیان هوادار دررآمده ميانجيگري خواهند کرد. گناههاي 
اینانرا به سئیان داده توابهاي ایشان را به اینان خواهند داد. آنان را به دوزخ و اینان را به بهشت روانه خواهند گردانید. «حوض کوثر» 
در دست علي بوده و او آب جز به شیعیان نخواهد داد. در آن گرماي سوزان دلهاي سئیان کباب شده و آبي نخواهند یافت». 

از اين گزافه هاي سياسي چندان بافته اند که اگر گرد آورده شود کتابي بزرگ باشد .سخن ما درباره ميانجيگري است. این یک پایه اي از 
کیش شیعیست. حسین بن علي کشته نشده مگر براي آنکه روز رستاخیز به شیعیان هوادار درآید و گناههاي ایشان را بیامرزاند .روز 
«الست» پيماني میانه او با خدا بسته شده که حسین در راه خدا از جان و داراک و فرزندان درگزرد و خدا نیز روز رستاخیز «شفاعت» 
او را درباره شیعه بپذیرد. آن پنداري را که مسیحیان درباره مسیح و کشته شدنش میدارند و کشته شدن او را کقاره گناهان فرزندان آدم 
مي شناسند» شیعیان همان پندار را درباره حسین و کشته شدنش میدارند» و بي گمان از مسیحیان گرفته اند. 


بهرحال این يکي از ايرادهاي آن کیشست. اینان خدا را همچون يكي از پادشاهان خودکامه تاریخ پنداشته اند» و اینست برایش «گرامي 
داشتگاني» بسیجیده ياوراني آماده گردانیده اند. این سخن بارها از ملایان شنیده شده: «اين پادشاهان که وزيراني دارند خدا نباید داشته 
باشد؟!...» از همینجا به اندازه ناداني و خدا نافناسي این گروه پي توان برد. 


يكي بگوید: «اي بیخردان» خدا کجا و پادشاهان خودکامه کجا؟!...» بگوید : «ميانجيگري جز در برابر ناداني يا خشم راني نتواند بود. 
یک پادشاهي که بجان و داراک مردم چیره مي بوده و چه بسا که با یک خشم آتش به هستي مردم میزده» و چه بسا که بي گناهي را 
گناهکار شناخته و فرمان کشتتش میداده» در دستگاه چنین پادشاهي كساني میبایسته که در چنان پيشآمدهايي به پاي پادشاه افتتد و با 
چاپلوسي ها خشم او را فرونشانده گرفتار بیگناه را رها گردانند. ميانجيگري در چنین دستگاهي مي سزیده. در دستگاه سراپا دادگري و 
راستي چه نیاز به ميانجي مي باشد؟!...» من از شما مي پرسم آیا در دادگاه و دیگر اداره هاي قانوني ميانجيگري تواند بود؟...! 


دهم: نفرین و دشنام درباره یاران پیغمبر که آنرا «تبري» نامیده اند پایه ديگري از کیش شیعیست و این خود زشتكاري ننگ آوري 
مییاشد . بي هیچ شوندي با مردگان 9 نمودن و دروغها بستن و به دشنام و نفرین برخاستن جز نشان تیره دروني گروهي نتواند بود. 
چنانکه گفتمي اين کار ناستوده از پٍ بیش از زمان جعفر بن محمد آغازیده بوده. ولي از زمان اين امام رویه رسمي به خود گرفته و به سختي 
افزوده. مرا خگفت افاده که زیدین خی و بر ابر ز اقکیام از خیم ر قاری مرداری کد و آن پاسخ پاکدلانه و مردانه را دهد» و 
برادرزاده او (جعفر صادق) بدینسان نفت به آتش رافضیان ریزد و آنان را در رفتار زشتشان هرچه گستاختر گرداند. 


كتابهاي شيعي پر از جمله هاي نفرین و دشنام است. خواجه نصیر» آن مرد بیدین شکم پرست که گاهي باطني مي بوده» و گاهي شيعي 
میگردیده. «لعنت نامه»اي ساخته. بسياري از ملایان کناب «در کفر شیخین» نوشنه اند. 


به گمان شیعه اگر عمر و ابوبکر علي را از خلافت باز نداشتندي و خلافت در خاندان او مانده جعفر ین محمد ودیگران بهره از آن 
بافندی» در جهان هیچ بدي وج ند ادي . اینست همه گناهان به گردن آن دو تن میباشد. برخی از این اندازه هم گذشته چنین پنداشته اند که 
همه گناهان پیش از آن زمان نیز به گردن آنانست. روز رستاخیز که قابیل را درباره کشتن برادرش هابیل به بازپرسي خواهند کشید او 
دلیلها خواهد آورد که شوند آن برادركشي نیز عمر و ابوبکر بوده اند. گناه آن نیز به گردن اینان خواهد بود .اینها سخنانیست که ملایان 
نوشته و گفته و در دلهاي مردم عامي جا داده اند. بي شوند نبوده که مسلمانان «ر افضي» را بیرون از اسلام شمارده خونش را مي ريخته 
اند. بي شوند نبوده که امامان به پیروان خود دستور «نقیه» مي داده اند. 


چنانکه گفتیم يکي از كارهاي شاه اسماعیل رواج دادن شيعيگري در ایران مي بود. اين شاه که دلش پر از کینه ستیان مي بود شیوه زشت 
دشنام و نفرین را نیز به رواج گذاشت. از زمان ایشان درويشاني بنام «ثبرايي» پیدا شدند که به جلو اسب فلان وزیر و بهمان آمیر 
افتادندي و نامهاي سران اسلام را یکایک برده نفرین و دشنام گویان گام برداشتندي. اسماعیل میرزا نواده آن شاه زشتي این کار را 
دریافته خواست جلو گیرد ولي شيعيگري تا آن زمان در ایران ريشه دوانیده و داستان «تبري» در دلهاي تیره ملایان و درویشان و 
پیروانشان جا براي خود باز کرده بود و کوششهاي اسماعیل میرزا هوده اي نداد. 


سپس در زمان نادرشاه یک رشته کوششهاي بهتر و بزرگتري رفت. آن شاه غیرتمند آسودگي ايران راء بي برانداختن آن زشتكاري» 
نشدني مي شمرد و از اینرو از یکسو با عثمانیان به گفتگو پرداخته پيشنهادها میکرد و از یکسو در ایران به برانداختن آن زشتكاري مي 
کوشید و بارها از ملایان سّي و شيعي نشستها برپا میگردانید. ولي این کوششها نیز ناانجام ماند و آن شاه غیرتمند کشته شده آرزوهاي 
خود را به گور برد. 

در زمان زندیان و قاجاریان ملایان میدان بازي مي داشتند و این زشتكاري همچنان در میان مي بود. تا پپش از زمان مشروطه همه ساله 
در ربیع الاول ملاها وسیدها و طلبه ها پیش افتاده به یک رشته بازیچه هاي دژخویانه پستي برخاستندي. درویشان تبرايي که گفنیم 
بازماندگانشان در تبریز و دیگر شهرها مي بودند و بنام «لعنتچي» در کوچه ها و بازارها گردیده زبان بکار انداختندي و از اين و از آن 
پول گرفتندي. این يكي از نيکي هاي جنبش مشروطه بود که آن زشتکاریها را از شهرهاي ایران برانداخت. 


چنانکه گفتیم همین زشتکاري مایه ريخته شدن میلیونها خون گردیده» شوند برافتادن هزارها خاندان شده» به شومي آن صدهزاران دختران 
و زنان ایران بدست ازبکان و ترکمانان و عثمانیان افتاده که به کنيزي نگه داشته و یا در بازارهاي بخارا و خیوه و استانبول و صوفیا و 
بلگراد فروخته اند. در زمان نادرشاه چند هزارتن از اين زنان در گرفتاري مي بودند و آن شاه بیش از همه به آزاد گردانیدن ایشان 
میکوشید. 


این هم گفتیم که داستانهايي که در كتابهاي شيعي. درباره کشاکش امام علي بن ابیطالب با ابوبکر و عمر نوشته اند همه دروغ و همه 
ساخته است. خدا روي سیاست را سیاه گرداناد...! 


وگن را باز ان پیعمین به خلافت برگزیده بودند» و پس از او نیز عمر را برگزیدند. اين دو تن از برگزیدگان یاران پیغمبر بوده اند. پس 
از عمر نیز عتمان را برگزیدند. ولي از این مرد در پایان کار بديهايي رخ نمود و یک دسته از مسلمانان به او بشوریدند و چنانکه در 
تارب یخها نوشته شده او را کشنند ‏ این سزاي او بوده. 


اينکه یاران پیغمبر نخست بار علي را به خلافت برنگزیده اند شوندش را در کتابها نوشته اند. علي در آن هنگام جوان مي بود و با همه 
ستودگيهايي که مي داشت ابوبکر به خلافت شاینده تر از او مي بود . بویژه با خونهايي که علي در راه اسلام ريخته و دشمني خود را در 
دلهاي بسیار جایگزین گردانیده بود. بهرحال برنگزیدن او از روي بدخواهي نبوده و كشاكشي در آن باره رخ نداده است. 


داستان رفتن عمر به در خانه علي و گزاردن او دختر پیغمبر را در میان در و دیوار که با آن آب و تاب سروده مي شود از ريشه دروغ 
است. میگویند دختر بیغمبر «محسن» نام بچه اي را «سقط» کرد. يكي نمي پرسد: اي بیخردان بچه زائیده نشده به نام چه نيازي 
میداشت؟... که دانسته بودي أن بچه پسر است تا نام «محسن» به او گز ارد؟...! 


کوتاه سخن: ابوبکر و عمر مردان ارجداري مي بوده اند . ما چنانکه ستودگيهاي علي را به دیده گرفته پاسش مي داریم و بزرگش مي 
شماریم» همچنان باید ستودگيهاي ي این دو تن و دیگران را نیز بدیده گیریم و پاسشان داریم. این شیوه شيعيگري بهترین نمونه از آلودگي آن 
میباشد . 


یازدهم: داستان «نقیه» يكي دیگر از ایرادهاست. شيعيگري اگر سياستي مي بوده بايستي به آشکار افتد و همه مردم آنرا بدانند. اگر هم 

چندي در آغاز بکار» پنهان ماندن نیاز مي بوده نبايستي براي هميشه در نهان ماند. اگر دین و راهنمايي مي بوده باز بايستي به آشکار افند 
تا مردم آنرا بدانند و بهره جویند. 

جاي بسیار افسوس است که كساني مردم را از یکسو به باورهاي گزاف و بي پا وادارند و به بدزباني به پپشروان اسلام انگیزند» و آنگاه 
دستور دهند که کیش خود را نهان دارید و به کسي باز ننمائید. جاي بسیار افسوس است که چنان کنند و چنین باشد . شگفت تر آنکه سران 


شیعه «تقیه» را یک باياي هميشگي به ث شیعیان شمارده دستور داده اند که تا پیدایش امام ناپیدا كسي آنرا به کنار نگذارد (۳۹) و این 
ان اه یه سر ۳۳ شيعيگري و اینکه روزي رسد و شاهاني برخیزند و ثرا با شمشیر رواج دهند امید نمیداشته اند و چنان پيشرفتي را 
نمي خواسته اند. 


« تفیه» يا نهان داشتن کیش گذشته از آنکه خود گونه اي از فريبكاري و دروغگوئیست همیشه با فريبكاري ها و دروغگوئي هاي دیگر 
توأم بوده است. در این باره داستانهايي هست که اد نکردنش بهتر میباشد و من براي آنکه زشتي اين رفتار و بديهايي را که با آن توأم 
تو اند بود برسانم داستان پائین را مي آوزم: 


قصص العلما که کتابیست بارها چاپ یافته نویسنده آن میرزا محمد تنكابني در ستایش از استاد خود سید ابراهیم قزويني (صاحب ضو ابط) 
که يكي از مجتهدان بزرگ کربلا در زمان محمدشاه مي بوده چنین مي نویسد: 


« و آن جناب حاکم کربلا را که دین تسئن داشت شیعه نمود تفضیل این مقال اینکه پادشاه بغداد پس از محاصره و قتال شهر کربلا را به 
تصرّف در آورد و رشید بیک نامي را که مذهب عامه داشت حاکم کربلا نمود. استاد با حاکم در کمال محبت و ملاطفت برآمد و هروقت 
که حاکم بر استاد وارد میشد آن جناب بدست مبارک مروحه و بادزن برمیداشت و او زا ای سا عبر ۳ 
کار بجايي رسید و عقله محبت و موأنست از طرفین بنحوي انجامید که حاکم اغلب اوقات در خدمت آن بزرگوار مشرّف میشد و شبها را 
بعد از خوابیدن مردم مي آمد و تا نصف شب در خدمت استاد مي بود . پس صحبت آنان در سر مذهب در آمد . چون حاکم عامي بود استاد 
بقدر عقل او در حقیقت مذهب سخن می راند و هر شب سطري از فساد مذهب سنیان و حقیقت مذهب شیعیان صحبت میداشت تا اينکه 
ار ار سس ان 
افضل از جمیع صحابه بود و تو بعقل خود رجوع كني اگر يكي از تلامذه مرا در مقابل من در مقام مقابله نگهداري و مرا خانه نشین و 
دست کوتاه کني آیا عمل حسن و زیبا کرده و یا فعل قبیح و زشت از تو صادر شده؟ حاکم گفت البته عقلاً فعل قبیح است. آنجناب فرمود که 
خلافت ابوبکر در نزد عامه به نص نیست بلکه به بیعت و اختیار و اجماع است پس اصحاب علي را که افضل و اعلم و از هد و انقي و 
اشجع و اسخي و اعبدو و اسبق در اسلام بود و آقرب به رسول خدا او را در زواياي خفا مهجور و خانه نشین کنند و ابوبکر را که بمنزله 
تلامذه او بود بجاي پیغمبر بنشانند فعل قبیح و زشت نموده اند پس آن حاکم از استماع این دلیل و سایر دلایل و مطاعن شیعه گشت لیکن 
استاد مي فرمود که از هر جهت مذهب تشیع اختیار کرد لیکن من لعن خلفا را به او تلقین ننمودم و از شدت نقیه که استاد را بود این 
مطلب را به او آشکار نساخت. مجملا این حکایت شیو ع یافت تا اينکه وشات و ساعین به پاشاه این کیفیات را رسانیده پاشاه بغداد آن حاکم 
را معزول ساخت و حاکم دیگر فرستاد میان حاکم تاني و استاد مراوده و مواده نشد و آن حاکم نیز به جهت عمل حاکم سابق با استاد چندان 
آمیزش نداشت تا کار بجايي رسید که استاد در نزد او هیچ نمي رفت و از قضاياي اتفاقیه روزي يكي از شیعیان در بازار با کسي منازعه 
کرد آن شیعه خلیفه ثاني را لعن کرد. يکي از ملازمان حاکم استماع نمود» او را گرفته به نزد حاکم برده حاکم حکم به حبس او کرد که او 
را به بغداد فرستاده باشد تا پاشاه او را سیاست کند. پس کسان آن شیعه آگاه شدند و به خدمت استاد رسیدند و کیفیت واقعه را معروض 
داشنند. آن جناب فرمود که امروز شما همانقدر به او برسانید که اگر خود حاکم او را بخواهد و سوال کند چرا لعن كردي او در جواب 
بگوید ما خلیفه را مطاع مي دانیم و هرگز لعن نمي کنیم» بلکه مراد عمر بن سعد است که قائل امام حسین علیه السلام است. پس کسان آن 
شخص در محبس به او القاء این مطلب کردند. چون صباح شد استاد بعد از نماز صبح و بعد از طلوع آفتاب عباء خود را بر سر انداخت 
و بجانب يكي از کوچه هاي جانب خیمه گاه روان شد و نگذاشت که كسي بهمراه او رود. چون بمنزل حاکم رسید که آن غرفه بود که 
بجانب کوچه و راه عبور درش باز بود حاکم خود نشسته و بجانب کوچه و عبور عابرین نظاره داشت. استاد عبا را بدوش انداخت و 
خواست از آنجا بگذرد. چنان وانمود کرد بجايي دیگر میرود. حاکم سبقت در سلام کرد و عرض کرد بالا بفرماي و قهوه و قلیان صرف 
بفرمائید. آن جناب اجابت کرد و نشست. بعد از صرف تحیات حاکم عرض کرد که دیروز كسي را از اهل ملّت شما آورده اند که بر 
خلیفه ثاني سب کرده بود او را محبوس ساخنیم که بنزد پادشاه بفرستیم تا او را سیاست کند. استاد فرمود چنین چيزي واقع نشده زیرا ما 
خلیفه ثاني را خوب و صحابه رسول خدا و پدر همخوابه او مي دانيم و سب او را حرام میدانیم وعوام شیعه ما را تقلید مي نمایند. این 
دعوي افتراء و بهتان است. حاکم عرض کرد بعضي شهادت دادند که اين عبارت را از او شنیدند. استاد در جواب گفت که استماع این 
کلام از آن شخص عوام اگر راست باشد البته عمر بن سعد را قصد کرده که قانل فرزند پیغمبر و کشنده میوه دل حیدر و ظالم شبل زهراء 
ازهر است. اکنون آن شخص را احضار کنید و این مطلب را مشافهه از او استعلام کرده باشید , حاکم حکم به احضار آن محبوس گرفتار 
نمود. پس از حضور حاکم از تفصیل آن امر استفسار نمود. آن مرد درجواب گفت که من عمر بن سعد را که قانل ریحانه خاتم پیغمبران و 
سید جوانان اهل جنان است لعنت کرده ام و ما خلیفه ثاني را لعن نمي کنيم و لعن او را علما حرام مي دانند و ما قلید ایشان را مي نمائیم . 
حاکم گفت: الحمداّه که از این شبهه بیرون آمدیم و خون مسلماني بي نقصیر ريخته نشد استاد فرمود که من به شما آنچه اصل و اقعه و 
صدق بود گفتم پس حاکم به اطلاق آن مرد فرمان داد و در این واقعه استاد مصداق يكي از مضامین آیه شریفه من احیاء نفسا فقد احیاء 
الناس جمیعا و اقع شد. 


دوازدهم: یک ایراد بسیار بزرگي به شيعيگري ناپاسداریست که با قرآن نموده آنرا بسیار خوار داشته اند. پپشروان شیعه چند بدرفتاري 
بزرگي با قرآن کرده اند: 


۱- قرآن که كتابي براي خواندن و فهمیدن و رستگار گردیدن مي بود. اینان گفته اند معناي آنرا جز امامان ندانند» و بدینسان آن کتاب را 
از هنایش بلکه از ار ج انداخته اند علماي شیعه قر آن را «ظني الد لاله» دانسته «احادیث» رابه آن برتري دهند . 


- - گزارش (یا بگفته خودشان: تأویل) را از باطنیان یاد گرفته و بيشتري از آیه هاي قرآن را از معني هاي آشکار خود بیرون برده اند . تلو 
گفتي قرآن دیوان شاعري مي بوده که هرچه آیه هاي نوید و پاداش است درباره امامان خودء و هرچه آیه هاي بیم و کیفر است درباره 
ابوبکر و عمر و دیگران شمارده اند. بجاي آنکه از قرآن پيروي نمایند و رستگار گردند» آنرا افزاري براي پیش بردن گمراهيهاي خود 
ساخته اند. 


۳ برخي از ایشان در گستاخي گام بالاتر گزارده واژه ها یا جمله هايي که با خواستشان سازنده است به یه هاي فرآن افزوده(؛ ۵) و دو 
سوره جداگانه نیز يكي بنام» سوره النورین» و ديگري بنام «سوره الولایه» ساخته اند» و به نام اينکه در قرآن مي بوده و ابوبکر و عمر 
و عتمان انداخته اند قرآن ديگري پدید آورده اند. 


شگفت نر آنکه گفته اند: «اين قرآن درست در نزد صاحب الامر است که چون ظهور کرد با خود خواهد آورد» و با اینحال دانسته نیست 
از کجا نسخه اش بدست اینها افتاده. 

هرچه هست چنین قرآني در میان شیعیان بوده و هست که چون نسخه اي از آن بدست کشیشان پروتستان افتاده که درباره اش سخنها رانده 
اند و مهنامه «جهان اسلام»(۵۱) انگليسي پیکره آن دو سوره جداگانه را بچاپ رسانیده که ما نیز يكي را برداشته این و در اینجا به چاپ 
میرسانیم. 


سیزدهم: در داستان امام ناپیدا سخن فراواني هست و ايرادهاي بسياري توان گرفت: 

۱- چگونه تواند بود که يكي فرزندي زائیده شود و كسي آگاه نگردد؟!... چگونه تواند بود که پنجسال گذرد و شناخته نشود؟!... مگر حسن 
العسگري در سامرا در میان مردم نمي زیسته؟!... مگر كسي به خانه او آمد و شد نمي کرده؟!... آیا با گفته عتمان بن سعید چنین چيزي 
را باور توان کرد؟! 

آنگاه نهفتگي چه رازي میداشته؟!. .. اگر نهفته نبودي چه گزندي ديدي؟!... مي گویند: از دشمنان خود مي ترسید . مي گویم: پس چرا 

پدر انش نترسیده بودند؟!. .. آنگاه گروهي که «نقیه» توانند کرد و باورهاي خود را از دیگران پوشیده توانند داشت ت چه جاي ترسي براي 
ایشان بازماند؟...! 


۲- امام اگر پیشواست باید در میان مردم باشد و آنان را راه برد. امام ناپیدا چه معني تواند دا شت؟!... پاسخ داده مي گویند: امام ناپیدا 
همچون خورشید پشت ابر است ,مي گویم: متل بسیار غلطي است. خورشید در پشت ابر زمان کمي ماند و بیرون آید .آنگاه خورشید در 
پشت ابر روشنائیش و گرمایش پیداست از آن امامتان چيزي پیدا نمي باشد. 


5 هزار سال زندگي باور كردني نیست» مي گویند: از قدرت خدا چه بعید است؟!... مي گویم: همین پاسخ نمونه اي از ناآگاهي شما از 

معني دین است . شما اگر معني دین را دانستيدي اين دانستيدي که خدا براي كارهاي خود آييني گز ارده است و هیچگاه آن آیین را دیگر 

نگرداند . دانستید که اين را همان خدا گزارده است که كسي بیش از صد و بیست سال و صدو چهل سال زنده نماند و نتواند بود. 

میس کویگت: در قر آن گفته: «نوح نهصد و پنجاه سال در میان مردم خود ماند»» پس به آن چه پاسخ دهید؟!. .. مي گویم: آن خود جاي ایراد 
است . این گونه چیزها در قرآن از» متشابهات» آن مي باشد و باید بحال خود بماند و گفتگويي از آنها نرود. 


۳ خدا اجه قاری بوده اس که کی را از هزار سال پیش نگاهدارد و در بیابانها بگرداند تا روزي او را بیرون آورد و با دستش 
جهانر | نیک گرداند؟!. .. مگر خدا نتوانستي او را در زماني که بیرون خواهد آمد به جهان آورد و بکار انگیزد؟!... اينکه مردم چيزي را 
اندوخته براي آینده نگاه دارند در سایه نیاز و ناتواني است(مثلاٌ بادمجان چون در زمستان نباشد و مردم نتوانند داشت از تابستان اندوخته 
کرده نگاهش دارند). آیا درباره خدا چه نیاز و ناتواني پنداشت؟...! 


۵- مهديگري جز افسانه اي نیست. اینکه كسي برخیزد و با یک رشته كارهاي بیرون از آیین (فوق العاده) جهان را به نيكي آورد جز 
ی . دوباره مي گوییم: خدا این جهان را از روي آييني مي گرداند و آن آیین هیچگاه دیگر نشود. 


خواست يكي را از میان مردمان برگزیند و پرده از جلو بش او برداشته به آمیغها بینایش گرداند» آن برگزیده یا برانگیخته به کوشش 
پرداخته با گمراهي ها نبرد آغازد» و با گفتن آمیغ ها خردها را به تکان آورد» و در سایه کوشش و پافشاري خردمندان و پاکدلان را 
پشتیبان خود گرداند» و با بي خردان و ناپاکان در افتاده از میان بردارد. اینست آیین خدا. اینست آنچه تاکنون بوده و دی پس از این هم خواهد 
بود. مهديگري بدانسان که گفته مي شود هیچگاه نتواند بود. 


مي گویند: چنین باوري در كيشهاي دیگر نیز هست: جهودان مسیح را مي بیوسند» عیسویان به فرود آمدن عيسي از آسمان امیدمندند» 
زردشتیان چشم به راه شاه بهرامند .مي گویم: چه خوش دليلي بیدا کرده اید؟... آیا شناخته بودن یک افسانه در میان اين گروه و آن گروه 
نشان راستي آن باشد؟ 

مي گویند: پیغمبر از مهدي آگاهي داده. مي گویم: پیغمبر که آشکاره مي گفت «من ناپیدا ندانم» چگونه از آینده آگاهي داده است؟!... چرا 
داستان به این شگفتي و قزر گین در قرآن نیامده است؟...! 


- - چنانکه گفتیم ش شیعیان مهديگري را که گرفته اند آنرا در سادگي نگزارده چيزهايي از خود به آن افزوده اند: «بیش از مهدي دجالي 
بیرون خواهد آمد»آفتاب از مغرب سر خواهد زد» آوازي از آسمان شنیده خواهد شد. یاران امام با «طي الارض» به نزد او خواهند 
شتافت»... اینها همه گزافه است. همه بیرون از آیین خداست. 

اينکه گفته اند : «خون حسین را خواهد گرفت»» بني امیه یا بني عباس را خواهد کشت اینها نشانست که جز سودجوني هاي سياسي در 
میان نبوده» و به این نوید مي خواسته اند پیروان را از نوميدي بازدارند و از پراکنده شدن جلوگیرند. 

اکنون که نه بني امیه مانده و نه بني عباس» دانسته نیست مهدي چه كساني را خواهد کشت و آیا به اين نویدها که آشکاره درو غ درآمده چه 
باید گفت؟...! 


۷ در كتابهاي شیعه در پشت سر این گزافه ها یک گزافه شگفت تر ديگري دیده مي شود» :مهدي چون کار خود را کرد و زمانش به 
پایان آمده با دست زن ريشداري کشته گردیده» پس از او امامان یکایک به جهان بازگشته به فرمانروايي و کامراني خواهند پرداخت» و 
یاران و دشمنان هريكي نیز زنده خواهند شد. هر امامي دشمنان خود را کشته و کینه جسته و با پاران خود آسوده روز خواهد گزاشت.« 
ببینید در گزافه بافي تا کجا پیش رفته اند! ببینید با دستگاه آفرینش به چه ريشخندهايي برخاسته اند! ببینید با خد | چه گستاخي ها کرده 
اند؟...! 

امامان از جهان سیر نشده اند و آتش کینه در دلهاشان فرو ننشسته. باز خواهند گشت که به کام دل فرمان رانند و از دشمنان کینه جسته 
آتش دلهاي خود را فرو نشانند .رویتان سیاه بادا اي دروغگویان! يكي نپرسیده: اینها را از کجا مي گویید؟!... آخر چه دليلي میدارید؟...! 
از همین افسانه مهدي تا کنون صد آشوب برپا گردیده و یک نمونه از آنها آشوب بابيگري بوده. یک سید شيرازي به هوس مهديگري 
افتاده و آوازي برآورده و مردم چون چشم به راه مي بودند» یکدسته گرد او را گرفته اند» و آن بي مایه به عربي بافي هاي خنک و بي 
معنايي پرداخته» و پس از کشاکشها و خونریزیها که خود او يکي از کشته شدگان بود» اکنون نتیجه آنستکه گروهي بنام بهايي یا ازلي که 
در تیره مغزي و گمراهي بالاتر از شیعیانند پدید آمده اند و با صد بدي زندگي بسر مي برند. اين يكي از میوه هاي تلخ آن درخت سیاست 
بوده, 


لا او اد با ار رد با ار اد مارد با ار بای ار جرد با ار مارد مار ار اد ار ار ره با ار اد بای ار ادا ار بارعا بر با جر 


گفتار سوم 


زيانهايي که از این کیش برمیخیزد 


شيعيگري گذشته از آنکه با خرد ناسازگار است و از اين راه ايرادهاي بسياري به آن توان گرفت, به زندگاني نیز زيانهاي فراوان مي 
دارد» و ما اینک برخی ي از آنها را در این گفتار یاد خواهیم کرد: 


نخست :ٍ این کیش پیروان خود را به گمراهي انداخته و از دین دور مي گرداند . شیعیان خود را «فر قه ناجیه» نامیده دین را جز همان کیش 
خود نشناسند» ولي راستي به آخشیخ آن مي باشد و اینان به یکباره از دین بیرونند. 


دین چیست؟. .. مردم معني دین را نمي دانند و آترا یک چیز ب بي ارجي وا مي نمایند .ولي ما دین را به یک معناي بسیار والابي مي 
شناسیم. دین یک چیز است: «شناختن معني جهان و زندگاني و زیستن به آیین خرد». لیکن از آن» دو نتيجه بدست آید. کی برد را 
شناختن و به خواست او پي بردن و آیين او را دا نستن»» ديگري «آميغهاي زندگي را شناختن و آنها را بکار بستن و جهان را آباد 
گردانیدن و از آسایش و خرسندي بهره یافتن.« 


این دو رشته است هوده هايي که از دین بدست آید. ولي شيعيگري به وارونه همه اینهاست. آنچه شناختن خدا و آیین اوست. ما نشان دادیم 
که سران این کیش خدا را نشناخته و او را بسیار خوار داشته اند . نشان دادیم که چه گستاخي ها با خدا کرده اند . چه دروغهايي به او بسته 
اند» چه ريشخندهايي سزا شمارده اند . گاهي خدا را پادشاه مغولي پنداشته اند که به نزدش ميانجي باید برد . گاهي اسکندر مقدوني اش 
دانسته اند که بهر چند تن کشته» هزار سال سوگواري مي خواهد . گاهي خود را یاوران او گردانیده اند . گاهي آفرینش را به پاس هستي 
خود شمارده اند. از هرباره خدا و دستگاهش را افزاري براي پیشرفت کار خود گردانیده اند. 


ببینید گستاخي را تا به کجا رسانیده اند: «هر که حسین را در کربلا زیارت کند مانند كسي است که خدا را در عرش زیارت کرده». «با 
هستي لمامست که زمین و آسمان پایدار مي باشد و به پاس اوست که مردم روزي مي خورند»» «هرکه بگرید و بگریاند و یا خود را 
گریان نماید ب بهشت به او بایا شود». باید پرسید: چرا؟!. .. مگر گریستن به كشتگاني چه کاریست و چه سودي از آن تواند برخاست که خدا 
چان مزدي دهد چنین گز افه دهي از خدا سز است؟...! 


«هرکه به زیارت رود همه گناهانش آمرزیده گردد» . باید پرسید : پس دین چه مي بایسته؟.. سدح سخن از نیک و بد و حلال و حرام چه مي 
سزیده؟!. .. در جايي که با گریستن یا به زیارت رفتن هر گناهي آمرزیده شود و بان کر خر کیت ار گناد بان اضرا کر ند 
نیک و بد و حلال و حرام باشد؟...! 


داستان مرگ اسماعیل فراموش نشدني است: «خدا از گریز خود درباره اسماعیل بازگشت» .براي آنکه پرده به لغزش خود کشند به خدا 
نام پشيماني نهاده اند. گستاخي بالاتر از این چه تواند بود؟...! 

چنانکه گفتیم داستان امام ناپیدا و هرچه درباره زندگاني هز ارساله» و درباره پیدايش او» و درباره بازگشت امامان گفته اند سراپا بیرون از 
آیین خداست. 


آمدیم به شناختن آميغهاي زندگاني و کوشیدن به آباداني جهان که رشته ديگري از نتیجه هاي دین است. شيعيگري به یکبار از آنها بیگانه 
است» در این کیش نه سخن از نيكي زندگاني رود و پرواني به آبادي جهان شود. آموزاک(آموزش)هاي آن جز اینها مي باشد: جهان به 
پاس هستي «چهارده معصوم» آفریده شده» هركسي باید آنانرا بشناسد» و یاوران خداشان داند» نامهاشان از زبان نیندازد» به دشمنانشان 
نفرین و دشنام دریغ نگوید» به کشتگانشان سوگواري کند» هر زمان که توانست به زیارت گنبدهاشان رود در آن جهان امیدمند به 
ميانجيگري شان باشد... اینهاست آموزاكهاي شيعيگري. اینست دستورهاي آن کیش» و ما که در اير انیم و در میان شیعیان زندگي مي کنیم 
هوده این دستورها را در بیرون با دیده مي بینیم. يکي شيعي که در کیش خود پایدار است او را آرزويي جز روضه خواني برپا کردن و 
یا به زیارت رفتن نمي باشد . دیگر کارها در دیده او د بي ارجست. 


این را در جاهاي ديگري نیز نوشته ام: در سال ۶ که جنگ جهانگیر در میان مي بود و گراني نیز پیش آمد و مي توان گفت بیش از 
سه یک مردم را نابود گردانید» در آن سال من در تبریز مي بودم و آشکاره مي دیدم که بیشتر توانگران دست بینوایان نمي گرفنند؛ 
خویشان و همسایگانشان که از گرسنگي مي مُردند پروا نمي داشتند» مردگان که از بي كفني برروي زمین مي ماندند به روي خود نمي 
وردند. بسياري از آنان گندم یا خواربار که مي داشتند نهان کرده به بهاي بسیار گراني فروخته پول مي اندوختند» در آن میان تنها كاري 
که رواج مي داشت بزم هاي روضه خواني برپا کردن مي بود. سپس نیز که بهار رسید و راه عراق که از سالها بسته مي بود باز گردید 
آنان با یک شادماني به تکان آمدند و به آهنگ زیارت به بسیج پرداختند و كاروانهاي انبوه پدید آورده راه افتادند. 


بدتر از آن دو سال پیش رخ داد. در سال ۱۳۲۰۰ خورشيدي که روسها و انگلیس سپاه به ایران آوردند و رضاشاه برافتاده سخت گيري 
هايي که او درباره رفتن به عراق مي داشت از مبان رفت» شیعیان ایران همه چیز را فراموش کرده؛ در چنان هنگامي که سپاه بیگانه به 
کشور آمده و سرزمین ایران به میدان جنگ نزدیکتر شده (بلکه خود میدان جنگ گردیده) و بیم ها در میان مي بود» با صد خرسندي و 
شادماني» از هرسو رو به تهران آوردند و بیست و یک هزار تن» پاوندي ۰ ریال ارز خریده روانه کربلا و نجف شدند. 


همین امسال آزمایش ديگري در کار است: سالها در ایران گندم و جو کم بها مي بود و کشاورزان سختي مي کشیدند و زیان مي بردند. 
پارسال به شوند جنگ و در سایه کمي غله بهاي ي آن بسیار بالا رفت و امسال با همه فراواني بالاست. اکنون کشاورزان که غله را به بیست 
برابر بهاي سالهاي پیش مي فروشند» بجاي آنکه ارج این پیشامد را بدانند و از پولهاني که بدست آورده اند كشتزارهاي خود را بیشتر و 
بهتر گردانند» باغها پدید آورند» چشمه هاشان پاک گردانیده به آب بیفزایند» براي زنان و فرزندان خود رخت خرند» به چشمهاي تر اخمي 
بچگان خود پرداخته به نزد پزشک برند» همه اینها را فراموش کرده تنها زیارت را به یاد مي آورند. از هر ديهي گروهي کاروان بسته و 
ملاي خودشان را همراه برداشته شادان و «صلوات» کشان راه مي افنند. 


همچنین بازاریان که در سایه بالا رفتن نرخهاء در این دو سال پولهايي اندوخته اند» و بازرگانان که در سایه انبارداري و گرانفروشي به 
توانگري افزوده اند» یگانه آرزوشان رفتن به کربلا و نجف (و یا به مکه) مي باشد» بسياري از آنان از دادن مالیات به دولت سرپیچیده با 


نیرنگ و رشوه گریبان خود را رها گردانیده به راه مي افتند. 


اکنون خيابانهاي تهران دز بر از روستائیان خر اسان و مازندران و دیگر جاهاست که به آهنگ کربلا به اینجا آمده اند» و با آن رختهاي پاره 
و چرک آلود دسته دسته در خیابانها مي گردند. کار بجاني رسیده که دولت عراق که سالانه سود بزرگي از آمدن و رفتن اين دسته ها برد؛ 
از دادن «ویزا» خودداري مي کند. اینست بسياري از ایشان بي گذرنامه براه مي افتند و در مرز کرفتار مي شوند و كساني نیز گذرنامه 
مي سازند که اکنون یک دسته شان در شهرباني در زیر بازپرسي اند. 


اینست آرمان شیعیان. آنچه در آنان نتوان یافت به نيكي كشاورزي با بازرگاني یا چيزهاي دیگر کوشیدن» و یا دلبستگي به توده و کشور 
داشتن است. 


يكي از آميغهاي ارج داري که دین یاد مي دهد آنست که در جهان بیرون از آیین سپهري كاري نتوان بود . نتواند بود که كسي در اين 
جهان باشد و هیچکتن او ر! نبیند» نتواند: بود که كسي هار سال زنده بماند. نتواند بود که آفتاب از فرودگاه خود بر آید. نتواند بود که 
مردگان به جهان بازگردند... ولي دیدیم که شيعيگري پر از اینگونه كارهاي بیرون از آنین است. 


ديگري از آميغهاي ارج دار آنست که به هر كاري باید از راهش کوشید. بیمار را باید به نزد پزشک بُرد و درمان خواست. به توانگري 
باید از راه کوشش رسید» ارجمندي در میان مردم را باید به نيكوكاري یافت... ولي شيعيگري همه به آخشیج این مي گوید ,یک شيعي هر 
«مرادي» دارد از گنبدها تواند گرفت. از امامزاده داود» از شاه عبدالعظیم» از معصومه قم تواند گرفت. چه رسد به گنبدهاي امامان که 
والاتر و تواناتر مي باشند. 


دوم: یک گمراهي بزرگي در شيعيگري آنست که پنداشته اند خدا جهانرا به پاس هستي «چهارده معصوم» آفریده. این خود گزافه بي پائي 
است . خدا جهانرا به پاس هستي كسي نیافریده. خدا بالاتر از آنست که با آفریدگان خود مهر ورزد . بزرگتر از آنست که همچون پادشاهان 
هوشمند «گرامي داشتگاني» برگزیند. چنین گفته اي از هر كسي سرزده بي دین و دروغگو مي بوده و نزد خدا روسیاه خواهد بود. 


بنیادگزار اسلام یک تن همچون دیگران مي بود. خدایش برگزید و به راهنماتیش برانگیخت. برتري که پیدا کرد از اين راه بود و برتري 
ديگري نمي داشت. این درباره آن پاکمرد است که برانگیخته خدا مي بود» چه رسد به نوادگانش که هیچکاره مي بودند. 


آنچه کسان پرستي است یک شيعي باید داش پر از مهر امامان خود باشد و به هیچ چب چیز ارج نگز ارد. اگر شما نیک سنجید اینان به پیغمبر 
نیز آن ارج را نمي گزارند. 


پیغمبر در چهل سالگي به پيغمبري رسیده» آنهم بايستي پياپي جبراتیل بياید و برود و دستورها را بیاورد. ولي امامان از كودكي امام مي 
بوده اند و بي آنکه نیازمند جبرائیل باشند همه چیز را مي دانسته اند» در ياوري به خدا و گردانیدن جهان نیز آن توانايي و كوشايي که از 
امامان و از «حضرت عباس» نمایانست از بیغمبر نمایان نمي باشد. 


در اندیشه یک شيعي گلهاي باغ آفرینش دوازده امام بوده اند و دیگران در برابر آنان داراي ارجي یا ارزشي نمي باشند و نخواهند بود. 
یک كسي هر چند نکوکار باشد و در راه خدا به کوششها پردازد و جانفشاني ها کند به پایه امامان نتواند رسید» در جاي خود که به پایه 


سلمان و اباذر و مقداد نتواند رسید. نيکي را در آنان دريافته اند و جايي براي دیگران باز نمانده. 


نیکان در جاي خود» که بدان نیز چنین اند. یک شيعي ستمكاري» جز یزید و ابن زیاد و شمر نشناسد. چنگیز که آنهمه خونها ريخته و 
تیمور که آن کشتارها را کرده» صمدخان که آن بدنهادي ها را نموده» هیچ يكي به پایگاه يزید و شمر یا ابن زیاد نرسیده است و نتوانستي 
رسید. جایگاه ستمگري را یزید و ابن زیاد گرفته اند و جا براي دیگران باز نمانده است. پس از هزار و سیصد سال هنوز به یزید «لعن» 
مي خوانند» ولي چنکیز و تیمور که آن همه خونها ريخته اند نامي از آنان در میان نمي باشد. 


یک شيعي باید از هرچيزي ستايشي براي امامان خود» و يا نكوهشي براي دشمنان ایشان پدید آورد و هیچ فرصتي را در اين باره از 
دست ندهد. این باياي شيعيگري اوست. مثلً ابوبکر چون خلیفه شده و به منبر رفته و پاکدلانه به مردم چنین گفته: « ولیتکم ولست بخیر 
منکم» (من سررشته دارتان گردیدم درحالیکه بهتر از شما نمي باشم)» شيعي باید فرصت از دست ندهد و به آن گفته ابوبکر «و علي 
فیکم» بفایدر ها دلسته کرید که پریکر. با هه تقسمتي که ۱۱ علی »مد اک به پزر گدري ررترتري او مي رید ی این به یس جایگاه و 
بوده که گفته: «من د بهتر از شما نمي باشم». 


یک جمله اي در کتابهاست: خدا به پیغمبر اسلام گفته: «لولاک لما خلقت الافلاک) «اگر تو نبودي این فلک ها را نيافريدمي). این جمله 
غلطست و همانا آترا يكي از ایرانیان عربي دان ساخته است. در عربي بايستي گفت: « لو لا انت...»۰ « لو لاک. ۰ غلط است و جز بنام 
« سجع سازي» با «افلاک» آورده نشده. چنین جمله درو غ و غلطي. شیعه آنرا نیز بحال خود نگزارده و به آن نیز افزوده: « و لولا علي 
لما خلقتک» (و اگر علي نبودي تو را هم نيافريدمي). 


چنانکه گفتیم در اين باره به آیه هاي قرآن نیز دست برده و هرکجا که زمینه اي دیده اند به آنها افزوده اند. 


هر تكاني که در جهان پیش آید و هر داستان بزرگي که رخ دهد شيعي باید بگردد و حديثي پیدا کند تا نشان دهد که امامان آنرا از پیش 
آگاهي داده اند. این باياي شيعيگري اوست. 


در س الهاي اخیر که دانشهاي اروپايي در ایران رواج یافت» ملایان شیعه نتها بهره اي که از آن دانشها بردند اين بود که بگردند و 
حديثهايي پیدا کنند و آنها را به رخ جهانیان کشند و چنین گویند: «اين را فلان امام آگاهي دلده». 


به نوشته هبه الدین (وزیر فرهنگ عراق) ستاره شناسي نوین تازگي نمي دارد و همه آنها در آیه هاي قرآن فهمانیده و در حدیثها یادش 
رفته است. 


به نوشته خالصي زاده « نيروي کشش» (یا قوه جاذبه) را امامان مي دانسته اند و در گفته هایشان بازنموده اند و بسیار دور از دادگریست 
که اروپانیان آن را از نیوتن انگليسي نوشته اند. 


در اين ده سال که ما به کوشش برخاسته ایم و سخناني در زمینه زندگاني مي نویسیم» در سالهاي نخست بسياري از طلبه ها و دیگران مي 
آمدند و چنین مي گفنند: «اینها که در حدیثها هم هست. شم چز | حدیت دکل نمی کنید که مرجم هم ر ودان بییر ند : سپس چون از ما نومید 
شدند خودشان بکار پرداختند بدینسان که ما هرچه نوشتیم آنان کتابها را گردیده از میان صد حدیث بي معني يكي راء که بیش یا کم 
مانندگي به گفته هاي ما میداشت پیدا کرده به رخ ما مي کشیدند. مثلا ما که در زمینه خرد» هم با کیشها و هم با صوفيگري و 
خرابانيگري» و هم را روانشناسي نوین در چخش مي بودیم و در برابر همه آنها گفته هاي خود را با دليلهاي استوار روشن مي گردانيديم, 
آنان حديثي را به رخ ما مي کشیدند: «خدا چون خرد را آفرید به او گفت جلو بیاء آمد گفت پس بروء رفت گفت با توست که کیفر خواهم 
داد» با توست که پاداش خواهم داد ». 


این خود جستاریست که آیا دین بهر مردم است یا مردم بهر دین مي باشند. اگر راستش بخواهیم دین بهر مردم است. دین بهر آنست که 
آمیغ هاي زندگاني را به مردم یاد دهد و آنانرا از گمراهي بیرون آورد. . خدا چنین خواسته است که هرچند گاهي یکبار كسي را از میان 
مردمان برانگیزد و با دست او شاهراهي براي زندگاني بروي مردم بگشاید. دین بهر اینست ولي در انديشه شیعیان وارونه این مي باشد. 
در اندیشه آنان مردم بهر دینند. به این معني که خدا «چهارده معصوم» را آفریده و آنان را بسیار گرامي داشته» و این جهان و مردمان را 
آفریده که آن گرامي داشتگان را بشناسند و جایگاه آنان را در نزد خدا بدانند و براي خشنودي خدا هميشه نامهاي آنان به زبان رانند و 
درودها فرستند» و به روي گورهاشان گنبد روند» سرگذشتهاي آنانرا فراموش نساخته هميشه تازه نگهدارند» با دشمنان ایشان هميشه دشمن 
باشند و نفرین و دشنام دریغ نگویند» و پیداست که به پاداش اين کارها در آن جهان به بهشت خواهند رفت و آب کوثر خواهند آورد. هر 
گناهي که کرده اند به پاس ميانجيگري آن گرامیان آمرزیده خواهد شد. اینست فهميدة شیعیان. 


در زمانهاي باستان چون خو استندي از پهلواناني ارجشناسي نشان دهند به یک نمایش برخاستندي. بدینسان که یک کاروان بزرگي پدید 
آوردندي که دسته هايي در پیش روء و دسته هايي در پشت سر و آنان پهلوانان در میانه جا گرفتندي» و به همان حال با موزیک و سرود 
به راه افتادندي» و همگي ستایش آن پهلوانان كردندي» و بدینسان سراسر شهر را گرديدندي. 


در انديشه شیعه دستگاه آفرینش یک چنان نمايشي براي نشان دادن ارج و جایگاه «چهارده معصوم» میباشد. دسته هايي از پیش رو رفته 
و در میانه آنان چهارده تن و بستگان و پیرامونیانشان آمده اند و از پشت سر نیز دسته هايي در کار آمدن و گذشتند. 


در سایه همین باور است که شیعیان زمان آن چهارده تن (صده هاي نخست اسلام) را بهترین زمانها شناسند» و در پندار ایشان زمان 
هرچه میگذرد بدتر و بي ارجتر مي کردد. 


در سایه همین باور است که به زمان خود و بيشامدهاي اين زمان ارج نگزارند و همه در بند زمان آن چهارده تن و پيشامدهاي آن زمان 
باشند. 


مثل امروز جنگ بسیار بزرگي در میان دولتهاي اروپا میرود و هر توده باید از پیشامد به تکان آید و در راه آینده خود به كوششهايي 
پردازد. ولي شيعي پروايي به اينها ندارد و چه بسا که به داستانش نیز گوش ندهد. لیکن شما اگر از جنگ صفین بگویید یا داستان مختار 
سرایید آنها را با دلخواه و خوبي بشنود و خرسندي نماید. 


دولتهاي آزمند اروپا آن همه چيرگي به شرقیان مي نمایند و سراسر كشورهاي شرقي به زیر دست آنان افتاده. شيعي را به اينها كاري 
فستا و فروا نیز فسایشر-ولی سن: از هزاز و سصد‌سال منوق داسکان:فدکت,زا فو موش .نکرده آشتت و هل زمان که بیش لفط یه کنیگر از 
ان پردازد و به ابوبکر و عمر و دیگران از بدگويي باز نایسند. 


در سال ۰ که در تبریز با سپاه روس جنگ رفت و روسیان چیره در آمده شادروان تقه الاسلام را با هشت تن دیگر» به گناه 
دلبستگي به کشور و توده خودشان» دستگیر کردند و روز عاشورا در سربازخانه به دار کشیدند. در همان هنگام که آن هشت تن را بالاي 
دار مي فرستادند پیروان جعفر بن محمد در بازارها زنجیر مي زدند و فریاد مي کشیدند: « داد از ظلم یزید». 


در شهریور ۱۳۲۰۰ خورشيدي که سپاهیان روس و انگلیس مرز ايران را شکسته به اين کشور در آمدند» در همان روزها من ناچار ۳ 
به شیر از و پوشون روم ی ذن ورین که تنستی یت دتم نت « زوار» نشستند که از مشهد بازمي کشنند . در میان راه نادانیهایی 

آنان دیدم که ناگفتني است. 0 و ۳ ۱ ۱ ۳۳ 
سرگذشتهاي راست و دروغ امامانشان مي بود» و بياپي آواز برداشته « صلوات» مي کشیدند . تتها یکبار سخن از پیشامد کشور رفت که 
يكي چنین پاسخ داد: «اینها خواهند رفت. روسها در مشهد مي گفنند اینجا مملکت امام رضاست. ما نخواهیم ماند». 


از شیراز تا بوشهر با دسته ديگري دچار بودم که اگر نادانيهاي ايشان را بنویسم سخن به درازا خواهد کشید. یک مدیر دبستاني به دیگران 
دستور میداد: « شش قل هوالّه بخوانید و به شش سوي خود بدمید و از بمب و از هیچ چیز نترسید». در میان راه جز «صلوات» كاري 
نمي داشنند و گاهي نیز بدنهادي نشان داده آواز برمي داشتند: « به هر سه خلیفه ناحق... » 


از گفتن بي نیاز است که چنین مردمي, با این بي پروايي به آميغهاي زندگاني و بيگانگي به زمان خود» سرنوشتي جز درماندگي و بدبختي 
نتوانند داشت» و این سزاي ناداني و گمراهي ایشانست که هميشه توي سري خور بیگانگان باشند. اگر راستي را بخواهیم شیعیان با اين 
گرفتاریهاشان مردم زمان خود نیستند» بلکه مردگان هزار و سیصد ساله اند که به زندگان در آميخته اند. اینست راه زندگاني را نمي 


اگر مثلي خواهیم باید گفت داستان اینان داستان آن مردي است که چشمش نادرست باشد که پیرامون خود و زیر پایش را نبیند ولي در یک 
فرسخي ديهي را تواند دید و به كارهاي آنجا تماشا تواند کرد. پیداست که چنین مردي با آن چشم شگفت زندگي نتواند کرد» زیرا چون 
پیرامون خود را نمي بیند به هنگامي که در یک فرسخي به تماشاي آن دیه سرگرم است. ناگهان لغزیده از پا خواهد افتاد و يا به چاهي 
فروخواهد رفت. اين بدبختي ها که امروز گریبانگیر شرقیان مي باشد و آنان را به زیر دستي غربیان کشانیده ننیجه همین ناداني و ماننده 
های آنهاست. 


مي دانم كساني ایراد گرفته خواهند گفت در زمان صفویان که ایرانیان همگي در کیش شيعي مي بودند پس چگونه به آن جنگهاي بزرگ 
برخاستند و کشور را نگه داشتند؟ چگونه به آن فیروزیها رسیدند؟ 


مي گویم: نخست در زمان صفویان شیعیان شیفته روضه خواني و زیارت تتها نمي بودندد» و به كارهاي کشور نیز مي پرداختند و دلیلش 
همانست که در راه نگهداري آن به جانفشاني برمي خاستند. 


دوم: زمان صفویان جز از زمان ماست. در آن زمانها توده ها را اختياري نبودي و پادشاهان توانستندي آنان را چنانکه مي خواهند راه 
برند و به هر كاري و ادارند. در آن زمان نیز جربزه و غیرت شاه اسماعیل و شاه تهماسب و شاه عباس مي بود که از ایرانیان شيعي 
جنگجویان پدید مي آورد. آنگاه چنانکه در جاي ديگري به گشادي نوشته ایم» شاه اسماعیل و جانشینان اوء نه از ایرانیان» بلکه از ايلهاي 
ترک سود مي جستند که مردان بياباني جنگجوي غيرتمندي مي بودند و از شيعيگري جز جنگ با ستیان را یاد نگرفته بودند. 


سوم: در زمان صفویان ایرانیان در برابر خود عتمانیان و ازبکان را میداشتند که چندان برتر نمي بودند. ولي امروز در برابرشان 
اروپانیان را میدارند که بسیار برتري پیدا کرده اند. 


چهارم: در زمان صفویان جهان حال ديگري مي داشت و امروز حال ديگري مي دارد. امروز زندگاني تنها با جنگ و شمشیر زدن نیست 
و هر توده اي باید در همه كارهاي زندگي دلبستگي از خود نشان دهد و همه هوش و پرواي خود را در راه نيکي زندگاني بکار اندازد» 
وگرنه از دیگران پس افتاده نابود خواهد گردید. زمان صفویان با این زمان از هر باره جداست. 


سوم: یک زیان شيعيگري که مي باید جداگانه شمارم» گستاخي پیروان آن کیش به دروغگونیست. دروغگويي که از بدترین گناهانست 
اینان در راه کیش خود پرهیز ندارند و آنرا گناه نشمارند. از نخست چنین مي بوده و اکنون نیز چنانست. مثلاً درباره امام ناپیدا گذشته از 
دروغهاي دیگر» چنین گفته اند: «دو شهري هست به نام جابلقا و جابلساء يکي در مشرق و ديگري در مغرب. و امام ناپیدا در آن دو شهر 
مي باشد». اکنون که همه جاي کرة زمین شناخته شده شما از ملایان بپرسید جابلقا و جابلسا کجاست؟ ...!از شهر هاي کدام کشور هاست؟! 


امام ناپیدا که میدانیم داستانش چیست کسان بسياري گفته اند که او را دیده اند و هريكي داستاني سروده اند. يكي از ملایان نیز (حاجي 
میرزا حسین نوري) آنها را گرد آورده و كتابي ساخته» كتابي که سراپا درو غ است. 


از گنبدهاي امامان در کربلا و نجف و مشهد بارها دعوي «معجزه» کرده اند. پیش از زمان مشروطه» در هر چند سال یکبار» از کربلا 
یا نجف آگاهي رسيدي: فلان شب نورباران شده» فلان کور نابینا گردیده» فلان لنگ پا گرفته»... اینها را با تلگراف آگاهي دادندي و در 
شهر هاي ایران چراغان رفتي. باید از جنبش مشروطه خواهي در ایران و عنماني خشنود بود که جلو اين « معجزه» سازیها را گفت. 


هركسي از ایرانیان یا دیگران به کربلا رود و بیاید کمتر رخ دهد که دروغهايي همراه نیاورد. زماني که خردسال مي بودم بارها شنیده 
بودم: در کربلا مرغي هست آشکاره گوید: «کشته شد حسین». دروغي به اين آشكاري به سر زبانها بوده و کنون هم هست. 


در مشهد بارها دیده شده دو سه تن خودشان سنگي را غلطانیده به صحن آورده و آنگاه گفته اند: « سنگ به زیارت آمده» این بازي را 
بارها به میان آورند و كسي از ملایان و دیگران ایراد نگیرد» زیرا چنین گویند: « باعث استحکام عقیده عوامست». 


در سال ۱۳۰۷ خورشيدي که یکماه در مشهد مي زیستم بارها اين بازي را با دیده دیدم .روزي پرسیدم: «اين سنگ خودش آمده است؟» 
پاسخ دادند: «آري خودش به زیارت آمده. خيلي سنگها مي آیند». گفتم: «از کدام در آمده؟ آیا به زمین مي غلطید یا در هوا مي 
پرید؟!...» . در اینجا درماندند و يکي از ایشان چنین گفت: «ما انهاش ندیدیم. اینجا دیدیم به زیارت آمد ه» . چون ژاندارمري در پشت سرم 
مي ایستاد چنین پاسخي دادند» وگرنه رفتار ديگري كردندي. 


این شیوه ایشانست که «معجز ه» سازند و اگر كسي نپذیرفت و به چون و چرا پرداخت» «ایمان» لو را سنست دانند و یا نام بابي به رویش 
گزارند و به آزارش کوشند. در انديشه آنان هرچه درباره امامان گفته شود. باید پذیرفت. باياي شيعيگري درست همین است. 


در سال ۱۳۳۰۰ که روسیان توپ به گنبد مشهد بستند و جاهاي گلوله تا ديرگاهي مي ماند که من خود آنها را دیدم در بسياري از شهرها 
چنین مي گفتند: «گلوله ها برگشته به میان خودشان افتاده است»» هنوز این دروغ از مبان نرفته است و بازهم توان شنید. 


تا کنون بارها این دروغ را به میان انداخته اند: « روز عاشورا یا فلان شب قتل فلان مرد که با بهمان زن در آميخته بود به هم چسبیده 
اند و جدا نمي توانند شد. این را كوششي در راه کیش خود مي بندارند که چنین دروغهايي را بسازند و بپراکنند. آنچه من به یاد میدارم 
یکبار این دروغ راء در محرم در باکو به میان انداختند . من خردسال میبودم» داستانش را دز تبریز شنیدم « حاجي رضا نامي با یک زن 
روسي روز عاشورادر آميخته و هر دو بهم چسبیده اند» . شیعیان به همدیگرمزده میدادند و داستان را با پر و بال بيشتري باز میگفنند. 
شکوهي مراغه اي همین داستان را به شعر کشیده و چاپ کرده است. یکبار ذ نیز امسال در رمضان در تهران آنرا به میان آوردند: « یک 
سرباز هندي یا آمريکايي در شهرنو با یک زن بدکار شب بیست و یکم رمضان در آميخته و بامداد که بیدار شده اند هردو بهم چسبیده بوده 
اند که ناچار به بیمارستان برده اند». 


این درو غ را چندان پراکندند که در روزنامه ها نوشته شد و گروه انبوهي در برابر بیمارستان گرد آمدند و چه گفته میشد دروغست و 
چنان چيزي نبوده باور نمي کردند. بدتر از همه این مي بود که بیشتر كساني که از جلو بیمارستان بازمي گشتند اگر کسي مي پرسید» مي 
گفنند: : «آري بوده است. من خودم دیدم». دروغي به این آشكاري را مي گفنند و شرمنده نمي شدند. 


چون در پندار شیعیان امامان همه کاره دستگاه خدایند» هرگونه گزافه گويي و گزافه انديشي درباره آنان سز است. هركاري از آنان 
شدنیست (به گفته ملایان ممکن الوقوع است). اینستکه هم رخ نداده باشد درو غ شمرده نخواهد شد. این شدنیست که امام كوري را بینا 
گرداند. اینست اگر چنان معجزه اي ساخنند و پراکندند درو غ نخواهد بود. بلکه چون» نشر فضایل ائمه است و باعث استحکام عقیده عوام 


باشد مستحسن است » . 


در عالم آراي عباسي درباره شاه تهماسب یکم مي نویسد: « مولانا محنشم كاشاني قصیده در مدح آن حضرت... به نظم آورده از کاشان 
فرستاده بود... فرمودند که من راضي نیستم شعرا زبان به مدح مي آلایند قصاید در شأن حضرت شاه ولایت پناه و ائمه معصومین علیهم 
السلام بگویند صله اول را از ارواح مقدسه حضرات و بعد از آن از ما توقع نمایند .زیرا که به فکر دقیق و معاني بلند و استعاره هاي 

دور از کار در رشته بلاغت در آورده به ملوک نسبت مي دهند که به مضمون (از احسن اوست اکذب او) اکثر در موضوع خود نیست . 
اما اگر به حضرات مقدسات نسبت نمایند شأن معالي نشان ایشان بالاتر از آنست و محتمل الوقوع است. 


اینست راز آن دروغگونیها و معجزه سازیها. از آنسوي كيشي که بیپاست پیروان آن ناچارند که با دورغها آن را نگه دارند. در اين باره 
بهانيکري و صوفيگري با شيعيگري همراه است. بهانیان و صوفیان نیز به دروغ سازي کستاخ باشند ديواري که بي بنیاد است باید آن را 
با ستونهايي از اینور و آنور سرپا نگهدارند. 


شب اک بابک شیف بت شیم که عامی تشد ) به که کر بر وید کر فد وید هت یه آن مي گرد که شکست تخوارد ویس زب زملن 
نیاید» و اینست که پياپي دروغ مي گوید ,مثل لا شما اگر بگونید علي با ابوبکر و عمر راه رفت و به دشمني برنخاست. گوید نفیه مي کرد. 

اگر گونید با عمر خويشاوندي کرد و دختر خود را به او داد» گوید جنبه فرستاد. اگر گونید ابوبکر و عمر در زمان ناتواني اسلام به او 

گرویدند و این دلیلیست که از روي پاكدلي مسلمان بودند» گوید آنان پیش كاهني رفته و از او شنیده بودند که اسلام پیشرفت خواهد داشت 
به آن امید به اسلام گروش نشان دادند. اگر گونید حسن بن علي با داشتن نیرو خلافت را از دست داد و حسین بن علي با نداشتن نیرو به 
طلب آن برخاست. گویند به هر يكي از امامان لوحي از آسمان آمده بود که بايستي از روي آن رفتار کنند. هرچه گوني پاسخ دهد و در 

هیچ جا نایستد. یک شيعي باید پافشارد و کیش خود را نگه دارد. 


روزي با يكي مي گفتم داستان رفتن عمر به در خانه علي و گزاردن او دختر پیغمبر را میانه در و دیوار که روضه خوانها مي سر ایند و 
مردم را مي گریانند از ريشه دروغ است. و دلیل آورده مي گفتم بچه اي که در شکم مادر مي بوده چه نیاز به نام مي داشته؟ !آنگاه که 
دانسته بود پسر است تا «محسن» نام دهد؟ سخنم به پایان نرسیده پاسخ داد و چنین گفت: «پیغمبر خبر داده و خود او نامش را محسن نهاده 
بود». گفتم این در هیچ كتابي نیست» شما از کجا مي گوئید؟! گفت: « در کتاب نباشد» من از عقل خودم مي گویم». 


چهارم: مي باید از داستان گریه و روضه خواني نیز جداگانه سخن رانیم. اين نیز زيانهاي بسياري را در پي دارد. 


چنانکه گفتیم نخست از اين راه سودجويي سياسي مي کرده اند» به كسي که ستم رسیده مردم دلهاشان سوزد و خواهان و ناخواهان 
هواداري از او نمایند. از اين رو سران شیعه از ستمديدگي حسین بن علي به پیشرفت کار خود مي افزوده اند. 


چيزي که هست در آن زمان ها کار تنها «شعرهايي خواندن و گریستن» مي بوده که سالي یکبار و دوبار به آن مي پرداخته اند . در زمان 
خود امامان بی بیش از این سراغ نمي داریم. سپس در تاریخ ها مي بینیم که در زمان خاندان بویه در بغداد روزهاي عاشورا تکاني هم در 
تیان اند می انار میتی رخ 


پس از آن يادي درکتابها در این باره نمي بینیم تا از زمان صفویان دوباره آغاز يافته است. ملا حسین کاشفي کتابي درباره داستان کربلا 
بنام «روضه الشهدا» نوشته بود» و كساني که در نشستها از آن خوانده مردم را مي گریانیده اند و همانا «روضه خوان» از همانجا بیدا 


شده است. 


گویا نخست نشستهاي ساده اي از سوي مردم برپا میشده» ولي سپس شاه و پیرامونیان او بکار برخاسته اند و توان گفت که در روزهاي 
عاشورا برخي نمایشها از جمله شبیه سازي مي رفته است. 


از آن زمان آگاهي کمتر است. ولي چون به زمان قاجاریان میرسیم که در نوشته هاي جهانگردان اروپايي در دست است مي بینیم دستگاه 
بزرگي در میان مردم مي بوده و در ایران و هندوستان قفقاز و دیگر جاها در دوازده روز محرم روضه خوانيهاي بسیار ميشده و سینه 
زني و قمه زني و شاه حسيني از همان زمانها شناخته مي بوده. 


هرچه هست در زمان ما روضه خواني و نمايشهاي محرمي یک گرفتاري بزرگي براي ایرانیان گردیده و اين میدان بي اندازه پهناور شده 
بود. در شهر هاي بزرگ شماره روضه خوانها از دویست و سیصد گذشتي» و بسياري از آنان از آن راه داراک(دارائي) اندوخته توانگر 
بودندي. برخي نیز به دربار بستگي داشته لقبهايي - از سلطان الذاکرین» ملک الذاکرین و مانند اینها - يافتندي. در سراسر سال روضه 
خوانیها رفتي. اگر كسي در گذشتي» و یا از سفر آمدي و با عروسي كردي, و يا خانه تازه خريدي» و یا فرزندي پیدا کردي» در خانه خود 
روضه خوانانيدي. هر توانگري سالانه ده روز یا بیشتر نفست برپا كردي و در خانه اش را بروي مردم گشادي. کمتر نشست بودي که 
روضه اي خوانده نشود. 


شيعي با فهم و باور. كسي بودي که اگر پدرش مرده به حسین گرید» اگر برادرش درگذشته یاد عباس برادر حسین کند. اگر پسر جواني 
از دستش رفته علي اکبر را بیاد آورد؛ اگر عررسي کند زوضه از خرزوسي قاسسم خو اناند بلج رون شیعه تست میت باد. از تیاو م 
کلئوم کند و هر اندوهي که رخ دهد آن را به کنار گزارده به اندوه خواهران و زنان حسین گرید. این دستوري مي بود که پیشو ایانشان داده 
بودند «و علي الحسین و فلیبک الباکون لیتدب النادبون». 


از آنسوي چون محرم رسيدي بسياري از مردم رخت سیاه پوشيدندي و از همان روز نخستین در تیمچه ها و کاروانسراها و در خانه هاي 
مجتهدان و بزرگان دستگاه سوگواري درچیده شدي» در همه جا روضه خواني ها آغاز يافتي. بازار روضه خوانان بسیار کرم شده هريکي 
سوار اسب یا خر از اینجا در آمده به آنجا شتافتي. در هرجايي روضه خوانان همینکه يكي از منبر پائین آمدي آن ديگري بالا رفتي, 


در همان هنگام از هر كويي دسته اي راه افتادي. سینه زنهاء عربهاء زنجیرزنان» هر گروهي دنبال ديگري را گرفته» درفشهاي بسیار جلو 
انداخته» با طبل و شیپور (و یا بي آنها) نالان و مویان به راه افتادندي. در بازارها گردیده و به تیمچه ها و خانه هاي مجتهدان و بزرگان 
رفته بدینسان روز را به پایان رسانيدندي. 


هنگام شام در هر كويي و کوچه اي دسته شاه حسيني راه افتادي. سپس نیز در هر مسجدي روضه خواني رفتي. 


از روز هشتم یا نهم «شبیه» نیز درآمدي. شمر و یزید و حسین و عباس و علي اکبر و قاسم و زین العابدین بیمار و زینب و ام کلثوم و 
سکینه برروي اسبها در بازارها گرديدندي. در تبریز روز نهم شیر آوردندي که خود داستاني داشتي. 


روز دهم عاشورا ديوانگي بالا گرفتي. از آغاز روز صد دسته شاه حسيني راه افتادي .از هر كوي و کویچه قمه زنان با سرهاي شکافته و 
كفنهاي سفید خون آلود بیرون آمدندي .مردم قره باغ در تبریز و تهران «قفل بتنان» آوردندي. در اين روز ملایان و بازرگانان و 

توانگران نیز خودداري ننموده با پاهاي برهنه و سرهاي باز» گل به رو مالیده به جلو دسته افتادندي» به سر‌هاشان خاکستر و کاه ريختندي. 
كساني چندان گريستندي و بسر كوفتندي که از خود رفته افتادندي بدینسان دسته هاي گوناگون از اینسو و از آنسو راه افتادندي و در 
بازارها بهم رسيدندي. انبوه زنان و مردان به تماشا ایستاده گریه كردندي. بسیار از قمه زنان به خودنمايي چندان زدندي که افتاده از خود 
رفتندي و سالانه چند کس با اين آسیب درگذشتندي. 


در بسياري از شهر ها روز عاشورا «نخل» گردانيدندي. یک چیز بسیار بزرگ و سنگین از چوب ساخته «نخل» ناميدندي. هر كويي 
نخلي داشتي و در آن روز بیست و سي تن پا بیشتر به زیرش رفته آنرا برداشتندي و در کوچه ها گردانيدندي و چون دو نخل بهم رسيدي 
به یکدیگر راه نداده به پیکار برخاستندي و سر و روي همدیگر را خستندي. گاهي نیز خون ريخنندي. 


در شهرهايي که دو تيرگي حيدري و نعمتي از میان نرفته بود» هرساله در روز عاشورا پیکار به میان افتادي و سرها شکسته و تن ها 
کوفته شدي. 


از اين نادانیها چندان بودي که اگر كسي بشمارد و داستان همه را بنویسد یک کتاب بزرگي باشد. این نادانیها در ایران رواج میداشت تا 

رضاشاه پهلوي جلو گرفت که ده سال بیشتر» کم نشاني از این نمایشها دیده شدي. ولي چنانکه میدانیم پس از رفتن او دولت به جلوگيري 

نمي کوشد و ملایان میکوشند که بار دیگر آنها را رواج دهند و چنانکه مي شنویم در بسياري از شهرها آغاز یافته در محرم همان نمایشها 
به میان مي آید. 


چنانکه گفتیم این کارها زيانهايي را در پي میداشت و اینک آنها را فهرست وار به كوتاهي مي شماریم: 


۱- داستاني که هزار و سیصد سال پیش رخ داده به آن پرداختن و به گریه و سوگواري برخاستن از خرد رو گردانیدن و آنرا لگدمال 
ساختن است. اينکه پنداشته اند که خدا از این گریه و زاري خشنود گردد و پاداشها دهد ناداني ديگري از آنان مي باشد. خدا از كاري 
خشنود گردد که بخردانه باشد و سودي از آن برخیزد. گریه و مویه به یک داستان کهن هزارساله چه سودي تواند داد؟! چرا خدا به آن 
پاداش دهد؟! 


شگفت است که بازماندگان حسین خودشان» پس از يكي دو سال. پیشامد را فراموش ساخنند و به زندگي پرداخنند. چنانکه گفتیم علي بن 
الحسین با پزید آشتي کرد و با او دوستي نمود. سکینه دختر حسین که به گفته روضه خوانان در ویرانه شام مرده است. و باشد که شیعیان 
به این مرگ او خروارها اشک ریخته اند سالها پس از آن زیسته و زن مصعب بن زبیر شده بود که سپس نیز زن عبدالملک بن مروان 
گردید و با خوشیها زندگي بسر داد. 


ولي شیعیان بٍ پس از هزار و سیصد سال آن داستان را فراموش نمي کنند و آیا این دلیل روشني به سبک مغزي و بي خردي یک مردمي 
شمرده نخواهد بود؟! 


۲- سینه زدن» زنجیر به تن کوفتن» گل به رو مالیدن» خاک بر سر ریختن» سر خود را شکافتن» جستن و افتادن» نعره کشیدن؛ و اینگونه 
کارها جز نشان دژخويي و بيابانيگري نیست. شیعیان اینها را هنري پنداشتند و اگر در میان تماشاچیان یک یا چند تن اروپائي بودي به نام 
خودنمايي بیشتر كوفتندي و زدندي و بلندتر نعره كشيدندي. ولي راستي انست که همین نادانیها و مانندهاي آن دستاویز بدست اروپانیان 
داده که ایرانیان و دیگر شرقیان را «نیمه وحشي» شمارند و به زندگاني آزاد شاینده ندانند. 


اروپانیان از سالها کوشیده اند که شرقیان را در ناداني ها و دژخوئي هايي که مي داشته اند و مي دارند پایدار گردانند و از این رفتار دو 
نتیجه خواسته اند. يکي آنکه شرقیان در سایه همین ناداني ها ناتوان و درمانده باشند و به آساني گردن به یوغ چيرگي آنان گزارند. ديگري 
اينکه بهانه در دست باشد و به «نیکخواهان جهان» که در اروپا نیز فراوانند پاسخي توانند داد. 


اينکه از صد سال باز اروپائیان که به ایران و هند آمده اند داستانها از این نمایشها و نادانيهاي شیعیان در کتابهایشان نوشته اند و پیکره ها 
برداشته به چاپ رسانیده اند اينکه برخي از شرقشناسان به ستايشهايي از شيعيگري و از این نمایشها پرداخته اند همه از اين را ه بوده 


ارت 


دو تن از شرق شناسان که يكي مسیو ماربین آلماني و ديگري دکتر جوزف فرانسه اي بوده» در كتابهاي خود از کیش شيعي و از این 
نمايشهاي شیعیان ستایشها نوشته انده و اینها عنواني بدست ملایان داده که آن دو نوشته را که به فارسي ترجمه شده در دفتري بنام 
«سیاست الحسینیه» به چاپ رسانیده اند ولي ما نیک میدانیم که این شرق شناسان از کارکنان سياسي مي باشند و نوشته هاشان ج جز از راه 
فريبكاري نیست. 


به گفته مسیو ماربین» نصیرالدین طوسي کار بسیار نيكي کرده که در زمان تاخت مغولان و در چنان هنگام گرفتاري, کینه شيعي و ستي 
را قرلموش نساخته و مغولان را به سر بغداد برده و کینه از دشمنان خاندان علي جسثه است. این بوده آرژویش که شیعیان همیشه جنان 
باشند و هیچگاه کینه سئیان را از دل بیرون نکرده به كارهاي ديگري نپردازند. 


به گفته دکتر جوزف. شی شیعیگر ي در نتیجه روضه خواني پیشرفت بسياري کرده و او آرزومند مي بوده که شی شیعیان در این راه پیشرفت را 
از دست ندهند و به شماره شیعیان (که به کار سیاست اروپائي نیک مي خورند) بیفز ایند. 


۳- گذشته از آنکه گریه و ناله سمش ها فرو نشاند و آتش غیرت را خاموش گرداند» آن همه روضه خواني ها و دسته بندي ها که مردم را 
سرگرم مي ساخت بي گفتگوست که از پرداختن به کار زندگاني بازمي داشت. بدبختي هايي که گریبانگیر ایرانیان شده و بدینسان درمانده 
و زبونشان گردانیده شوندهاي بسیار داشته و بي گمان يكي از آنها اين بوده. مردم بجاي آنکه از پيشامدهاي جهان و از پيشرفتهايي که در 
دانشها و دیگر زمینه ها رخ داده بود آگاه باشند و یا به اندیشه کشور و توده پردازند به آن نمايشهاي بیهوده پرداخته اند» این نتیجه آن 
سرگرمي است که مي بینیم که از دست آزمندان اروپا مشت مي خورند و از ستم یزید مي نالند. 


زنان ایران که از همه جا ناآگاهند و کمترین دلبستگي به کشور و زندگاني توده اي نمي دارند» و از درس خوانندگان نیز هوش و فهمي در 
این باره دیده نمي شود» شوندش ج جز این نبوده که بیشتر زمان را در روضه خواني ها بسر برده و هوش و جربزه خود را در آن راهها 
بکار انداخته اند. 


۴- اين داستان گریه و زیارت با آن پاداش هاتي که نوید داده شده زیان بسیار بزرگ ديگري را دربر مي دارد» و آن اینکه شیعیان به 
بدكاري گستاخ باشند. 


باید دانست که مردم عامي درباره نیک و بد فهم و بينشي را که مي بایست ندارند و یک چیز که بد است (مثلا دزدي) آنان درباره اش تنها 
این را دانند که گناهست و مایه خشم خدا باشد و بدکار (يا دزد) به دوز خ خواهد رفت؛ و یگانه جلوگیرشان همان ترس دوزخ مي باشد. 


از اينکه بدیها زیان به زندگاني رساند و مایه نابساماني آن گردد چيزي است به انديشه ایشان نرسیده. اینست چون مي شنوند که كسي که 
گریه به حسین کرد و یا به زیارت بارگاه او رفت همه گناهانش آمرزیده گردد و بهشت به او بایا باشد» از ترسي که مي داشته اند ايمن 
شده به هر بدي پا میگزارند. 


این چیزیست که از نخست آزموده بود و در این چند سال که به شوند جنگ در ایران خواروبار کم شد و نرخها بالا رفت آزمایش ديگري 
بدست آمد» زیرا دیده شد که كساني که انبارداري کردند یا پياپي به نرخها افزودند و هزارها خاندان از پا انداختند بیشتر حاجیان «مقدّس» 
و مشهدیان لب جنبان مي بودند» نیز دیده شد که همان پولهائي را که از راه برانداختن خاندانها بدست آورده بودند» برداشتند و با پيشاني 
باز روانه کربلا و نجف شدند که زیارت کنند و به ملایان پولهايي دهند. ۱ 


این نامردان که بهانه در دست مي دارند و به کشور و توده پروايي نمي نمایند و به میهن پرستي ریشخند مي کنند» بدینسان از بدكاري نیز 
نمي پرهیزند و در سایه کیش بيپايي که میدارند خود را به هر دلخواهي آزاد مي شمارند. 


شما اگر زماني به توده عامي پردازید و باورهاي آنان را نیک سنجید خواهید دید در سایه سخناني که هميشه از ملایان و روضه خوانان 


شنیده اند چنین مي پندارند که آدمي در این جهان ناچار از گناهست و چاره کار همان گریستن به امام حسین و رفتن به زیارت او و 
دیگران مي باشد. اینست خدا روز « الست» با امام حسین آن پیمان را بسته است. 


اگر شما با یک شيعي که به کربلا مي رود به سخن پرداخته بپرسید چرا به کربلا مي روید؟! پاسخ خواهد داد: «آقاه ما گناهکاریم» باید 


برویم و از گناهان پاک شویم». اگر بگوئید بهتر است گناهي نكني تا نیازمند پاک شدن نباشي با شگفتي پاسخ خواهد داد «مگر آدم مي 
تواند گناه نکند؟! » 


در تبریز سخني هست و بارها از زبانهاشان شنیده ام. مي گویند: « سگ که ناپاکست چون به نمکزار افتاد و نمک گردید پاک شود. ما 


گناهکاریم و ناپاکیم و خود را به نمکزار مي اندازیم تا پاک شویم». اگر نیک اندیشید در این باره باورهاي شیعیان بي مانندگي به باورهاي 
مسیحیان (درباره گناه و کفاره) نمي باشد. 


این نکته را میتوان با زبان ديگري نیز باز نمود. چنانکه میدانیم آدمي داراي دو گوهر است: يكي گوهر جان که خواهان بدیهاست» و 
ديگري گوهر روان که خواهان نیکیهاست ,در بسياري از مردم گوهر جان بسیار چیره باشد و اینست ایشان خودداري از بدیها نتوانند. 
لیکن در همانحال روانشان بیکار نمانده آنانرا نکوهش کند و فرجادشان هميشه ناآسوده باشد. چنین كساني همانکه بشنوند اگر کسي به امام 
حسین گریست یا به زیارت رفت گناهانش آمرزیده شود. همچون تشنه اي که به آب رسد با خشنودي و شادماني پذیرند» و این را یک 


پاسخي به نکو هش هاي فرجاد گرفته» خود را آسوده گردانند. به گفته عامیان: « کور از خدا چه خواهد؟! دو چشم!». یک آدمکش یک 
انباردار» یک دزد» یک زن بدکاره» یک آخوند فریبکار به چه نیازمند است؟ به یک دستگاه آنچناني که بي رنج و کوشش گناهان خود را 
بیامرز اند. 


از همینجاست که شما مي بینید تیمور لنگ با آن خونخواري و تیره دلي که در اسپهان در یکروز هفتاد هزار آدم گشت و در بغداد از 
سرهاي کشتگان مناره ها بر افراشت» هميشه در جستجوي پیران صوفي مي بوده و چون يكي را مي یافته دست به دامنش» مي یازیده. مي 
بینید صمدخان با آن پلیدیش که افزار سیاست نکولا گردید و کسان بسياري از آزادیخواهان غیرتمند را گشت روضه مي خوانانیده و 
هرساله چهار صد تومان پول شمع به کربلا مي فرستاده. اینها رازش همانست که باز نمودیم. 


پنجم: داستان امام ناپیدا گذشته از ایرادهایش زيانهايي نیز به زندگاني دارد. شما با هر شيعي گفتگو از گرفتاریها کنید يا آرزوي نيکي 
جهان به میان آورید» بي درنگ به پاسخ پرداخته خواهد گفت: « باید خودش بیاید و کارها را درست کند». در تبریز گویند :« فدا اولوم 


گرگ اوزي گلسون». 


مي باید روشن گردانم که چيزهاني که ما گرفتاري مي شماریم در پیش شیعیان گرفتاري نیست. مثلاً پس ماندن توده. چيرگي بیگانگان» 
ناتواني دولت؛ نابساماني کشور» پستي خیمها و سهشها و مانند اینها نه چیز هائیست که شیعیان پاک دارند و گرفتاري شمارند یکی فلیعی 
تا راه کربلا باز و روضه خواني آزاد است و دست به کلاه و رخت او زده نمي شود به هیچ چیز ارج نگزارد . در نزد شيعي بیگانگان 
که به ایشان آزادي در کیش میدهند» بهتر از یک دولت ایرانیست که آزادي از دستشان بگیرد. این چیزیست که بارها به زبان آورده اند. 


در پیش آنان گرفتاري آنست که مي بینند بسياري از جوانان و دیگران سست باور شده اند و به روضه نمي روند» و در آرزوي زیارت 
نمي باشند» و به ملایان ارجي نمي گز ارند .اینهاست که آنان گرفتاري مي شمارند و در اين باره یا در هر باره ديگري که گفتگو شود 
همان پاسخ گذشته را دهند. 


بدتر از این آنکه در این ده سال که ما به کوشش برخاسته ایم و به خواست خدا در برابر ماديگري و بي ديني ایستاده دین را به روي بنیاد 
بسیار استواري نهاده ایم و با یکایک گمراهي ها و ناداني ها نبردیده تیشه ها به ريشه هرکدام فرو مي آوریم» این کار ما به شیعیان گران 
مي افند. زیرا در اندیشه ایشان باید این کار را امام ناپیدا کند ,چنانکه گفتیم شیعیان کسان پرستند» اینان آرزومندند امام ناپیدا پیدا شود و 
جهان را به نيكي آورد» آن نيکي جهان را چندان نمي خواهند که بودنش را با دست امامشان مي خواهند. اینست از کارهاي ما دلتنگ مي 
باشند. 


داستان اینان داستان آن کودک نادانیست که به لجنزاري افتاده بود و يكي که مي خواست دستش را گیرد و بیرون آورد تن در نمي داد و 
فریاد میزد: «باید مادرم بیاید» درحالي که مادرش نیز نمي بود و نتوانستي آمد. 


فراموش نمي کنم روزي که با يكي از ملایان گفتگو مي داشتم و چنین گفتم: « شما مي گونید مهدي خواهد آمد و يكي از کارهایش این 
خواهد بود که همه کیش ها و دینها را براندازد و همگي مردم را به یکراه آورد. من مي پرسم: این کار را چگونه خواهد کرد؟ ایا با 
«معجزه» خواهد کرد که مردمان شب بخوابند و بامدادان که بیدار شدند همگي شيعي گردیده باشند» یا با کیشها و دینها به نبرد پرداخته با 
دلیلها مردمان را بسوي یک دین خواهد خواند. آیا کدام يکي از اینهاست؟!» چون چيزي نمي دانست از پاسخ درماند» و من دنباله سخن را 
گرفته گفتم: «لگر بگونید با معجزه خواهد کرد» دروخ لست.زیرا چنان کاري بیرون از آئین خداست. ی ی 
بالاتر از مهدي بنداري مي بود به بر انداختن گمراهیها ج جز از راه دلیل آوردن و نبردیدن نکوشید. اگر بگونید با دلیلها مردمان را به یک 
راه خواهد خواند» این کاریست که ما به آن برخاسته ایم و گامهايي نیز پیش رفته ایم و جاي شگفت است که شما خشنودي نمي نماید و به 
همدستي نمي شتابید. جاي شگفتي است که نتیجه اي را که بدست آمده نمي پذیرید و دنبال یک پندار بي پائي را مي گیرید». 


مرد تیره مغز بجاي آنکه به پرسش من پاسخ دهد با تندي چنین گفت: «پس شما دعوي مهدیت مي کنید؟! » 
گفتم: « من دعوي مهديگري نمي کنم» بلکه هیچ دعوي نمي کنم .من کجا و دعوي کجا؟ .من بجاي دعوي به کار پرداخته ام و آنچه مي 
بایست کنم کرده ام» شما به پرسش من پاسخ دهید». چون پاسخي نتوانست به درهم کُويي پرداخت» و من جلوش را گرفته کفتگو را به 


پایان رسانیدم. 


اینست نمونه اي از زيانهاي آن افسانه» به هر زبوني تن در میدهند و یوغ بیگانگان را به گردن مي گیرند و اين برنمي تابند که یک راه 
رهايي به رویشان باز شود چرا که دستگاه امام ناپیدا بهم نخورد. 


شگفت است که دکتر جوزف از این پندار نیز ستایشها نوشته و به یک رشته فريبکاري هائي برخاسته. به گفته او شیعیان که همگي پپدا 
شدن امام زمان را مي بیوسند و هر روز چشم به راه مي باشند» چنین مردمي همیشه آماده جنگ و مردانگي باشند که همانکه امام پیدا شد 


به پاري او شتابند. مي گوید شیعیان همگي امیدمندند که روزي به سر اسر جهان دست خواهند یافت و مردمي با اين امید «لا محاله روزي 
اسباب طبيعي براي آنان فراهم خواهد آمد». 


به گمان دکتر جوزف شیعیان با آن کوشش که در راه رواج کیش خود مي کنند و با اين امید که به پیدایش امام زمان مي دارند» در آینده 
«ترقیات محير العقول» خواهند کرد و از هر باره بزرگترین توده جهان خواهند بود. 


این پندار بافيهاي دکتر جوزف عنواني بدست ملایان داد. چند سال پیش يکي از ملایان تبریز به من چنین نوشته بود: «شما مي گونید امام 
زمان دلیل ندارد» دلیل آنرا از فرنگي باید پرسید». یک رشته جمله هاي پوچي را که به نام سیاست بازي نوشته شده بدینسان پیش مي 
باید پرسید آیا نوشته هاي جوزف درباره آمادگي و جنگجويي شیعیان راست است؟! آیا علماي نجف و کربلا و سامرا و قم و طلبه هاي 
ایشان و این حاجي ها و مشهدي هاي تهران و تبریز و کاشان و قزوین به چنان آمادگي مي کوشند؟! آیا شدسیده هاي ما وارونه گفته هاي 
دکتر فرانسه اي را نشان نمي دهد؟! آیا ما با دیده نمي بینیم که به هر پستي تن در میدهند و دلهاشان خوش است که «خودش خواهد آمد و 
کارها را درست خواهد گردانید»؟ !اينها را که با دیده مي بینیم» آیا باز هم باید فریب گفته هاي دکتر جوزف را بخوریم؟! آنگاه گرفتیم که 
سخن دکتر راست است و شیعیان به امید آنکه امام زمان خواهد آمد به آمادگي هاي جنگي مي کوشند. آیا نه آنست که آنان مي گویند امام 
زمان با شمشیر جنگ خواهد کرد و توپ و تفنگ و تانک و همه این چیزها از کار خواهد افتاد؟! با چنین پنداري آمادگي هاي آنان چه 
خواهد بود؟! 


افسوساء» اگر اين افسانه ها مایه بزرگي و برتري مردمي توانستي بود بايستي جهودان که هزارها سالست چشم به راه «ماشیا» مي باشند و 
بنیادگزار اين افسانه ایشانند پیش از دیگران به بزرگي و برتري رسیده باشند. 


آنگاه چنانکه شیعیان به پیدا شدن مهدي امیدمندند مسیحیان نیز به فرود آمدن عيسي از آسمان امیدمند مي باشند» و ما نمي دانیم چرا دکتر 
جوزف این دلسوزي و راهنمايي را که به مردم ایران مي کند؛ به توده خود نمي کند؟! چرا کشیشان فرانسه را برنمي انگیزد که به 
كوششهائي برخاسته امید مردم را به آمدن عيسي بیشتر گردانند و راه برتري و بزرگي را به روي آن کشور باز ی 
مردم فرانسه باید لشگرها آرایند و افزارها سازند و به كوششهاي سياسي پردازند و برتري و بزرگي را از آن راه طلبند» ولي ایرانیان از 
راه افسانه برستی بیش زوند؟! آیا مرگ خوبست ولي براي همساید؟| 


همین سخن را به مسیو ماربین هم توان گفت» این فریبکار آلماني با آن آگاهي کمي که از اسلام و تاریخ آن داشته به بافندگي هايي پرداخته 
چنین مي گوید: «حسین دانسته به سوي کشته شدن رفت. خواست اوء ستم بني امیه را پذیرفتن و از همان راه ريشه آن خاندان را کندن مي 
بود». همین را سیاست بزرگي از حسین شمرده به شیعیان ر اهنمائي میکند که همان راه روضه خواني و سوگواري را که پیش گرفته اند 

رها نکنند و از همان راه نشان دادن ستمديدگي پیشوایان خود پیش روند. 


ما مي گوییم پس چرا مسیو ماربین این راهنمايي را به آلمانیان نکرده است؟! چرا آن سیاست بزرگ حسيني را به آنان یاد نداده است؟! 
چرا آلمانیان هنگامي که آن سختي ها را از ناپلئون کشیدند این سیاست را بکار نبستند؟! چرا این نکردند که پادشاهانشان خود را به کشتن 
دهند و توده آلماني کشته شدن آنان را دستاويزي سازند و همچون ایرانیان روضه خوانیها برپا کنند و به نمايشهاي گوناگون پردازند؟! چرا 
در سال ۱۹۱۸ که آن شکست را از فرانسه و انگلیس خورده ناخواهان گردن به پیمان ورساي گزاردند به اين فلسفه کار نبستند؟! چرا به 
جاي برخاستن هینلر و کارهایش از ستمديدگي خود سودجويي نکردند؟! 


اکنون هم دیر نشده» اگر از این جنگ شکست خورده بیرون آمدند و نیروشان بهم خورد بجاي كوششهاي دیگر فلسفه مسیو ماربین را بکار 
بندند و اگر نيازي به روضه خوان و قمه زن و شمشیر زن و مانند اينها پیدا کردند خواهند توانست از ایرانیان بخواهند و کار خود را راه 
اندازند . 


چنانکه گفتیم اين نوشته هاي ماربین و جوزف جداگانه بنام «سیاست الحسینیه» چاپ شده» این دفتر تاریخچه اي داشته که من باید در اینجا 
بنویسم: در سال ۱۳۲۸ که در ایران شور آزادي خواهي بسیار نیرومند مي بود و آزادیخواهان پس از یکسال و بیشتر جنگ با محمد علي 
میرزا و ملایان فیروز درآمده تهران را هم گشاده بودند» و دشمنان آزادي که بیشترشان روضه خوانان و ملایان و پیروان ایشان مي 
بودند پس از ايستادگي ها و جنگها نومید شده و آتش سینه هاشان رو به خاموشي نهاده بود. و از آنسوي دولت خود کامه روس سپاه به 
ایران آورده و آذربایجان و دیگر شهرها را گرفته به کاستن از نيروي آزادیخواهان مي کوشید» ناگهان این دفترچه به میان افتاد( ۵۲). نو 
گفتي نفت برروي آتش ريختند. ملایان و روضه خوانان و بسياري از مردم به تکان آمده» و با آزادیخواهان که به کاستن از روضه خواني 
مي کوشیدند» پرخاش آغازیده چنین گفنند: « پس فرنگي ها امام حسین را مي شناسند و شما نمي شناسید» اي بي دین ها؟!» اين را گفته به 
تکان آمدند. 


بیش از همه در تبریز شوري برخاست و نتیجه آن بود که همگي روضه خوانان که بیش از دویست تن مي بودند دست بهم داده چنین 
نهادند که در بازارها و کویها روضه خواني هاي همگاني برپا گردانند. نخست در بازارها این کار را کردند. یک بازار را مي گرفتند و 
از این سر تا آنسر فرش مي گستردند و در میانه منبر مي گزاردند» و جلو آمد و شد را بسته آنجا را انجمن میگردانیدند و روضه خوانها 
هريكي با پیروانشان مي آمدند و فراهم مي نشسنند و يكي پس از ديگري به منبر رفته مردم را گریانیده پائین مي آمدند. سه روز و چهار 
روز بدینسان بسر برده چند روز ديگري بازار ديگري را برمي گزیدند» و در همه اين کارها دشمني خود را با مشروطه فراموش نمي 


کر دند. 


پس از ديري رو به كوي ها آوردند. در تبریز هفده و هیجده كوي از بزرگ و کوچک شمرده ميشد. نوبت به نوبت آنها را گردیدند که در 
هر يكي چند روزي با گرد آمدن و روضه خواندن و دروغها سرودن و به مشروطه نیش زدن به سر مي بردند. ديدني مي بود که از 


یک ننيجة دیگر « سیاسته الحسینیه» پیدایش دسته هايي به نام «انتظاریون» بود .چنانکه گفنیم دکتر جوزف از پندار شیعیان درباره امام 
ناپیدا ستایش نوشته و چنین گفته که امید بستن به پیدایش چنان كسي و چشم به راه او دوختن مایه زندگي یک توده باشد. برخي از ملایان 
همین را دستاویز گرفته در مشهد و تبریز و دیگر جاها دسته هاي» انتظاریون» (بیوسندگان) پدید آوردند. صدتن و دویست تن و هزار تن 
فراهم مي نشستند» دعاي « ندبه» مي خواندند» از دیر کردن امام ناپیدا مینالیدنده مي گریستند. کم کم به شیون کردن و به سرو روي خود 
کوفتن مي رسانیدند و كساني افتاده از خود مي رفنند» و از بامداد تا شامگاه با این کارها به سر مي بردند. همي خواستند با زور و ناله و 
گریه امام ناپیدا را به بیرون آمدن و ادارند. 


در تبریز داستان ديگري هم پیش آمد. و آن اينکه چون از نالیدنها و گریستنها و به سر و روي خود کوفتنها سودي بدست نیامد» سید 
روضه خواني که پيشواي بیوسندگان مي بود چنین گفت: «همه با هم رو به کربلا آوریم» برویم آیفت خود را از آن درگاه خواهیم» .اين 
پیشنهاد را پذیرفتند و انبوهي از توانگر و کمچیز» و از سواره و پیاده به راه افتادند. نمي دانم چند هزار تن به راه افتادند و چه اندازه از 
ایشان در راه از پا افتاده نابود شدند. این مي دانم که صد خاندان به گدايي افتاد. نیک به یاد مي دارم که در آن سال گدایان تازه اي در 
کوچه ها پیدا شده و براي آنکه از مردم آسانتر پول بگیرند» چنین مي گفتند: «ما پدرمان به کربلا رفته». 


اینست تاريخچة «سیاسته الحسینیه»» اینست نمونه اي از آمادگي شیعیان به نمايشهاي بیهوده و بیخردانه, 


ششم: يكي از زشتكاريهاي شيعيگري بردن استخوانهاي مردگان (مردگان پولدار) به کربلا و نجف و قم و مشهد مي باشد. این کار چندان 
رت و بیکرداده انب که من تمیدانم چا تامی بدران دهم وب بچه ر بای بنکر هه كسي که مرده است باید تن او را سوزانند و يا در زیر 
خاک نهان گردانند که از بوي بدش آزاري به مردم نرسد» ولي آآنان مرده را در یک قوطي بر روي زمین نگه مي دارند» و لانه اي 
برایش چنان میسازند که بویش بیرون آید و بدینسان مایه آزاد مردم مي گردند» و چو یک سال بیش یا کم مه کشت شت استخوانهاي او را 
در یک قوطي ديگري گذارده بار مي کنند و رو به «عتبات مقدسه» راه مي افنند. 


این کار گذشته از آنکه مردم آزاریست و چه بسا مایه پراکندن بيماريهايي باشد» خود نشاني از نافهمي و دژآگاهي شیعیان و ملایان است. 
خدا مي داند تا کنون چه رسوائیها از این راه برخاسته است. در زمانهاي پیش که عنمانیان گاهي به جلوگيري پرداختندي بارها رخ داده که 
استخوانها را خرد کرده و در توبره اسب ریخته خواسته اند پنهاني از مرز گذرانند و دانسته شده و مایه رسوايي گردیده(۵۳). 


این کار را چرا میکنند؟! به آن استخوانها چه كاري هست که از اين شهر به آن شهر مي کشند؟! اگر از خودشان بپرسید يكي خواهد گفت: 
یک در بهشت از کربلا یا از نجف یا از قم است و مرده اي که در آنجا خوابیده همانکه بوق دمیده شود و برخیزد یکسره به بهشت خواهد 
رفت. ديگري خواهد گفت: مرده اي را که در قوطي گذارده اند و به نجف یا به کربلا خواهد رفت» از فشار گور ایمن باشد. ديگري 
خواهد گفت: ما گناهکاریم و به آن آستان پناهنده مي شویم. يا خواهد گفت: ما سگیم و خود را به نمکزار مي اندازیم. 


با این بهانه هاي سستي به كاري به آن زشتي و زیان آوري برمي خیزند و آبروي یک توده اي را به باد مي دهند. اروپانیان که ایرانیان 
را دژآگاه و بياباني مي خوانند آیا این دلیل استواري در دست آنان نخواهد بود؟! اروپانیان نه» خودمان اگر شنيديمي که مردمي با 
استخوانهاي مردگان چنان رفتاري مي کنند آیا دژآگاه و پستشان نشمارديمي؟! 


کوتاه سخن: شيعيگري چنانکه از دیده دین و خداشناسي درخور نکوهش بسیار است از دیده زندگاني هم درخور نکوهش مي باشد. شیعیان 
که در دین به بت پرستي افتاده اند در زندگاني پست تر از بت پرستانند» براي روشني سخن مي نویسم» امروز زندگاني به چند گونه تواند 
بود: 


يكي زندگاني که اروپائیان پیش گرفته اند» بدینسان که توده ها با یکدیگر در کشاکش و نبردند. جنگها مي کنند و خونها مي ریزند و 
شهر ها را ویران میگردانند. در میان خود نیز آتین بخردانه نداشته با نبرد و کشاکش مي زیند ولي در همانحال معني میهن پرستي را 


میدانند» به آزادي کشور و سرافرازي توده خود دلبستگي میدارند» همگي دست بهم داده به آبادي کشور و به نيرومندي دولت خود 
میکوشند» در دانشها پیش مي روند. 


ديگزاي ژانگاني که‌سین یا من دهد ور ما خراهان آیم, بیان که فرده ها با یکدیگز بماي کشاکش همستي کند و بجاي جنگیدن و 
ويراني رسانیدن به ابادي جهان کوشند و در میان نوده ها آئين بخردانه باشد» هر چيزي از کشاورزي و داد و ستد و بازرگاني و فرهنگ 
زناشويي و سررشته داري به معني راست خود شناخته شده به معني راست خود بکار بسته شود. به دانشها بیشتر از این ار ج گزارده 


گردد(۵۴). 
زندگاني شیعیان هیچ يكي از اینها نیست و بسیار پست تر از اینهاست و اين به چند شوند است که در پائین فهرست وار یاد مي کنيم: 


۱ - شیعیان مردگاني را گرداننده جهان مي پندارند و پپشرفت کارها را از آنان چشم میدارند. و بجاي آنکه هركاري را از راهش پي کنند و 
به نتیجه رسانند» انجامش را از مردگان مي خواهند. این جهان از روي یک آئيني مي گردد و هركاري نتيجه کار ديگري مي باشد. مثلاً 
یک توده اي چون به کشور و توده خود دلبستگي مي دارد و براي نگهداري آن سپاه مي آراید و توپ و تانک و هواپیما و دیگر افز ار ها 
آماده مي گرداند» نتیجه این کارها نيرومندي و سرافرازي آن شود» و کشورشان از افتادن به دست بیگانگان ایمن گردد .ولي شیعیان این 
را نفهمیده و پروائي به این کارها نمي دارند. باور آنان اینست که این کشور را امام رضا یا صاحب الزمان نگه مي دارد» در دیگر کارها 
نیز چنینند. فلان زن پسر خود را از رفتن به سربازي یا از یاد گرفتن هوانوردي باز میدارد و به اين اندیشه است که اگر روزي جنگي 
براي این کشور پیش آمد و بمب اندازهاي دشمن به سر شهر رسیدند او خود راو خاندانش رابا «توسل به حضرت عباس» و «نذر 
قرباني گفتن» و مانند اینها نگه دارد. فلان سبزي فروش و بهمان پینه دوز دکان خود را برچیده و سرمایه خود را برداشته روانه کربلا 
مي شود و به اين باور است که امام حسین به او سرمایه خواهد رسانید. از این گونه چندان است که به شمار نیاید. 


۲ - چون آن مردگان را «گرامي داشتگان» خدا شناخته دستگاه آفربنش را به سر آنان میگردانند» همه به زمان آنان پرداخته و به زمان 
خود ارج نمي گز ارند. در پندار شیعیان دوره بهتر جهان گذشته و آنچه بازمانده دوره هاي د بي ارج آن مي باشد . خدا به جهان آنچه بايستي 
بکند کرده است: پیغمبر هایش را برانگیزیده» علي و حسن و حسین و جعفر را که گلهاي سرسبد آفرینش بوده اند آورده» دستگاه کربلایش 
راراه انداخته» براي روز رستاخیز ميانجياني اندوخته گردانیده؛ امام زمانش را در جابلقا و جابلسا آماده نگه داشته دیگر كاري که بکند 
نمانده و این دوره هايي که مي گذرد زمانهاي بیهوده جهانست که هیچ ارجي نباید گذاشت و تنها كاري که باید کرد آنست که به زیارت 
رفت. گریه کرد» داستان فدک را فراموش نساخت. دست از گریبان ابوبکر و عمر برنداشت. تا بدینسان امامان را از خود خشنود گردانید 
و روز رستاخیز از ميانجيگري آنان بي بهره نماند. در نتیجه همین است که هر بدبختي که به توده و کشور پیش آید و هر گرفتاري که 
رخ دهد شیعیان پروا ننمایند بجاي خود» که از همان نیز معجزه اي براي امامان خود پدید آورده چنین گویند: «اینها علامت آخرالزمان 
است» خودشان خبر داده بودند. « 


جهان که هميشه در پیشرفت است و آینده بهتر از گذشته مي باشد پندار شیعیان به وارونه آنست. در پندار ایشان گذشته بهتر از اکنون و 
آینده بوده» مگر آنکه امام زمان پیدا شود و آن روزگار نويني خواهد بود. 


و دیهان ان روم کش خردیا سور که دار ی رحعومت) بدخر اء درو کامی دنه با حرلت دشمنی ی کنند و از پرداختن مالیات و دادن 
سرباز خودداري مي نمایند و چون اين را در گفتار آینده به گفتگو خواهیم گذاشت ت در اینجا با آن نمي پردازیم. 


اینها انگیزه هائي است که زندگي شیعیان را بسیار پست گردانیده. حال امروزي ایران که یک توده بیست ميليوني در جهان سیاست 
کمترین ارجي را نمي دارند و رشته کارهاشان بدست بیگانگان افتاده چند شوندي مي دارد که بزرگترین و هناینده ترین آنها کیش 
شیعیست. صوفيگري» خراباتيگري» باطنيگري» علي اللهيگري» بهانيگري و مانند اینها هرکدام زيانهاي بسياري به کشور رسانیده» لیکن 
شيعيگري که کیش انبوه مردم است زیانش بسیار بیشتر بوده. 


ما از گمراهيهاي شیعیان و از نادانيهاي آنان داستانهاي بسیار مي شناسیم و در اینجا چند داستاني را یاد خواهیم کرد: 


۱ د چتانکه نوشتیم در سال ۶ و هابیان به سركردگي سعودین عبدالعزیز به کربلا دست یافته ش شش ساعت به کشتار پرداخنند. به خانه ها 
درآمده کودکان و بچگان را کشنند و به زنان و دختران دست بازیدند. بارگاهها را ویرانه گردانیده صندوقهاي سیمین و آهنین را شکستند و 
هیچگونه ناپاسداري دریغ نداشتند. به نوشته خود شیعیان هفت هزار تن کشته گردیدند که چند تن از ایشان از مجتهدان بزرگ مي بودند. 


از داستاني به این شومي» شیعیان بايستي به خود آیند و این بدانند که آن گنبدها تواناي هیچ كاري نمي باشند . بايستي بیدار گردیده اين را 
دریابند که مردگاني که دستگاه خود را نگه داري نتوانستند دیگران را هم نخواهند توانست. ولي آنان بجاي اینها به گمراهي افزوده از 
یکسو همان را دستاویز ديگري براي نالیدن و زاریدن گرفته شعرها گفنند و مرئیه ها سرودند: 


لم ادراي رزا یاهم اعج لها لذبح اصبیه ام هنک نسوان 
و من رأي یوم تشریق بغیر مني و هدیه العز من ابنأً عدنان 
سن ابن سعد سبیلا و اقتدي ابن سعود الشقي به ضل الشقبان(۵۵) 


از سوي دیگر به درو غ پردازي برخاسته معجزه اي ساخنند: « وهابیان چون قبر امام حسین را شکافتند دیدند که آتحضرت با بدن پاره بر 
سر بوريايي نهاده. به ناگاه هوا بهم خورده و باد شديدي وزیدن گرفت. وهابیان از ترس رو به گریز نهاده بیرون رفتند...»(۵۶) 


از اینها گذشته «خدام حرم» که در آزمندي و پول دوستي کم مانند مي دارند» از پیشامد به سودجويي پرداخته تسبیح هاي چوبي ساخنند و 
بنام آنکه از چوب صندوقهاي شکسته است به ایران و دیگر جاها بردند و به توانگران به بهاي بسیار گزاف فروختند ,نویسنده «قصص 
العلما» که يكي از ملایان بنام مي بوده چنین مي نویسد: «چند عدد از آن بدست والد افتاده که چند دانه را من دارم. امید که آنرا در میان 
کفنم گزارند که بدان سبب نجات از درکات یابم چه آن صندوق را انبیاء مسح کردند و ائمه تقبیل نمودند و ملانکه پرهاي خود را علي 
الدوام به آن سودند. 


شما نیک اندیشید که این گروه تا چه اندازه در گمراهیها فرو رفته اند! نیک اندیشید که هیچ چيزي نمي تواند آنان را به تکان آورد! نیک 
اندیشید که تا چه اندازه با خدا و آئین او دشمنند! نیک اندیشید که چگونه به دروغ سازي دلیرند و چگونه در ناداني پافشار مي باشند! 


۲- چنانکه گفتیم در سال ۱۳۲۰۰ روسیان در مشهد توپ به گنبد آنجا بستند و سالداتها بدرون رفته سید محمد يزدي و دیگران را دستگیر 
گردانیدند و در میانه چند تن از مردم کشته شده كالاهاي بسیار به تاراج رفت. اين کار به شیعیان بسیار گران افتاد و با اینحال در ايران از 
ترس روسیان به خاموشي گراییده و به شیوه «نقیه» رفتار کردند. بویژه که امپراطور روس مشروطه ایران را برانداخته و ملایان و 
پیروانشان بسیار خشنود از او مي بودند. ولي در هندوستان شیعیان به جوش و خروش برخاستند و انجمنها برپا گردانیده از دولت انگلیس 
خواستار شدند که از روسیان کینه آن کار را جوید. 


دارنده حبل المتین که از بیرق داران شيعيگري مي بود گفتاررهاي بسیار در اين زمینه نوشت و در يكي از آنها چنین گفت: «مسئله 
خراسان را قیاس به تبریز نتوان نمود .«ببینید كودني یک روزنامه نویس را: در تبریز که روسیان آن بیدادگریها را کردند و هفتاد تن 
کمابیش مردان ارجمندي را از ثقه الاسلام و شیخ سلیم و میرزا علي واعظ و میرکریم و دیگران به دار کشیدند و ريشه آزادي خواهي را 
از آن شهر کنده آزادي ایران را از بین بردند» نويسندة کودن سوراخ شدن چند جاي گنبدي را بزرگتر از آن مي شمارد و درخور سنجش 
نمی داند. 


بدینسان شیعیان مي سوخنند و مي ساخنند تا دوسال دیگر جنگ جهانگیر ۱۹۱۴ برخاست» و چون در آغاز کار آلمانها فیروزمند مي بودند 
روسیان شكستهاي بسیار مي خوردند شیعیان فرصتي یافتند و آترا «معجزه اي» از امام رضا دانستند و نابودي روس راپيشگويي کردند . 
شاعر ان را «مضموني » بدست افتاده و از واژه هاي «توس»» («روس» و «پروس» که قافیه هاي آماده اي مي بود سود جسته دوبيتي ها 
سرودند: « سلطان توس جواب اولتیماتوم روس را پس از دو سال با توپ پروس داده بود». 


سپس که در خاک روس شورشي برخاست و امپراتور نکولا از تخت افتاده خودش و خاندانش کشته شدند و سالها آشوب در میان روسیان 
مي بود زبان شیعیان درازتر گردید و داستان کشته شدن نکولا و خاندانش را به رخ همگي کشیدند: «دیدید امام رضا او را گرفت! با آل 
علي هرکه در افتاد بر افتاد». 


ببینید نافهمي تا چه اندازه است: دولتهاي اروپا که از چهل سال پیش در برابر یکدیگر دسته به دسته براي یک چنان جنگي آماده گردیده و 
صدها افزار بسیجیده بودند تا با آن جنگ برخاستند» و دسته سوسیال دموکرات روسي که از سالیان دراز رنجها کشیده و گزندها دیده و 
نيرويي اندوخته بود تا فرصت یافت و به آن شورش برخاست. همه اینها را هیچ مي شمارند و كارهايي را که درنتیجه آنها رخ داده بود به 
نام «امام رضا» مي خو اندند. 


تو گويي همه جهانیان باید بکوشند و رنج ببرند ولي هوده کوششها و رنجهاي ایشان به نام امامان اینان خوانده شود. 
شگفت تر آتکه هنوز از روس دست برنداشته اند و در آغاز اين جنگ باز هم پيشگويي از نابودي روس مي کردند» دیگران بمانند . در 


تبریز روزي در میان افسران گفتگو مي رفته یک سرهنگي چنین گفته: «من یقین میدانم که روسیه شکست خورده نابود خواهد شد. امام 
رضا آنها را گرفته». 


۳- پیرارسال که سپاهیان دو دولت به ایران آمدند و رشته كارهاي کشور را بدست گرفته از جمله خواربار براي خود خریدند و یا از 
بارکردن خواربار از شهري به شهر دیگر جلو گرفتند» در نتیجه این رفتار ایشان ناگهان نرخها بالا رفت و چون کشت خوبي نیز نکرده 
بودند» در تهران و دیگر شهرها گرسنگي آغاز گردید. در تهران کوچه ها پر از گدایان شد. صدها بلکه هزارها کس از گرسنگي مردند و 
پا دچار بیماریها گردیده نابود شدند. ۱ 


در چنان هنگامي ملایان بجاي آن که به خود آمده ببینند که آن گرسنگي و بدبختي نتیجه ويراني کشور و ناتواني دولت و ويراني کشور و 
ناتواني دولت نیز نتیجه بدآموزيهاي ایشانست و به گناه خود پي برده پشيماني نمایند» تیره دلانه از پیشامد به سودجويي برخاسته در همه 
جا در منبرها و نشستها چنین گفنند: « دیدید اي لامذهب ها! نماز را ترک کردید» روزه نگرفتیده روضه خواني ها برچیده شد» زیارت 
غدغن گردید» زنها بي حجاب شدند» خدا به غضب آمده اين بلا را فرستاد». این بود سخناني که در همه جا به زبان آورده انبوهي مردان 
و زنان را به گزاردن عمامه و كلاههاي بي لبه و بسر کردن چادر واداشتند و بار دیگر روضه خواني ها فزوني یافت. 


روزي به يكي گفتم معني اين سخن آنست که خدا در آسمان نشسته و همه جا را رها کرده تنها ایران را مي پاید که همانکه از مردم یک 
نافرماني دید به خشم آید و پتیاره فرستد و سپس که پشیمان شدند و بازگشتند» به سر خشنودي آید و پتیاره بازگرداند .اینست نمونه اي از 
خداناشناسي شما. 


شما مي گویید چون زنهاي ایران رو باز کردند خدا این گرسنگي را فرستاد. من مي پرسم خدا چه کرده که گرسنگي فرستاده؟! آیا باران 
از آسمان نباریده؟! آیا سنبل از زمین نروئیده؟! یا ملخ و سین گندمها را تباه گردانیده؟! درجائي که هیچ يكي از اینها نیست پس چگونه مي 
گوئید خدا گرسنگي فرستاده؟! شما با دیده مي بی بینید که خواربار را بیگانگان کشیده مي برند! مي بینید که مایه آن» ناتواني دولت و مایه 
پر انی قولت پذآمر یدای زیخرد لمات بادایضسال که زا به کردم هذامی لد ربدیرای به فمااای بشما 


اي بیخردان! خدا از رو باز کردن زنان تهران کینه مي جوید» آنهم از بچگان و زنان بوشهر و بندر عباس؟! اینان رو باز مي کنند و خدا 
به آنان خشم مي گیرد؟. .. پس چرا زنهاي اروپا و آمریکا که هميشه رو بازند خدا به آنان خشم نگرفته تنها از رو باز کردن زنان ایران 
خشم مي گیرد؟! خاک بر سرتان اي نادانان| 


در برابر این سخنان چنین گفت: «بالاخره مگر کارها در دست خدا نیست؟» گفتم: «اين پاسخ پرسشهاي من است؟! آنگاه چرا تاکنون 
ندانسته اید که در این جهان هیچ كاري بي شوند و انگیزه نتواند بود؟! چرا با اینهمه ناداني و كودني به مردم پيشوايي مي کنید؟ «ا 


۴- از چند سال باز» در تهران مردي خود را «سیدمحمد علي» مي نامد و به دعوي آنکه نابینا مي بوده و «حضرت عباس» بینایش 
گردانیده به اداره ها و به خانه ها میرود و پولها از مردم مي گیرد . بي شرمیش تا آنجاست که میگوید: «استكاني پر آب کنید و بیاورید من 
تبرکش کنم و بخورید و از بیماریها در امان باشید» و چون مي آورند آب دهان خود را به آن ريخته به مردم خور اند كسي تاکنون نجسته 
که دعویش راست یا دروغ است. يكي نبرسیده تو كجايي هستي و که میداند که تو نابینا بودي؟! که دید که «حضرت عباس» تو را بینا 
گردانید؟ آنگاه چرا پي کار نميروي؟! چرا با تن درست و گردن کلفت گدايي ميكني؟! مگر کسیکه با «معجزه» بینا شد باید به گدايي 
پردازد؟! به هر اداره اي که میرود با پول بسياري بیرون مي آید. 


این بدتر که بسياري از سران اداره ها پشتیبانش مي باشند و سپارشنامه به دستش داده اند. روزي در وزارت فرهنگ دیدم در جلو میز 
يكي از کارکنان ایستاده و او پولي در آورده مي دهد. من چون خرده گرفتم و گفتم: «چرا به اين مفتخوار پول میدهید؟» با یک افسوسي 
چنین گفت: «چکنیم؟! آقاي مدیر کل توصیه نوشته بدستش داده». 


ببینید: وزارت فرهنگ که باید به دشمني با پندارهاي بیپا نبرد کند و جوانان را بکار و کوشش برانگیزد» «مدیر کل» شيعي آن پشتيباني 


روزي دیگر شنیدم به دانشکده افسري رفته و يكي از افسران به جلوش افتاده او را در اطاقها گردانیده که در همه جا سرگذشت ساخته 
خود را بازگفته و از جوانان پولهايي گرفته. تتها از یک اطاقي ۱۵۰۰۰ ریال به دستش آمده است. 


ببینید: وزارت جنگ که باید پندارهاي بيپاي بیهوده را از دلهاي جوانان بیرون گرداند و از آنان افسراني غیرتمند پدید آورد» بدینسان 
پندارپرستي را در دلهاي آنان ريشه دارتر مي کند و زشتي گدايي و مفتخواري را در دیده آنان کم مي گرداند. اینها همه نتیجه کیشیست که 
افسران و دیگران مي دارند و سراپا آلوده پندار و گمراهي مي باشند. 


شنيدني تر از همه داستان دین آموزي به مردگان (به گفته خودشان تلقین است). كسي که مرد و به گورش گزارند باید ملايي بالاي سرش 
ایستند و با زبان عربي چنین گوید» زبشنو و بفهم اي بنده خداء هرگاه که دو فرشته به نزد تو آمدند و از تو پرسیدند کیست پروردگارت؟ 


بگو خدا پروردگار منست و محمد پیغمبر منست و علي و حسن و حسین و ...امامان منند» بگو بهشت راست است. آتش راست است؛ 
ترازو راست است. پل صر اط راست است . «ببینید در همین یک کار چند ناداني گرد آمده است: 


یکم: كسي که مرد تن او لاشه اي بیش نیست که پس از چند روز از هم خواهد پاشید و دیگر با آن كاري نیست و هركاري که خواهد بود 
با روان است. اينکه تن را به زیر خاک میکنند براي آنست که در زیر خاک از هم پاشد و آزارش به زندگان نرسد. 


چيزي به اين آشکاري تو گويي آنان نمیدانند و از نافهمي چنین مي پندارند که همه کارها با آن تن خواهد بود و گورء خانه اي د بهر او مي 
باشد» و اینست چون به گورش گزاردند دو فرشته اي بنام «نکیر» و «منکر» با گرزهاي آتشین به نزدش خواهند آمد و پرسشهايي 
خواهند کرد که اگر پاسخ نتوانست گرزهاي آتشین را به سرش خواهند کوفت و گور پر از آتش خواهد گردید. 


دوم: دین دستور زندگانیست و كسي باید آنرا در زندگیش دارد نه در مردگیش. كسي اگر در زندگیش دین داشته که نيازي به یاد دادنش 
نخواهد بود» و اگر نداشته سودي از یاددادنش ی بپس از مرگ بدست نخواهد آمد. پس آنان دین را چه مي پندارند که به چنین رفتاري مي 
پردازند؟! 


پیداست که آنان از معني راست دین بسیار دور مي باشند» و چنانکه گفته ایم دین در نزد آنان همان دلبستگي به «چهارده معصوم» و 
پرستش آنهاست. چنین مي پندارند که خدا جز همان دلبستگي را نمي خواهد» و اینست كسي اگر پس از مرگ. آن دلبستگي را نمود مایه 
خشنودي خدا خواهد بود و او را به بهشت خواهد برد. 


سوم: در پتدار آنان زبان دستگاه خدا عربي است» و اینست پرسشهايي که دو فرشته از مرده خواهند کرد به عربي خواهد بود و مرده باید 
به عربي پاسخ دهد» و جاي گفتگوست که فلان ترک و بهمان کرد که مي میرد آیا در زمان عربي دان میگردد؟! 


لا جر اد ار جر با با اد با ار ره با ار ار مارد با اد اد ار جرد با ار بای بای راید ار ار ره با ار بای بای ار برد ار ار مارد با ار با با جر برد ال 


گفتار چهارم 


زورگوني هايي که ملایان مي کنند 


از شيعيگري چندانکه مي شایست سخن راندیم و اکنون مي خواهیم از ملایان و زورگويبهاي آنان سخن رانیم. شيعيگري که خود دستگاهي 
بوده ملایان به روي آن دستگاهي چیده اند. 


شيعيگري با آن پیچ هاني که خورده و آن رنگهايي که گرفته به اين نتیجه رسیده که سررشته داري یا فرمانروايي در این زمان از آن امام 
ناپیداست. ملایان آنرا گرفته مي گویند: «ما جانشین آن امامیم و فرمانروايي امروز ازان ماست». 


با همین عنوان مردم را زیر دست خود مي پندارند و از ایشان زکوه و مال امام میگیرند. از آنسوي دولت را «جاتر» و «غاصب» 
شناخته به مردم چنین مي آموزند که تا توانند مالیات نپردازند و فرزندان خود را به سربازي نفرستند» اگر پول دولت بدستشان افتاد «با 
اجازخ علماء» بدزدند. 

اکنون که ایران مشروطه پذیرفته و از روي قانونها زندگي مي کند» ملایان با اين نیز دشمني مي نمایند و مردم را به بدخواهي و 
کارشكکني و امیدارند. 


این یک دعوي بسیار بزرگیست که ملایان مي کنند و زیان آن نیز بسیار بزرگست. خود شيعيگري با زیانهایش یکسو» و این دعوي ملایان 
و زیانهایش یکسوست. 


و ی مود از اینرو از دویست سال باز که در میان توده هاي اروپا و آمریکا تكاني پیدا 
۰ گفتگوها در این زمینه رفته و شورشها پدید آمده و خونها ريخته شده, بي شوند نمي گوییم: «دعوي ملایان بسیار بزرگ است». 


از آنسو نتیجه این دعوي دو دلي مردم و سرگرداني ایشانست. زیرا ملایان که سررشته داري را از آن خود مي شمارند» آن را بدست نمي 
گیرند (و خود نتوانند گرفت). پس ناچاریست که سررشته داري دیگر باشد و مردم نیز به آن خوشبین نباشند. دولتي باشد که مردم آنرا 
«ستمکار» (جاثر) شناسند و از بدخواهي و کارشكني باز نایستند. به گفته يكي از یاران: «از درون به چيزهايي باور دارند که نتوانند 
بکار بست» و در بیرون به كارهايي برخیزند که باور ندارند. 


ملایان با دولت ایران همان رفتار را میکنند که امامانشان با خلافت اسلامي کرده بودند. چنانکه امام جعفر صادق به خلافت نمي کوشید و 
آنرا بدست نمي آورد؛ و به دیگران که کوشیده و بدست آورده بودند گردن نمي گذاشت و بلکه پیروان خود را به دشمني و کارشكني 
وامیداشت» همچنان ملایان خودشان رشته کارها را بدست نمي گیرند و به دیگران که گرفته اند گردن نگزارده مردم را به بدخواهي و 
دشمني برمي انگیزند» بلکه میتوان گفت که زورگويي اینان بیشتر است تا زورگويي آنان زیرا به جعفربن محمد اگر خلافت را دادندي 
بیگمان آنرا پذيرفتي (چنانکه نواده اش علي بن موسي وليعهدي مأمون را پذیرفت)» لیکن به ملایان گر سررشته داري داده شود نخواهند 
پذیرفت و نخواهند پیش آمد» زیرا ایشان گذشته از اينکه گروهي بي سروسامانند و پیداست که سررشته داري نتوانند» خود ایشان بهتر مي 
شمارند که در نجف يا قم يا شهر ديگري نشینند و بي تاج و تخت فرمان رانند» و پولهاي مفت گیرند و بي رنج و آسوده به خوشي پردازند. 


سررشته داري یا فرمانروايي به سپاه نیاز دارد» شهرباني و شهرداري یا دیگر اداره ها خواهد» سررشته دار باید پاسخده آرامش شهرها و 
آسايش مردم و آبادي کشور باشد .ملایان نمي خواهند این کارها را به گردن گیرند. دوست مي دارند که بي هیچ رنجي باج گیرند و بي 


آنان سود خود را در اين میشناسند که بدانسان که امروز هست دولتي باشد که کشور را راه برد و كارهاي سررشته داري را انجام دهد 
ولي در همانحال در پیش مردم «جاثر» شناخته شده مردم از درون علماء را پیشوا و فرمانروا شناسند و پولهاشان به آنان پردازند. رنج 
را دولت کشد و سود را آنان برند. 


دولت که سپاه مي گیرد» پاسبان و ژاندارم نگاه میدارد» اداره ها برپا میکند» هرچه بگیرد حرام باشد» ولي آنانکه به هیچ كاري نمي 
پردازند و هیچ پاسخدهي به گردن نمي گیرند هرچه بگیرند حلال شمرده شود. دولتیان همگي به دوزخ روند و آخوندها یکسره رو به 
بهشت آورند. پاسبان که در گرما و سرما شبها را بيداري میکشد و به خاندانها نگهباني مي کند» گناهکار باشد» ولي ملازادگان و سید 
بچگان ولگرد و مفتخوار نیکوکار باشند. کوتاه سخن: یک «حکومت عرفي» باشد بدنام و بي ارج» و «حکومت شرعي» باشد ارجمند و 
نیکنام. رنج را آن کشد و سود را اين برد. 


این آرزونئیست که ملایان میدارند و تاکنون پیش برده اند. ولي بي گفتگوست که اين آرزو یکسره به زیان توده است. چنانکه گفتیم این 
نتیجه اش دودلي مردم است» و نتیجه دودلي نیز جز درماندگي و بدبختي یک توده نتواند بود. 


مردمي که بیست میلیون. یا بیشتر و کمتر» توده اي پدید آورده اند و در یکجا میزیند» باید همگي ایشان به كارهاي توده اي ارج گز ارند و 
دلبستگي دارند» هريكي خود را پاسخده پیشرفت آن کارها دانسته به اندازه توانائیش کوشش دریغ نگوید. آن کشور خانه ایشانست 
سرچشمه زندگاني ایشانست. باید به نگهداري آن کوشند و سربازي در آن راه را باياي خود دانند. از این راه است که یک تنوده فیروزمند 
تواند بود و با سر افرازي آزاد تواند زیست. 


مردمي که به کشور خود دلبستگي ندارند و به كارهاي توده اي ارج نگزارند جاي هیچ گفتگو نیست که بیگانگان به ایشان چیره خواهند 
گردید و یوغ بندگي را به گردن ایشان خواهند گذاشت 


اینست نتیجه آن رفتار ملایان» بیست میلیون توده را دچار بدبختي مي گردانند. از اینجاست که مي گوییم: «دعوي ملایان بسیار بزرگست 
و زیان آن نیز بسیار بزرگ میباشد». 


یک نمونه از رفتار ملایان و از نتیجه آنهاء داستان مشروطه است. مشروطه (یا سررشته داري توده) بهترین گونه سررشته داري هاست. 
اگز در زسان اسلام جیان را خلافت شایستن لنروزسشر وطلهمی شید اون تشن شرفت ,جهان امت که بردهها خوکقن زشته کار ها 
توده اي را بدست گیرند و آنرا راه برند. 


مشروطه در زمانهاي باستان در یونان و روم پدید آمده ولي نپانیده بود. تا سپس در اروپا پدید آمد و بیشتر کشورها آنرا پذیرفتند. در ایران 
نیز غيرتمنداني خواهان آن میبودند و سالها مي کوشیدند تا شادروانان» سید عبدالّه بهبهاني و سید محمد طباطباني پیش افتاده جنبشي پدید 
آوردند و بدانسان که در تاریخ نوشته شده از مظفر الدینشاه فرمان مشروطه گرفتند و مجلس شور اي در تهران گشاده گردید. 


با آنکه پيشواي این جنبش دو سید مي بودند و سه تن از علماي بزرگ نجف که آخوند خراساني و حاجي میرزا حسین طهراني و حاجي 
شیخ مازندراني باشند» مردانه پشتيباني ها مي نمودند» در میانه با ملایان نبرد سختي پدید آمد. 


در آغاز کار ی و ی ی ی ی ی و و 
بدست آنان خواهند سپرد» از اینرو با آن همراهي مي نمودند. ولي بیش از هفت یا هشت ماه نگذشت که ر استي را دریافته» دانستند که 
مشروطه نه به سود آنان» بلکه به زیان ایشان مي باشد و این بود که به دشمني پرداختند» دسته بندیها کردند» با دربار همدست شده کوششها 


بکار بردند» در میانه جنگها رفت» خونها ريخته شد. چون در انجام کار مشروطه خواهان چیره در آمدند و تهران را گشاده محمدعلي 


میرزا را برانداخنند» این بار ملایان دست به دامن دولت بیدادگر روس زده نکولا را پشتیبان خود گرفتند و ده سال که سپاه روس در 
شهرهاي ایران مي بود از هیچگونه پستي و نامردي باز نایستادند. 


پس از همه اینها چون نکولا نیز برافتاد اینبار به خاموشي و کناره گيري گرانیدند» و کم کم با مشروطه به آشتي و دوستي پرداخته از 
مشروطه به سودجويي برخاستند. فرزندان خود را به دبستانها فرستادند» در اداره ها کار براي بستگان خود گرفنند» از هر راهي توانستند 
از سودجويي باز نایستادند. یک دسته «متجدد» گردیده مشروطه را با شيعيگري سازش دادند: «امامان هميشه با ظلام و مستبدین در 
جنگ بودند. مگر امام حسین در راه عدالت کشته نشده؟!» از اینگونه سخنان فراوان به میان آوردند و بازار خود را گرم گردانیدند. 
بسياري از آنان خودشان را به ادارات انداخته یا دفتر اسناد رسمي گرفته از دولت کار پذیرفتند. 


لیکن در همان حال دشمني خود را با مشروطه فراموش نکردند. آن دعوي را که درباره فرمانروايي مي داشتند» رها نکردند. باز دولت 
را «جاتر» خوانده مالیات دادن و به سربازي رفتن را حرام ستودند» باز نوید بهشت دادند» باز حور و غلمان فروختند. از هر راه که 
توانستند مردم را به دلسردي از مشروطه و اداشتند. هر گامي که در راه پیشرفت برداشته شد از هايهوي باز نایستادند. از بیشرمي و خیره 
رويي» یکسو از اداره هاي قانوني بهره جستند و یکسو از حاجیان و مشهدیان زکوه و مال امام و « رد مظالم «گرفتند. به گفته عامیان: 
«هم از توبره خوردند و هم از آخور ». 


اکنون که در تهران تكاني برپاست و براي مجلس چهاردهم نمايندگاني برگزیده مي شود چند تن از ملایان مي کوشند که پسران یا 
برادران خود را برگزینانند و با صد بيشرمي «بیانیه» ها به چاپ میرسانند و مردم را به گرفتن « تعرفه» و دادن « رأي» وامیدارند ,در 
همان حالي که این کار را مي کنند» در پشت سر چنین مي گویند: «حالا که این لامذهب ها کار خود را پیش برده اند» باید علماء را 
انتخاب کرد تا بتوانند از بدعتها جلوگيري کنند». 


از این ملایان داستانهايي هست که اگر نوشته شود كتابي گردد . رفتار اینان دلیل برنده اي است که گروهي بي دینند و جز درپي 
خوشگذراني هاي خود نمي باشند» و این پيشه را بهترین راه براي آن مي شناسند . راستي هم آنست که پیش از زمان مشروطه در مان 
ملایان نیکان و بدان هردو مي بودند» ولي چون مشروطه برخاست و ناسازگاري ملايي با آن دستگاه روشن گردید كساني که بهره از 
پاكدلي و نيكخواهي مي داشنند» خود را به کنار کشیدند» و نماندند در ملايي مگر تیره دروناني که از زندگي جز شکم پرستي و 
کامگزاري را نفهمیده اند و از نيکخواهي و دلسوزي به مردم به یکبار بي بهره اند. 


يكي که از ملایان آذربایجان مي بوده» در سال نخست جنبش مشروطه به نمايندگي از علما به مجلس شوراي فرستاده شد. و در آن مجلس 
که قانون اساسي گزارده میشد و كشاكشهاي بزرگي در میان میبود» این مرد به همدستي دو سید و دیگران» هواداري بسیار از آن قانون 
کرده از همان راه جايگاهي در میان مشروطه خواهان یافت و از بزرگان به شمار رفت» و زیرکانه از آن فرصت سود جسته «مستمري» 
گز افي از گنجینه دولت براي خود گرفت. و فرزندان خود را که بسیارند (جز يكي) به اروپا فرستاد و یا در آموزشگاههاي ایران به درس 
خواندن گذاشت ت که چون بازگشتند و یا از آموزشگاه بیرون آمدند هريكي در اداره اي جا گرفته ماهانه هاي گزافي دریافتند (و اکنون هم 
در مي یابند). 


پس از همه اینها خود او دستگاه «حجه الاسلامي» را رها نکرد و در اين سي و هشت سال همیشه» هم از مشروطه سود جسته و هم از 
آخوندي. از آنسو در گزاردن قانون اساسي دست داشته» از اینسو در خانه خود درس « فقه» گفته. هیچ نیندیشیده که اگر مشروطه است 

پس این دستگاه آخوندي چیست که من مي دارم؟! اگر کشور با قانون اساسي راه خواهد رفت دیگر این «فقه جعفري» به چه کار خواهد 
خورد؟! آیا از روي قانون اساسي من چکاره ام و چه عنواني توانم داث شت؟! تنها آن خواسته که در هردو بازار گرمي دارد و سود جوید» و 
با آنکه اکنون بیش از هشتاد سال میدارد با همان دورنگي و زيركي روز مي گزارد. 


از همین ملا داستان ديگري هست. يكي از آذربایجانیان چنین میگوید : در سالهاي تخیست مشروطه با چند نبي به تهر ان رفته بودیم.آراوزي 
گفتم به دیدن فلان آقا رویم. چون رفتیم دیدیم در تالار بزرگي «مجلس درسي» برپاست. طلبه ها تالار را پر کرده اند و آقا سرگرم 
«تقریر و تحقیق» است . گفتگو از این میرود: «آيا صورت كسي را کشیدن جائز است با نه؟! (هل یجوز التصویر ام ا؟)» مأچون 
نشستیم آقا «صبحکم الّه بالخیر » گفت و به سر سخن رفت. ما هم نشسته گوش دادیم. آقا گفت و طلبه ها گفتند» حدیثها خواندند و دلیلها 
آوردند. سرانجام به آنجا رسید که آقا گفت: «الاحوط ترکه (بهتر است که پرهیزیده شود) ». 


ما چون برخاستیم» در بیرون چنین گفتند: « فلان پسر آقا که به اروپا براي درس خواندن رفته بود بازگشته». گفتم به نزد او هم رویم. 
چون رفتیم دیدیم در آنجا دستگاه دیگریست. به شیوه اروپائي صندلي و میز گزارده شده» آقازاده با سر باز و رخت فرنگي به ما دست داد» 
چند بار «مغسي» گفت. چون نشستیم و سخن آغاز شد پرسیدیم: «خوب آقا در چه رشته ها درس خواندید؟. آقا زاده چون درسهاي خود را 
شمرد يكي هم « رسم و نقاشي» را نام برد. 


ما در شگفت شدیم که پدر در آنجا چنان گفتگويي مي داشت و پسر در اینجا چنین پاسخي میدهد . پدر به طلبه ها مي گفت: « کشیدن 
صورت كسي جائز نیست»» پسر مي گوید: «من آنرا درس خوانده ام و « نقاش» خوبي مي باشم». 


اینها نمونه هاني از حال و رفتار ملایان ایرانست. ملایان نجف و کربلا رفتارشان دیگر است: 


نخست بیشتر آنان پسر فلان سبزي فروش با فلان گلکار با بهمان کشاورز روستايي مي بوده» در آغاز جواني براي گریز از کار رو به 
مدرسه آورده در آنجا با تتبلي و مفتخواري زیسته و آنرا خوش داشته و دب پس از سالهايي با پول فلان حاجي « مقدس» به نجف با کربلا 
رفته و در آنجا نیز با مفتخواري روز گزارده و سالها بدانسان زیسته تا بجايي رسیده که «مجتهد» شمرده شود و « حجه الاسلام» خوانده 
شود. برخي نیز آقاز ادگاني اند که پدرانشان دستگاه «حجه الاسلامي» داشته اند» و اینان چشم باز کرده آنرا دیده و جز آن نشناخته اند. 


به هر حال ایشان مردان بيدانشي هستند که از جهان و كارهاي آن به اندازه کودک ده ساله آگاهي نمیدارند و چون مغزهاشان انباشته از 
فقه و حدیث و از بافندگيهاي دور و دراز و اصول فلسفه است جايي براي دانش يا آگاهي باز نمي باشد. در جهان اين همه تکانها پیدا شده؛ 
دانشها پدید آمده» دیگرگونیها رخ داده» آنان یا ندانسته اند و نفهمیده اند» و یا فهمیده پروايي ننموده اند. در این زمان مي زیند و جهان را 
جز با دیده هزار و سیصد سال پیش نمي بینند. 


بي دردانیند که ششماه درس خوانند که «مقدمه واجب واجب است يا نه؟!» سي سال و چهل سال سختي به خود دهند که روزي رسد و 
«حجه الاسلام» نامیده شوند. بزرگترین آرزوشان رسد بردن از پول هند و گرد آوردن «مقلداني» از بازرگانان «مقدس» ايران باشد. 


دوم: آنان خود را به یکبار از مشروطه بیگانه گرفته و همان دستگاهي را که پیش از زمان مشروطه میبوده نگه داشته اند. در ایران آن 
همه تکانها پدید آمد و جنگها رفت و قانون اساسي گزارده شد و اکنون سي و هشت سال است که دستگاه مشروطه برپاست. آنان در نجف 
و کربلا و همه اینها را نادیده گرفته اند و از مردم جز آن چشم نمي دارند که در هركاري فرمان ایشان برند و زکوه و مال امام به ایشان 
فرستند» و اگر دولت جنگي خواست» فتوي» از ایشان طلبد. هنوز درسهاي فقه و اصول را که دانسته نیست به چه کار خواهد آمد سخت 
دنبال مي کنند. هنوز سرگرم «رساله هاي علمي» مي باشند. 


در زمان آخوند خر اساني و آن دوتن دیگر فروغ مشروطه خواهي به نجف و کربلا نیز تافت و تكانهايي در آنجا نیز پدید آمد . ولي همان 
که آن سه تن یکایک مردند آن تابش و فروغ از میان رفت و نشاني باز نماند . شنيدني است که میرزا حسین نائيني که از شاگردان آخوند 
مي بوده در زمان زندگي او کتابچه اي درباره مشروطه و سودمندي آن نوشته و چاپ کرده بود» سپس پشیمان گردید و نسخه هاي آنرا 

یکایک جسته و از دستها باز گرفته» و چنانکه گفته میشود بجاي آن كتابي درباره روضه خواني و سینه زني و آن نمایشها نوشته و بیرون 


داده است. 


این نمونه اي از پرواي ایشان به سود خودشان» و از بي پروائیشان به سود کشور و توده مي باشد. یک جمله مي باید گفت: تیره دلانه در 
راه نگهداري دستگاه خود به بدبختي بیست میلیونها مردم خرسندي مي دهند. 


اما روزي خواري ایشان از دو راه است: يكي از پول هند که سالانه با دست نمایندگان انگلیس به «حجج اسلام» رسد و آنان هريكي خود 
رسدي برداشته بازمانده را به طلبه هاي پیرامون خود بخشند. ديگري از پولهايي که بازرگانان وتوانگران «مقدس» ایران فرستند و یا با 
خود برند . 


از پول هند که چندان آگاهي نمي داریم سخن نمي رانیم» ولي از پول توانگران و بازرگانان ایران مي باید به گفتگو پردازیم: 


این بازرگانان و توانگران» یا حاجیان مقدس ایران گروهي اند که با مشروطه دشمنند و به توده و به کشور بدخواه مي باشند. همان که نام 
میهن پرستي يا قا نون یا مانند آن شنوند گستاخانه ریشخند کنند» مشروطه خواهان را «لامذهب» نامیده از بي فرهنگي باز نایستند. در این 
کشور زیند و با هرگونه نيكي درباره آن دشمني نمایند. 


اینان نخست مشروطه را با کیش خود ناسازگار یافته دشمن شده اند و کینه از همانجا ريشه گرفته. سپس نیز جدايي از توده و برتري 
فروشي به مردم و ریشخند و بدگويي را دوست میدارند و خود خواهانه از اين کارها لذت میبرند. اگر در نشستهاشان باشید خواهید دید که 
چگونه پياپي از دولت و نوده و کشور و مشروطه و قانون بد مي گویند و ریشخند مي کنند و مي خندند و لذت مي یابند. 


این به آنان خوش مي افتد که در میان توده» توده اي پدید آورده اند» خوش مي افند که گردن مي کشند و از قانونها سرمي پیچند» خوش مي 
افتد که به همگی زبان درازي می کنند. 


از آنسوي این به سود ایشانست که از دادن مالیات خودداري مي کنند و براي پرده كشي به درآمدهاي گزاف خود دو دفتر نگاه مي دارند. 
خوش مي افتد که با دادن رشوه پسران خود را از رفتن به سربازي آزاد مي گردانند. خوش مي افتد که از همه چیز کشور برخوردار مي 
گردند و با خوشي بسیار مي زیند و به هیچ بايايي درباره آن کردن نمي گزارند. 


این رفتار سرکشانه را میکنند و دستاویزشان کیش شيعي» و پشت گرمیشان به ملایان و بویژه به دستگاه نجف و کربلا مي باشد. 


آنگاه چنانکه گفتیم آنان نه تنها با مشروطه و کشور دشمنند و از قانون گردن مي کشند» از نيكوكاري نیز گریزان و به هر بدي گستاخ مي 
باشند» و چنانکه گفتیم از آن راه نیز به کیش شيعي نیازمندند. 


بیشتر آنان كساني اند که از دست بدست گردانیدن کالاهاء و از انبارداري و گرانفروشي دار اک(دار ائی) مي اندوزند. كساني اند که دیدیم 
به نابودي خاندانها ننگریسته با کمترین بهانه روز به روز به روي نرخها مي کشند. اینست به آن کیش نیازمندند. کیش شيعي که به اين 
كارهاي آنان ایراد نمي گیرد» و بلکه با یک زیارت نوید بهشت مي دهد براي آنان همچون آب براي تشنگان میباشد. 


از اینرو باید ارج آن را بدانند و با دادن پول به ملایان نگاهش دارند. باید نگزارند دستگاه کربلا و نجف و سامرا بهم خورد. اینست راز 
بهم بستگي میانه اين توانگران با ملایان نجف و کربلا. راستي را اينان با آنان پشتیبان یکدیگرند. آنان اينان را نگاه میدارند و اینان آنان 
را. 


در این باره نیز داستانهاي بسياري هست و من تنها يکي از آنها را مي نویسم: در زنجان کارخانه اي هست که دارندگانش تبریزیانند. مدیر 
آنجا یک تن از حاجي هاي بسیار «مقدس» مي باشد. این مرد با آنکه بازرگانست از يكي از مجتهدان نجف « نیابت» گرفته که «مال 
امام» و « رد مظالم» و اينکه پولها را که باید به علما داده شود بگیرد و گرد آورد و در هر دو سال و سه سال یکبار به نجف رفته به او 
بپردازد. آنگاه این مرد براي کارخانه دو دفتر نگهداشته: يکي براي دولت که جز درآمد کمي را نشان نمي دهد و ديگري براي خودشان 
که در آمد گزافي را نشان میدهد» و چنانکه دانسته ایم سالانه مقدار گزافي پول بنام «خمس و مال امام» جدا میگرداند و بنام نجف نگه 
میدارد. 


اینست نمونه اي از كارهاي حاجیان «مقدس». اینست نشانه اي از بدخواهي آنان با دولت. ده هزارها مانند این حاجي را در میان 
بازرگانان و بازاریان توانید یافت. 


از سخن خود دور نیفتیم: این دعوي ملایان درباره سررشته داري و درس دشمني با دولت که به مردم میدهند» بسیار زیانمند است. دوباره 
مي گویم: بسیار زیانمند است. همین به نتهايي مایه بدبختي توده ها تواند بود. چنانکه در نتیجه همان دعوي» انبوهي از مردم به دولت و 
کشور نوده بدخواه گردیده اند» که نه تنها به باياهاي توده اي خود نمي پردازند» از دشمني و کارشكني نیز باز نمي ايستند» دیگران بمانند. 
در اداره هاي دولتي کسان بسياري هستند که کوشیدن به سود دولت را حرام مي داننده و به کار بستن قانونها و روان گردانیدن آنها را گناه 
مي شمارند» و پولي که مي گیرند « با اجازه علماء» به خود حلال میگردانند» و همان کسان اگر پول دولت در دستشان باشد از دزدیدن 
آن بنام « نقاص» باكي نخواهند داشت» و از شکستن هر قانوني به نام کینه جويي باز نخواهند ایستاد. 


چند سال پیش» در قزوین بازپرسي را دیدم که آشکاره میگفت: « این قانون را دولت جاثري به ما تحمیل کرده است. من تا بتوانم باید از 
اجراي آن خودداري کنم». ببینید :سیاست بازيهاي آرزومندان خلافت در عربستان» پس از هزار و دویست سال در ایران چه میوه هاي 
زهرآلودي پدید مي آورد. آیا مردمي با اين باورهاي شوم روي رستگاري توانند دید؟... آیا به چنین ناداني در جاي دیگر جهان نیز توان 
برخورد؟! 


اينکه در ایران مشروطه به نتیجه اي نرسید و امروز به این حال ننگ آور افتاده» اینکه یک توده بیست ميليوني بدبخت شده و در کار خود 
درمانده» اینکه فرزندان آنگلوساکسون از آنور اقیانوسها برخاسته براي راهبردن این کشور مي آیند» اینها شوندهایش يكي دو تا نیست و 
بسیار است» ولي بزرکترین همه انها خود شيعيگري و اين دعوي ملایان مي باشد. 


يكي از كارهاي بزرگي که باید در ایران به انجام رسد آنست که بيپايي آن دعوي روشن گردد» و اين اندیشه هاي شوم و زهرآلود از 
دلهاي مردم بیرون آید . باید در این باره به نبردهاي سختي پردازيم و از هیچ كوششي باز نايستیم. من در اینجا آن دعوي را به گفتگو 
گزارده مي خواهم ملایان را به داوري کشم. مي خواهم به یک رشته پرسشهايي از آنان پردازم. 


چنانکه گفتیم دستاویز ملایان در این دعوي سخني (حديثي) است که از زبان امام ناپیدا گفته شده: « در رخداده ها به بازگویندگان سخنان 
ما بازگردید چه آنان حجت من به شمایند و من حجت خدا به ایشان مي باشم(۵۷)». از اینگونه از امامان نیز گفته هايي آورده اند. یک 
دعوي به آن بزرگي بنیادش این سخنانست. 


اکنون من از ملایان مي پرسم: 


نخست:« گویندگان آن سخنان چکاره میبوده اند و چه شايندگي مي داشته اند؟» . .. مي دانم خواهند گفت: «امام مفترض الطاعه مي بودند». 


مي گویم نامیست که خودتان گزارده اید و خدا از آن بیزار است . به گفتة قرآن: «آن هي الا اسماء سمیتموها انتم و آباءکم ما انزل الّه بها 
من سلطان». 


پس چرا اين داستان «امام مفترض الطاعه» در قرآن نبوده؟ پس چرا امام علي بن ابیطالب به معاویه مي نویسد: «هر آینه شوري 
مهاجران و انصار راست که اکر به سر مردي کرد آمدند و او را امام گرفتند خشنودي خدا همان خواهد بود(۵۸)» و هیچ نمي نویسد 
«خدا مرا برگزیده يا پیغمبر آگاهي داده؟!». آیا علي هم با آن شمشیر آهيخته به دست «نقیه» میکرد؟ 


آنگاه شما به ايرادهايي که درباره «امام ناپیدا» هست و ما آنرا در اين کتاب باز نمودیم چه مي گویید. آیا به آنها پاسخي مي دارید؟! نخست 
باید بودن چنان چيزي با دلیل روشن گردد تا دعوي شما عنواني بیدا کند. ولي چه دلیل در آن باره در میان است؟ !آن حديتهايي که در 
کتابهاتان نوشته شده کدام يکي در خور پذیرفتن مي باشد؟! 


دوم: آن «حدیت» این معني را که شما مي خواهید نمي رساند. در آنجا مي گوید اگر داستاني به شما رخ داد (که ندانستید چکار کنید و 
حکم آنرا ندانستید) از كساني که به سخنان ما آشنایند و آنها را باز مي گویند بپرسید. این سخن کجا و دعوي سررشته داري کجا؟! اين دو 
از هم بسیار دور است. 


مي دانم خواهند گفت: «امام ما را حجت خود گردانیده». مي گویم: (حچت و از ه اپسش اه ما در فارسي بر بزشن را نمی ذاری: حجت 
كسي است که باید سخنش را بپذیرند. این معني کجا و رشته كارهاي كشوري را بدست گرفتن و به مردم فرمان راندن کجاست؟! بسیار 
روشن است که در آن حدیث سخن از سررشته داري یا فرمانروايي نمي رود. 


سوم: فرمانروايي یا سررشته داري گروهي بیشمار و بیسامان چگونه تواند بود؟ ...!شما هزارها و ده هزارها کسانید که در شهرها پراکنده 
مي باشید و هیچ يكي تان گردن به ديگري نمي گزارید. با اینحال چه كاري توانید کرد؟! سررشته داري اگر خودکامانه است باید یک تن 
بیشتر نباشد و دیگران همگي از او فرمان برند» و اگر به آنین سکالش است باید انجمني باشد که همگي در آن گرد آیند و با هم بسکالند» و 
آنچه را که دستة بیشتر گزینند» پذیرفته گردد. با آن پراكندگي و بي سري که شما راست سررشته داري چه معني تواند داد؟! 


چهارم: از همه اینها چشم مي پوشیم. سررشته داري از آن شماست و شما توانید که آن را راه برید. پس چرا نمي خواهید بدست گیرید؟! 
جرانمي خواهنید « شریعت را اجرام کنبد؟! چه جیز جلو شما رامی گیرد؟! اگز از دولت مي فزسید با آن همه بیرواتی که شا ر است 
اگر به کار برخیزید بي گمان دولت در برابر شما نخواهد ایستاد. تا کنون شما كي خواستید که بگوییم نتوانستید؟... كي برخاستید که بگوییم 
پیش نبردید؟... چرا بجاي آنکه مردم را دودل گردانید و آواره گزارید بکار برتمي خیزید؟! 


آمدیم که شما نمي توانید» پس گناه مردم چیست که آواره شان مي گردانید؟! « نه خود کوشم و نه ديگري را گذارم» باید اين مردم لگدمال 
گردند. باید بیگانگان بیایند و به اینان توسري زنند». این مردم آزاري را از کدام استاد یاد گرفته اید؟! 


مي دانیم چون پاسخي نمي دارید خواهید گفت: «حکومت عرفي باشد ولي از ما اجازه بگیرد». مي گویم: براي چه؟! اگر از آن شما نیست 
چه نیاز به اجازه است؟! آنگاه «حکومت عرفي » اگر «جانر » است چه سزاست که شما «اجازه» دهید؟! شما که میگویید : مردم باید فقه 

جعفري به کار بندند و اين قانونها خلاف شرع است. تنها از راه «اجازه» چه نتیجه تواند بود؟! اگر خواسنتان آنست که همچنانکه هست 

باشد و یک توده بزرگي قرباني مفتخوري شما گردند» بهتر آنست آشکاره بگویید و سخن را کوناه گردانید. 


پس از همه اینهاء شما که یک تن و دو تن نیستید. دولت از کدام يكي تان اجازه گیرد؟! آبا نه آنست که اگر یکیتان اجازه داد دیگران گردن 
نخواهند گذاشت و نتیجه اي بدست نخواهد آمد؟! 


در پایان همه چنین انگاریم که دولت از همگي علماي بنام اجازه گرفت آیا شما از گرفتن زکوه و مال امام چشم پوشیده دستور خواهید داد 
که مردم آنها را به دولت پردازند؟! اگر با اجازه دولت از «جاثري» بیرون نواند آمد» آیا شما خود را کنار کشیده مردم را به او بازخواهید 
گذاشت؟! آیا از دودل گردانیدن مردم دست خواهید برداشت؟! 


پنجم: زکوه در اسلام بجاي مالیات مي بوده. اسلام خواسته بود که یک کشور بزرگي پدید آورد که در زیر سررشته داري یک خلیفه بسر 
برند» و آن خلیفه بايستي پاسخده آسایش مردم باشد و هميشه به پیشرفت اسلام کوشد. بايستي یک دولت نیرومند و توانايي پدید آورد که در 
مرززها دسته هاي مجاهدان گمارد» براي آسايش و ايمني مردم به شهرها «قضات» فرسند» و « شرطه» (اداره شهرباني) برپا گرداند. 


براي این کارها در آمدي بايستي. امروز دولتها مالیات مي گیرند و آن روز اسلام زکوه را گزارده بود. به هر حال زکوه از آن خود خلیفه 
و براي « صرف جیب» نبودي. 


خود قرآن جاهاي درفت زکوه را نشان داده: بايستي از آن به بي چیزان و درماندگان داده شود وامهاي وامداران پرداخته گردد» از 
«کافر ان » براي «جهاد » مزدور گرفته شود(المولفه قلوبهم) از باز مانده هم بخش بزرگي در راه جنگ با دشمنان و براي سپاه آرايي و 
افزارخري و مانند اینها بکار رود. 


همچنین «مال امام» که به نام خود امام است به امامي سزيدي که امامت یا خلافت را در دست داشته آن را راه برد. اين خود مزدي به 
او که شبان و روزان خود را در آسایش کشور اسلامي بسر دادي» شمرده شدي. کوتاه سخن آنکه چه زکوه و چه مال امام در بر ابر کار 
و کوشش مي بوده» براي مفتخواري و مفتخوار پروري نمي بوده. 


اکنون پرسش پنجم من آنست که شما ملایان که به کار كشورداري برنمي خیزید و به یکبار خود را به کنار گرفته گامي پیش نمي گز ارید» 
زکوه و مال امام را به چه نام مي گیرید؟! گرفتم که «خلافت اسلامي» يا سررشته داري یا فرمانروايي یا هر نامي که مي گزارید» از آن 
شماست. ولي تا به کار نپردازید زکوه و مال امام چگونه توانید گرفت؟ |شما زکوه و مال امام را در چه راه بکار مي برید؟! آیا 
كشورداري مي کنید؟! آیا به جهاد مي پردازید؟ آیا «مزلفه القلوب» مي بسیجید؟! آیا به شهرها «قضات» و «شرطه» مي فرستید؟! زکوه 
و مال امام براي این کارهاست که شما هیچ يكي را نمي کنید» و من نمیدانم به چه نامي پول از مردم درمي یابید؟! از خودتان مي پرسم: 
آیا این «اکل بسحت» نیست؟! 


میدانم خواهید گفت: ما به مزدم دین یاد. مي دهيم, مي گویم: درو غ است. شما چيزي یاد نمي دهید. آنچه را که مردم خودشان میدارند شما 
به نگهداري مي کوشید. یک دستگاهیست که ساخته شده و شما پاسباني مي نمائید شما تا آن اندازه سودجونید که تاکنون به مردم نگفته اید: 
«قمه زني حرام است»» نگفته اید: «استخوانهاي مردگان را از این شهر به آن شهر نکشید». نگفته ايد که مبادا چند تتي برنجند و از شما 
رو گردانند. 


آنگاه گرفتم که سخنتان راست است. که گفته زکوه و مال امام براي دین یاد دادن است؟! در کجا چنین چيزي نوشته شده؟! 


ششم: آن دعوي شما درباره سررشته داري و هر سخني که مي دارید در زمینه اسلام مي بوده. اکنون که اسلام نمانده به آن دعوي شما چه 
معنایی نوان داد؟! 


این به شما گران خواهد افتاد که مي گویم اسلام نمانده و معناي آن را نخواهید دانست. شما با آن ناآگاهي این را چگونه خواهید دانست؟! 
این است شما را به کتاب «در بیرامون اسلام» که به چاپ رسیده راه مي نمایم. آن را بخوانید تا بدانید اسلام به یکبار از مين رفته» و 
آنچه مانده جز گمراهي ها نیست که باید از میان برخیزد. 


امروز كکشوري به نام اسلام نمانده تا شما دعوي فرمانرو ايي کنید. امروز مسلمانان هر نژادي جدا گردیده و به نام همان نژاد كشوري پدید 
آورده. در همین ایران مردم به نام ايرانيگري میزیند» نه به نام مسلماني» و این است که عراقیان و مصریان و جهودان و زردشتیان را که 
در ایرانند از خودشان مي شمارند. آنگاه از سالهاست که در ایران قانونهاي فرنگي روان است و قانونهاي اسلامي به کنار گزارده شده. آیا 
اینها دلیل از میان رفتن اسلام نمي باشد؟ 

آري اگر شما توانید اسلام را بازگردانید و كشوري به نام آن دین برپا کنید» دعوي سررشته داري با فرمانروايي نیز توانید کرد. 

هفتم: پس از همه اینها از دویست سال پیش در اروپا و آمریکا مشروطه (یا سررشته داري توده) که بهترین گونه سررشته داریست آغاز 
یافته. من نمي خواهم در اینجا از مشروطه ستایش کنم و یا معني راست آن را که نمي دانید به شما باز نمایم. این چیزیست که در اینجا 
بیجاست . همین اندازه مي گویم: این سررشته داري در سراسر جهان شناخته گردیده و ایران نیز با خونريزي هاي بسياري با شما و با 


دربار آن را پذیرفته است .اکنون این دعوي شما با آن چه سازشي تواند داشت؟! شما درباره آن چه مي اندیشید؟! 


آیا چشم مي دارید که ایرانیان سررشته داري توده را که پس از كوششهاي بسیار بدست آورده اند رها کرده به پاس دعوي بسیار خنک و 
پوچ شما بار دیگر به زیر فرمانروايي خودکامه روند؟! آيا چنین چشم داشتي بسیار بیخردانه نیست؟! 


اینهاست پرسشهايي که من از ملایان مي کنم. اینهاست اير ادهايي که به دعوي آنان مي گیرم. 


کوتاه سخن آنکه دعوي ملایان درباره سررشته داري 


نخست: به یکبار بیپاست و بنيادي جز زورگويي نمیدارد. 
دوم: چیزی پست که نتو اند بود و نشدنیست. 


سوم : خود ملایان تنها به دعوي بس کرده بیش از این نمي خواهند که یکسو زکوه و مال امام از مردم مي گیرند و به دستگاه مفتخواري 
خود رونق دهند» و یکسو دولت را هميشه ناتوان نگاه داشته جلو نيرومندي آن را مي گیرند. 


بسياري از آنان نیز راهي را نافهمیده پیش گرفته کورکورانه مي پیمایند» و از بس ناآگاه و نفهمند زیان آن راء که به این بزرگي و به اين 
آشكاري است» درنمي یابند ‏ 


یک جمله گویم: دعوائي است که پایه آن زورگويي و بيشرمي و نتیجه اش مردم آزاري و بدخواهي مي باشد. 


نمي دانم ملایان به اين ایرادها چه خواهند گفت؟! نمي دانم آیا به خود آمده زشتي کارشان را خواهند دریافت؟... نمي دانم آیا خدا را بیاد 
آورده شرمي خواهند کرد؟! 


بارها دیده ایم که در چنین هنگامي به هياهوي برخاسته مردم عامي و پیره زنان تیره مغز را برآغانیده بکار مي اندازند» يا به دولت رو 
آورده داد مي خواهند» يا به یکبار خود را به خاموشي زده نادیده و ناشنیده مي انگارند» و همانا در اين هنگام نیز به آن رفتارها خواهند 


این است مي نویسم که هیچ يكي از آنها سودي نخواهد داشت. ما را چه هايهوي شما و چه قارقار کلاغان» به دولت نیز روي آوردن نابجا 
و بیهوده است. دولت را در اين باره کاري با سخني نتواند بود. قانون به او راه نداده» ما به کسي دشنام نداده و «تو هيني «نکرده آیم. 
ايرادهايي گرفته ایم و پاسخهايي خواسته ایم» دولت را در این زمینه چکار است . 


آنگاه گرفتیم که هايهوي بزرگي راه انداختید» گرفتم که پاي دولت را به میان کشیدید» گرفتم که چندگاهي رفتید و آمدید» گفتید و شنیدید و به 
خودنمائي ها پرداختید» آیا با اینها ايرادهاي ما از میان خواهد رفت؟! آیا به پرسشهاي ما پاسخي خواهد بود؟! آیا همان رفتارها دلیل 
ديگري به بيپايي کیش و دعوي شما شمرده نخواهد شد؟! آیا همانها نشانه ديگري از زورگويي شما نخواهد بود؟! چرا آن نمي کنید که 
بنشینید و با هم بسکالید و یک راه بخردانه پیش گیرید؟... چرا آن نمي کنید که نشستها برپا گردانیده سخنان ما را بخوانید و بفهمید و 
بیندیشید و به داوري خرد سپارید که اگر راست است بپذیرید» و اگر راست نیست هر پاسخي مي توانید بنویسید؟! 


زوري به آن آشكاري را نتوان برتافت. بیست میلیون مردم را قرباني آز و هوس شما نتوان دید. ما شما را به داوري خوانده ایم. اگر 
پاسخهايي مي دارید بگویید. اگر نمي دارید به گمراهي خود خستوان گردیده به راه آیید و از خدا آمرزش طلبید. اگر مي گویید: «نه 
پاسخهايي مي داریم و نه به راه خواهیم آمد» پیداست که زورگونیست و پیداست که پاسخ زورگوني چه تواند بود. 


چيزي را که مي باید در پایان بنویسم آنست که برخي از این ملایان آرزومندند که ما را «تکفیر » کنند و «شریعت» خود را به «اجر۱» 
گزارند. «يكي را به دیه راه نمي دادند» خانه دهبان را مي پرسید». 


ما صد ایراد ريشه کن به کیش آنان مي گیریم که به يكي پاسخ نمي توانند داد و باز با چنین خیره رويي پیش مي آیند. ما مي گوییم کیش 
شما از ريشه تباه است و آنان مي خواهند با همان کیش ما را « کافر» خو انند . در اینجاست که باید هركسي به اندازه ناداني آنان پي برد. 


باید به آنان گفت: «بسیار دورید. شما معني کافر يا بي دین را نیز نمي دانید . بي دین کسیست که خداي زنده را گزارده مردگان هزارساله 
را پرستد . بي دین کسیست که خداي آفریدگار را نشناخته رشته كارهاي جهان را بدست «حضرت عباس» و «جناب علي اکبر» و 
»امامز اده داود» دهد. بي دین کسیست که در برابر یک گنبدي گردن کج کند و به یک زني که در زندگیش هیچ کاره مي بوده و در 
مردگیش جز نام و نشاني از او در میان نیست» رو گرداند و بانگ بردارد: «یا فاطمه اشفعي نا عندالله». بي دین آن کسانیند که نام پاک 
آفریدگار را با صد ناپاسداري برند ولي چون نام امام ناپيداي پنداري به میان آید همگي بپاخیزند. بي دین آن کسانیند که پیشوایانشان «ان 
اه خلقنا من اعلي علبین و خلق شیعتنا منا» گویند و آنان چنین گزافه اي را باور دارند و به مردم نیز یاد دهند .کوتاه سخن: شما چون 
معني دین را نمي دانید معني بي ديني را نیز ندانسته اید. 


و با با بر با بر مارد اد بل مارد ار بل لو بل بل لو بل جر بل جر بو بل بر با بل بر 


در هنگام چاپ کتاب چون در روزنامه پرچم نامه امام علي ابن ابیطالب را به معاویه بچاپ رسانیده و از ملایان در آن باره پاسخ خو استه 
بودیم» از دوتن از ایشان پاسخي رسیده. يكي از توحيدي نام از تبریز» ديگري از آقاي محمد خالصي زاده از کاشان. 


توحيدي مي نویسد: « در آن نامه حضرت امیر (ع) با پذیرش و دریافت دشمن (مسلمات خصم) سخن رانده. يعني مي گوید: اي معاویه 

باور تو اینست که برگزیدن خلیفه مهاجرین و انصار راست و آنان هركسي را برگزینند خشنودي خدا در آن خواهد بود . پس مرا نیز همان 
کسان برگزیده و بدانسان که به ابوبکر و عمر بیعت کرده بودند به من نیز بیعت کرده اند. اي معاویه تو را نرسد که نپذيري. خواست آن 
حضرت آن نبوده که راستي یا كجي برگزیدن را روشن گرداند بلکه مي خواهد معاویه را به باور خود پاسخ دهد». 


آقاي خالصي زاده مي نویسد: «حضرت امیر معاویه را الز ام میکند. چون معاویه دليلي بر خلافت ابوبکر و عمر و عتمان بجز اجنماع 

رو نها و وی رد ربق هون دز تخود بعش رامین اقلا کرت سرت میر ارب فروننه هس کار وک 

براي خلافت ابوبکر و عمر و عثمان شد در خلافت من جاري گردید. بنابراین معاویه به قول خود حق مخالفت با من ندارد در صورتیکه 
اعتراف به صحت خلافت ابوبکر و عتمان میکند». 


این نمونه ایست از پاسخهائي که ملایان به نوشته هاي ما توانند داد. ما مي پرسیم نبه چه دلیل سخني را از معني آشکار خود برمي 
گردانید» و چرا برمي گردانید؟ اسخني به آن آشكاري و روشني چه شده که شما آنرا نمي پذیرید و براي آنکه دست از گمراهي خود 
برندارید معنایش را دیگر مي گردانید؟! 


يكي از کجرويهاي پیشروان شیعه همین داستان گزارش (یا تأویل) مي باشد. اینان هر سخني را که با خواست خود ناسازگار یافتند از 
معني آشکارش بیرون برند و به معناهاي ديگري پیچانند اين از شیوه هاي کهن ایشانست و خود يكي از ايرادهاي بزرگ مي باشد. 


این يكي از چیزهائیست که از باطنیان گرفته اند» و ما چون در این کتاب از باطنیان سخني نر انده بودیم از اين ایراد نیز به شیعیان چشم 


آخر به چه دلیل شما سخني را که امام علي بن ابیطالب گفته از معني خود بیرون مي برید؟! امام علي بن ابیطالب سید باب یا بهاءاله نمي 
بوده که عربي را نیک نداند و در فهمانیدن خواست خود درماند؟! آیا امام علي بن ابیطالب نمي توانست همان جمله هايي را که توحيدي 


«فضولاً» از زبان او ساخته خودش بگوید؟! 


اگر خواست آن امام چنان بودي بايستي چنین بنویسد: «انک یا معاویه تزعم ان ابابکر و عمر و عثمان کانوا علي الحق و قد با يعني القوم 
الذین بایعوهم علي ما بایعوهم و انک تزعم ان الشوري للمهاجرین و الانصار و هم قد اختاروني و يا يعوني...» پس چه بوده چنین 


داستان شگفتیست: امامي به خلافت رسیده به يكي از فرمانروایان زیردست که در انديشه نافرمانیست نامه میفرستد و با یک زبان ساده اي 
چنین مي نویسد: «همان کسانیکه به ابوبکر و عمر و عثمان دست داده بودند به من دست دادند(۵۹)». سپس از این گفته خود نتیجه گرفته 
مي نویسد: «پس باشنده را نمیرسد که ديگري را برگزیند و نباشنده را نمي رسد که نپذیرد(۶۰)». سپس به استواري آن سخنان کوشیده 
مي نویسد: «شوري مهاجران و انصار راست. آنان به هر كسي گرد آمدند و امامش نامیدند خشنودي خدا نیز در آن خواهد بود(۶۱)». 
پس از آن به یک سخن ديگري پرداخته مي نویسد: «اگر آن برگزیده از سخن مهاجر و انصار بیرون رفت و یک «بدعت» پدید آورد باید 
او را به راه بازگردانند و اگر نپذیرفت جنگ کنند(۶۲)». سخناني به این سادگي و روشني چون با خواست خود سازنده نمي یابند به یک 
بار چشم پوشیده مي گویند: «به پذیرش و یا دریافت دشمن سخن رانده!» ما دوباره مي پرسیم: به چه دلیل سخناني به آن روشني را از 
معني خود بیرون مي برید و بهر چه بیرون مي برید؟! 


اينکه آقاي خالصي زاده مي نویسد: «چون معاویه دليلي بر خلافت ابوبکر و عمر و عنمان بجز اجتماع مهاجر و انصار و شوري ندارد و 
به همین در مکاتبات خود به حضرت امير استدلال کرد...» که مي خواهد بگوید امام علي بن ابیطالب این سخنان را در پاسخ نامه معاویه 
نوشته است» چیزیست که از پندار خود پدید آورده. 


در نهج البلاغه که اين نامه هست در عنوانش مي نویسد: «من کتاب له الي معاویه» که مي فهماند نخست آن امام به نامه نويسي برخاسته 

و این نامه را نوشته. از خود نامه هم جز این بدست نمي آید. همین نامه را در تاریخها نیز آورده اند و من آنچه بیاد میدارم از آنها هم جز 
همین فهمیده نمي شود. به هر حال آقاي خالصي زاده به شیوه دیگران از پندار خود سخن رانده. هرچه هست این نامه چه نامه نخست 
بوده و چه در پاسخ نا مه معاویه نوشته شدهء به آن معنايي که این دوتن بعنوان گزارش گفته اند» نتوان بود و نیست. 


این پاسخ دهندگان هردو خطبه شقشقیه را پیش کشیده آن را دليلي براي خود شمارده اند. مي گویند در آن خطبه امام علي بن ابیطالب از 
خلافت ابوبکر و دیگران ناخشنودي نموده. 

مي گویم: آن خطبه در تاریخها دیده نشده و راست بودنش درخور باور نیست. اگر هم باور کنیم بیش از گله گذاري نبوده و جز اين را 

نمي رساند که امام علي بن ابیطالب در دلش خود را به خلافت شاینده تر از دیگران مي شمارده» و این جز از سخنانیست که شیعیان مي 


دارند. 


آنگاه چنانکه شما آن نامه را به گزارش کشیده مي گویید براي «الزام خصم» نوشته است. دیگران هم توانند آن خطبه را به گزارش کشیده 
بگویند: «امام آنرا براي «تألیف قلوب» ر افضیان که در کوفه بسیار مي بودند گفته است». 


اگر كسي به چنین گزارشي در آن باره پردازد شما را هیچ پاسخي به او نخواهد بود .راهیست که خودتان باز کرده اید. به گفته عرب: 
«فلم بانک تجروبائي لاتجر؟...! » 

در پایان ناچاریم بار دیگر يادآوري کنیم که اين گفتگوها از دین نیست. در دین جايي براي گفتگو از رخداده هاي گذشته و آینده گشاده نمي 
باشد. در دین نامي از این کس و آن کس برده نمي شود. اگر راستي را بخواهند این خود بي دینیست که كساني زندگاني خود را رها کرده 
از رخداده هاي هزار و سیصد سال پیش سخن رانند و میان مردگان دو تيرگي انداخته به هواداري از اینسو و آنسو به کشاکش پردازند. 
دین براي آنست که آدمیان تا به اين اندازه از خرد دور نباشند و به این كارهاي بیهوده نپردازند. 


دین چنانکه گفته ایم «شناختن معني جهان و زندگاني و زیستن به آئین خرد است» .هرکس که مي خواهد در اين باره نیک آگاه گردد کتاب 
« ورجاوند بنیاد» و دیگر كتابهاي ما را بخواند. 


آنچه ما را به این گفتگو در اینجا ناچار گردانیده آنست که چنانکه گفته ایم ملایان دعوي سررشته داري مي کنند و صد آشفتگي در 
زندگاني اين توده پدید مي آورند و چون دستاویز ایشان برگزيدگي امام علي بن ابیطالب به خلافت از سوي خدا و دیگر اینگونه سخنها 
میباشد» ما براي آنکه بيپايي دعوي آنان را روشن گردانیم ناچار شده به این گفتگوها در آمده ایم. 


پایان 


اک کلا کد کل کل< کل لا کلا عل< کل کل کل کل< کل کل< کل لا کل< ع< کل کل علا کل< کل کل لدع کل لا کل کز< علا کل< کل کل< ک عل< کل< لا علا عز< علا > 


پاورقی 

۵ چنانکه در همان نامه امام علي بن ابیطالب که به معاویه نوشته خلیفه» امام» نامیده شده. 

۶ من مات و لم یعرف امام زمانه مات مبته الجاهلیه. 

۷ ان الّه خلقنا من اعلي علیین و خلق شیعتنا منا. 

۸ واما في الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الي رواه حدیشا فانهم حجتي علیکم کما انا حجه اه علیهم. « 

٩‏ کتاب «مهدي» که به فارسي ترجمه و چاپ یافته. 

۰ کتاب «بهانيگري» که چاپ شده. 

۱ معني آنکه: «هر مردمي را دولتي هست که مي بیوسند. دولت ما نیز در زمانهاي آخر پدیدار خواهد گردید. 


۲ بوجوه ثبتت الارض و السماء و بیمنه رزاق الوري. 


۳ حب علي حسن لا تضر معها سیئه.« 

۴ ولایه علي بن ابیطالب حصني فمن دخل حصني امن من عذابي. 

۵ ارتد الناس الا ثلت. « 

۶ خامه و کاغذ بیاورید تا برایتان نوشته اي نویسم که هیچگاه گمراه نگردید. 

۷ این مرد درحال سرسام است, کتاب خدا ما را بس است. 

۸ در قرآن در دو جا گفته شده: «لا اعلم الغیب», و در جايي دیگر گفته شده» :لو کنت اعلم لاستکثرت من الخیر و ما مسني السوء. 

٩‏ در قرآن در یک جا چند نتوانستني مي خواهند: «و قالو الن نزمن لک حتي تفجر لنا من الارض ینبوغا اون تکون لک جنات من نخیل 
و اعناب فتفجرالانهار خلالها تفجیرا او یکون لک بیت من زخرف او ترقي في السماء و لن نومن لرقبک حتي تتزل علینا کتابا نقرأه او 
تسقط السماء کما زغمت علینا کفا او تأني بالّه و الملنکه قبیلا «.. ,میگفتند : «یا از زمین چشمه اي بشکاف و یا باغي پدید آور که 
خرماستان و انگورستان باشد و چشمه ها از میان آن بگذرد با رشان اما زو ناش یا به آسمان بالا برو ,یا كتابي نوشته از آسمان 
فرود آور ,یا آسمان را بسر ما بریز, پا خدا و فرشتگان را به جلو ما بیاور». در پاسخشان مي گوید: «سبحانک هل کنت الا بشر | رسو لا» 
(آیا من جز یک تن آدمي ام که خدا به سوي شما فرستاده) . در جاي دیگر مي گوید: «و ما منعنا ان نرسل بالایات الا ان کذب بها 
الاولون» (از اینرو نتوانستتي نمي فرستم که در گذشتگان فرستادیم و دروغش دانستند). در جاي دیگر میگوید: «و قالو الو لا انزل علیه 
آیه قل انما الایات عندالّه و انما انا نذیر مبین» (گفنتد پس چرا نشاني (نتوانستني) به او دا ده نمي شود بگو نشانه ها در نزد خداست و من 
جز یک نرساننده نمي باشم). 

۰ این حدیث ها از کتابهاي ارجدار از كافي و علل الشرایع آورده شده. 

۱ بد الّه في امر اسماعیل 

و و ۳ با 
هتابه ورن 

۳۳ ان شیعتنا خلقوا من فاضل لینتنا. 

۴ روي صفوان الجمال انه قال دخلت علي الصادق علیه السلام فقلت جعلت فداک سمعتک نقول شیعتنا في الجنه و في الشیعه اقوام یذنبون 
و پرتکبون الفواحش و یشربون الخمر و یتمتعون في دنیاهم فقال نعم آن الرجل من شیعتنا لایخرج من الدنیا حتي يبتلي بسقم او بمرض او 
بدین او بجار یوذیه او بزوجه سوعفان عوفي من دلک و الاشدد الّه علیه النز غ حتي یخرج من الدنیا و لاذنب علیه فقلت لابد من رد المظالم 
فقال علیه السلام ان الّه عزوجل جعل حساب خلقه یوم القیمه الي محمد و علي فکل ما کان من شیعتنا جعلنا من الخمس في اموالهم و کل ما 
کان بینهم و بین خالقهم استوینا لهم حتي لا یدخل احد من شیعتنا في النار . 

۵ و من اظلم ممن افتري علي الّه کذبا, 

۶ من زار الحسین في کربلا کان کمن زار ال في عرشه. 

۷ ما نعبدهم الا لیقربونا الي الّه زلفي. 

۸ هو لاء شفعائنا عندالّه. 


۴۳۹ التقیه ديني و دین آباني و من ترکه قبل خروج قائمنا فلیس منا. 


۷۵ ۱۷۱۵9۱6۲۱۲۲ ۲۵ - [۵۱] 
۲ نخست در حبل المتین چاپ شده بود و سپس در دفتر جداگانه اي در تبریز به چاپ رسید. 


۳ سال پیش مرده پرسیده اند و او پاسخ داد: « باكي نیست, تن علي اکبر را نیز تکه تکه گردانیدند» له اسوه بعلي الاکبر فقطعوه اربا 
اربا. 


۴ كساني که مي خواهند از معني راست دین و از زندگاني ديني آگاه گردند, کتاب» ورجاوند بنیاد» را بخوانند. 
۵ از یک قصیده درازي است که ري نام شاعري سروده. 

۶ جمله هائي است که در کتاب قصص العلما مي نویسد. 

۷ واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الي رواه احادیتتا فانهم حجتي علیکم و انا حجه ال علیهم. 

۸ انما الشوري للمهاجرین و الانصار فان اجتمعوا علي رجل و اتخنوه اما ما کان ذلک له رضي. 

٩‏ انه بايعني القوم الذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان علي ما بایعوهم. 

۰ فلم یکن للشاهدان یختار و لاللغائب ان برد. 

۱ نما الشوري للمهاجرین و الانصار فان اجتمعوا علی رجل و اخذوه اما کان ذلک الّه رضی. 


۲ فان خرج من امرهم بطعن او بدعه ردوه الي ما خرج منه فان ابي قانلوه علي اتباعه غیر سبیل المومنین. 


